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“ فارت ار اسلامی ایر‎ ٦ 
فصلنامه رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری‎ 





مجَلَه سد ماد (ذانئش)مشتمل ہر مقالاتی سا زبان و ادب فارسی 
و اشستراکات تاریخی و:فرھنگی.ایران و شبنه قاڑہ و آسیای مرکزی و 
افغانستان می باشد ٠‏ ۱ 

جا بخشی از مجله یه مقالات 'قارسسی و بخش دیگر ه مقالات اردو و 
انگلیسی اختصاص می یابد٭ 

٭ مقالات ارسا ی ویژه ا دائشء نباید قبلا منتشر شدہ باشد٭ 

٭ بہ نویسندگانی کە مقاله آنھا برای چاپ در جدائنشء انتخاب می شود 
حقٴٗ التحریر مناسب برداخت می شود ٭ 

٭ مقاله ھا باید تایپ شدہ باشد٭ پاورقی ھا و توضیحات و فھرست منابع 


در ہایان مقاله نوشتہ شود٭ 


٭8دائش) کابھابی را در زمیںه ھای زبان و ادب فارسی و فرھنگ 


اسلامی و ایرانشناسی و پاکستان شناسی معژق می گند٠‏ برای مع هر 
کتاب دو نسخه از آن بە دفتر جدائش> ازسال شود ٭ 

٭ آراء و نظرھای مندرج در مقاله ھاء نقدھا و نامه ھا ضرورتاً مبینِ رای و 
نظر مسئوول رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران نیست* 

٭ هر گونە پیشنھاد و راہنمابی خود را به آدرس زیر ارسال فرمائید: 

٭ فصلدامہ دانش در ویرایش مطالب آزاد است مطالبی کہ برای چاپ 





مناسب تشخیص دادہ نشود باز پس فرستادہ نمی شود .ٴْ 





مدیر مسٹوول دائش " 

رایزنی فرھنگی سفارت.جمھوری اسلامی ایران 

خانۂً ۵-۔ کوچۂ ۲۷-- ایف -٦‏ اسلام آباذ - پاکستان 
تلفن: ۲۱۰۱۶۹ ۔--ع ٢٢۰٢٢‏ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
وک ا 
دائش شمارہ ٦١‏ 


باسمالحق 


سخن دائش 

بہ تش فارسیسی ۹ ۱ 7 
روابط سند با ایرانَ دکتر عبدالجہاز جونیجو ‏ دانشگاہ سند ۸ 
عشق خورانگیز عراقی و دکتر حین رزمجو دانئیگاہ مشھدا ٣۳‏ 
نمودھای متنوع آن درآثاراو : 

علامه عبدالعلی کا کر۔ شخصیت وآثار دکتر ابوالخیر زلاند استاد فارسی کویتەه ۰ ۲٢‏ 
سفرنامة جام جم فندوستان سید اختر حسین دانشگاہ دھلی ۔ ۳ 
پیام بشردوستی در فعرحافظ دکتر عبدالقادر جعفری ‏ دانشگاہ الەاباد ١۷٤٤‏ 
درجھان زنذگانٴثام وسر خائم لڑھت اصفر ' ھ 
عرفی شیرازی 7:2771 9 
معرفی نسخہ خطی جواھر عبامیه آقای محمد اقبال شاهد ‏ دانشگاہ تھران ۷ 
شعر فارسی واردو ۷۷ 


ضاحبزادہ نصیرالدین نضیں وارٹ کرمائی؛ حستین کاظمی؛ صابر ابوھری؛ مقصرد جعفری؛ محسن 
احسان: عظا حسین کلیم؛ حسین انجم؛ ظفر جونپوری؛ یعقوب علی رازی؛ عارف جلالی 


کتابھای تازہ ۹۰ 
حسین بن منصور حلاج از دکتر سلطان الطاف علی؛ مجله ایرانشناسی از خانڈ فرھنگ لاھور امت 
,مسلمہ واقبال از محمذ شریف چودھری: کوہ قاف کےاس پار و سرزمین انقلاب اڑ جناب سید علی 
اکبر زضوی؛ شا اسلام قبل ازاسلام از آقای مستحسن زیدی؛: مجموعەه مقالات دربارہ افکار و 
نظزیات حضرت امام خمینی (رہ) ء ادبی زاوپےاز دکت رگوھر نوشاھی 
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اخبار فرھنگی ۹۸ 
اجلاس برنامه ریزی کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی ؛ مراسم تودیع درخائہ فرھنگ مولتان: 
سیمینار دربارہ آقا صادق پارسیگری معروف در لندن: جلےه معارفه رایزن فرھتگی جدید جلە 
تودیع سرپرست مرکز تحقیقات فارسی؛ مصاحبه مطبوعاتی انجمن فازسی پاکستان. تأمیس انجمن 
فارسی در بلتستان 


وفیات ر۰ 


درگذشت یک ادیب سخنور - تحسین جعفری مرحوم؛ 
فوت ناگھانی خانم میدہ فضه بتول 


بخش اردو ۰ 
میر تقی میر ظھیر زیدی ریس بزم جام ادب اسلامآباد _ 

انتدراک ے سید سبط الحسن ضیغم -لاھور 

فھرست کتابھا و مجله ھا و مقالاتی کە برای دائش دریافت شد .۲۱۲٦٦‏ 


بخش انگلیسی 


1 2(2 ۳۰ رہہ ۲عط۸1 - دمیۓاب6 ء[۳۳ھاذا آہ اتام5 ۲66 
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باہیم الحق 


۱ اگر انحطاطیٰ در بین انسان ھا رخ می دھد ؛ انحطاط فرھنگی است و اگر 
رشدی قابل تصور باشد ء رشد فرھنگی است۔ سخن آن پیر فرزانه ؛کە درد 
انسانیت و فرنگ و خدا دوستی داڈ شت ؛ ھنوز ہر جانمان روشنی افکندہ است کہ 
”اگر فزھنگ ملتی اصلاح شود؛ آن ملّت اصلاح می شود ”و چه زیبا عمیق و 
قاطع در مکتب ما این باور القاء شدہ است کہ ”ارزش انسان ‏ بە اندیشۂ اواست 
و عمل انسان : ناشی از اندیشۂ او“ 

پس: . 


ای بسرادز تسوھسمہ اندیشه ای _ مابقی خود استخوان وریشه ای 


و دائش حقیقی ؛ نمی تواند اہزار استثمار و استعمار و استکبار خلایق باشد. دانش 
حقیقی ؛ آن نؤری است کہ بر جان می تاد بلکە نوری است که از جان می تاہد : 


العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عبادہ 
×٭ ٭ ٭ 


دہ سال ازنشر دانش می گذرد: باہمۂ فراز و نشیب ھائی کہ برای ہر محصول 
بشری -چه محصول فکری و چه محصول مادی -امری طیعی است. 
ریشه و روح اصلی ”دانش ” حفظ شدہ و شیفتگانی درگوشە وکنار سرزمین 
پھناوراسلامی و فارسی گوی و فارسی دان ء و نیز تک ٹھال ھائی سرسبز در دیگر 
سرزمین ھاء آن را به عنوان نسیمی روح بخش برای جان و دل خود: تلقی می 
کنند وٴہدان دل سپردہ انذ انسان فائی کہ والائی ورفۂ اکر تعالیافرهگی و 
باروری:علفی می بینند و بدان باورند کە : ۔ 


ماھی از سرگندہ گردد نی زدم 
٭ِ ×٭ٍ ٭٭ 


اون پس ازگذشت دہ سال ازآغاز این نھال ءیاید بە شجرەای تبدیل شدہ 


او بائید که پر شیفتگان ادب اسلامی و فرھنگ ایرانی ؛ سایه افکندہ واین ” عشرہ” 








پاب “دائش“ ریہ مَلهای ”کامل“ رساندہ باشد. ولی متاسقانه زمانی است که این 
ٹھال از ہالندگی'ہاز مائد 7و کی ا کک 
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تلاش و مجاهدت همۂ یاران و دست اندرکاران ؛ ریشه آن زا حفظ کردہ و ھمۂ آن 
تلاش‌ھا ہم مأجورزاست ہ ولی از فصلنامہای بە نام ”دائش“ء از سرزمینی کہ 
سرزمین پاکان است و از مرکزی کہ بہ ام القرای اسلام تعلق داردء واز مجلە ای کە 
جمعی اندیش ور فاضل و علاقمند آن را می پردازند : پیش از آنچه ہودہ ء انتظار 
است. واین بیان دل ؛ با مخاطبان و دردآشنایان ؛ سخن خویش نزد بیگانہ بردن 
نیست بلکە طرح واقعیتی است و اقرار بە نقصانی کە ھمت و مشارکت جدی 
یاران خود را می طلبد و در حقیقت ؛ مخاطبان خود را ھم دراین نشیب ؛ قاصر 
می داند ! 

مدیریت مسٹول نشریه ء برای رسیدن بە آنچه شایستہ شأن و منزلت ”دائش” 
است ؛ از ھمة مخاطبان ؛ بخصوص در پاکستان وایران : انتظار راہنمائی : یاری ء 
مشارکت: نقد و ارائہ مقاله و تحقیق دارد و دانش را ء فصلنامہای برای حفظ و 
تحکیم ارتباط فکری و علمی اندیشمندان علاقمند بە ادب و فرھنگ فارسی و 
اہزاری برای ارائہ تحقیقات و پژوهش های محققان در زمینۂ تاریخ و فرھنگ و 
تمدن اسلامی این بخش از خط گستردۂ سرزمین اسلامی؛ و تبادل آراء و نظرات 
نقادان و پژوھشگران بشمار می آورد و از ھمۂ این عزیزان برای باروری بیشتر 
”دائش” خودشان ؛ دعوت بە ھمکاری می کند۔ 

بدان امید کە این فصلنامه بتواند انتظارات بەہ حق مخاطبان خود را برآوردہ 
سازد و روز بروز در بالندگی و رشد باشد۔ 


وماتوفیقی الا بالله عليه توکلت و الیه انیب 


مدیر مسٹثول 





۶ً و٤‎ 








ٌ سخن دانش 


انتشار شمارہ ١٦٤‏ دانش مصادف میشود با عید میلاد پیامبر اکرم(ص؛ و امام 
جعفر صادق (ع) و ھفتہ وحذت اسلامی کە طبق فرمودہ رهبر فقید انقلاب 
اسلامی امام راحل حضرت امام خمینی (رہ) برای تکمیل برنامه اتفاق و اتحاد 
ققاطبہ مسلمانان در سرتاسر دنا برگزار می شود. بمناسبت روز میلاد مسعود رسول 
اکرم(ص) جلساتی درخانہ ھای فرزھنگ جمھوری اسلامی ایران در پاکستان ہا 
شرکت عدہ کثیری از افراد مکاتیب مختلف ترتیب دادہ شد کە در آن علما و 
دانشمندان سخترائیر و شعرایٰ نامدار این کشور ھدیه عقیدت و ارادت بصورت 
سخن منظوم دز پیشگاہ رسالت تقدیم کردند. 

دراین زمان: وحدت مسلمانان و یکجھتی عالم اسلام برای نجات عالم 
بشریت کە ذچار بلای فساد و تفرقہ می باشد بسیارلازمست و بمنظور نیل بە این 
اھداف پیروی از فرمودہ ھا اقدس و سیرت طیبه آن محسن اعظم عالم بشریت 
بسی ضروری است. 

در پایان باکمال خوشحالی باطلاع خوانندگان محترم می رسانیم کە اخیراً 
جناب آقای علی ذو علم ب عنوان رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی در پاکستان 
تشریف آوردہ اند. ایشان از مدیران و فرمنگیان ممتاز ایَران و از دانش 
آموختگان حوزہ و دانشگاہ می باشند. ما ورود ایشان راگرامی داشتۃ ؛ از 
خداوند متعال خواستاریم کە ھموارہ توفیق و تایید الھیٰ شامل حال ایشان باشد 
ومجلە دانش با راهنمائی ایشان قدمھای بھتر و مؤثرتری درراہ رسیدن به اهداف 
خود بردارد. 


مدیر دانش 
تاہستان ۱۳۷١‏ 
ژوئن -سپتامبر ۱۹۹۵ 
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بدا با رعنجر 


دا لگا و مر 
روابط سند با ایرانِ 


سند یکی از چھاراستان پاکستان بشمارمی رودکه درقسمت جنوبی پاکستان 
واقع است. در دورہ ھای مختلف تاریخ یک کشور مستقل بودہ است. 
اگر ما داستانھای قدیم ایران و تاریخ ایران را بخوائیم دربارہ بسیاری از 
حقائق پی میبریم: . از زمان ھاى قدیم سند با ایران روابط سیاسی ؛ لسائی ؛ 
فرھنگی وبازرگانی دارد۔ دررگ وید و زند نوشته شدہ است : ”نیاکان پارسیھا ہا 
ھندیان پیوند و ارتباط داشتنں ۔ 
دانشمند معروف سند شادروان بیرومل مھر چند آدوانی (المتوفی ۱۹۵۰۳ع) 
می نویسد :“ نیا کان پارسیھا آریا ھستند و در سپت سندو زندگی می کردہ اند۔!“ 
پرفسور لیوی آتھا را از نسل ھند اروپائی می نامد.”٢‏ 
دانشمند معروف پرفسور مکس میلر ویدھا و زند اوستا را مطالعہ کردہ گفت 
”نیا کان پارسیھا نخستین در ھندوستان زندگی می کردند و پس از آن بە ایران و ۔ 
قندھار مھجرت کردند, ٣“‏ . 
از اطلاعاتی پتاوالا می دانیم کە'سیاری از آرباھا در سند متمکن شدہ 
بودند, ۴ 
دانشمند معروف ایران آقای سعید نفیسی می گوید : ” تمدن آرباھای ھند و 
ایران در ھفت ھزار سال قبل مسیح یکی بود. اعتقادات و زبانشان با ممدیگر 
ارتباط داشّت؟ از رگوید و زندارستا پی میبریم کہ در قدیم در دورہ قبل تاریخ؛ 
آریاھا در پامیر باھم زندگی کردہ اند و از آنجا بہ جاھای مختلف هند و ایران 
رقتند. ”۵ 
۱ استاد نفیسی نیز می ویسد : ” در سراسر ادوار تاریخی چە پیش از اسلام و چه 
بعد از اسلام ھندوان و ایرانیان نزدیکترین روابط را با یکدیگر داشته اند و جرگز 
خللی در آن راہ تیافتته استٌٗٴا کنون تاریخ ادبیات و نظم و نثر فازسی درمیان هند: 
وایران مشترک است. بە ھمان اندازہ کە درین ھزار سال گذشتہ نویسندہ وسراشٍہ 
. زبان دِری در ایران بودہ ء در ھندوستان نیز زیسته است.از پایان قرن چھارم 
ھجریست۔ "۶ ۱ 
مطابق نوشتہ دانشمند معروف آقای دکتر ذبیج الله صفا :” قبائل هند و ایزائی. 





0ً و٤‎ 











ِ 17ا اہ 





کہ دو ملت ایران و جند ا زآٹھا بوجودَآمدہْ] ء خودرا: “اریٰ " ”یاایئزی “ یعنی 
۱ شجاع ونجیب می تاذ ویه ھمین سبب ھمه شجی ای ا آتا کہ بد ھای ند 
و گنگ استیلا یافتند آن را اریٔ ورت و وت ای 5 لات لراتی سرن 
شدند : آترا ”“ایئرین یعنیٰ سرزفین قوم آریا نامیدللہ“ ا 

ایا کشورمندراشش صد سال قبل اح ذرفرمنداری خود آورضد* 


7 درسندائزو نفوڈایران خیلی قدیم امت كعأىب فملیکٹ ہوا بہ فرزند 
خُودِ بھمن اردشیر داد او برای ساختن شھر دستورداد وٴبھمن آباد را در ٤۷٣‏ قبل 
از مسیح آباد کردند. شاپور ساسانیٔ فرشاپور'! وچچند شھر دیگری را در سند 
بنیانگذاثت ت٠٢‏ تمدن ایران چنان درھند رواج داشتہ کە زبان فارسی پس ازایران 
در شّہہ قارہ ھندہ یش از هر زیان دیگری رائج بودہٴ و زبان دزباری ہمہ خانوادہ 
هایى شاھی هند ١ا‏ شدہ اہت ۔ درقرتِ چھارم میلاذی ساہانیانِ بافرمانروایان هند 
غربی:(کە اکنون نامیدہ می شود پاکستان) روابط خاصی دافتۃ ۰ نوشیروان 
عادل ٣٥٥(‏ -۵۷۹ع) و پرویز ٦۹٥(‏ 3۲۸ع) یا فرمائروایان بج واھبد قریں_ 
:علاقہ مند بزدند و روابط محبت و صمیمیت داشتند۱۵۔ دِ : 
ساختماتھاي قدیم درسند شاھد نفوذ ایران هم است. ۔مسجد شاھجھانی درنتہ ٠‏ 
(٤ئع)‏ یکی ازآتھا بشمارمی رود. ۶ بسیاری از آتشکدہ ھا درسند ھم وجود 
بارد. ۷ا در ”فتح نام سند ” نوشته شدہ است کە ھندوھا درآن آتشکدہ ھا اصنام 
گذائتند.۱۸ ۱ 
شادروان بیرومل مھر چند می ویسد : خی از دائشمندانازوپاٰی نود کہ 
سندیان و پنجابیان راجع بە بازرگانی وکشتی رانی ھیچ نعیدانستدٴ پروفسور 
ولسن,از رگ وید توضیح داذ کە آن درست نبود. سندیان مخصوصأًکشتی رانی 
بلد بؤدند ایشان کشتی رانان بودند وکشتی ھا هم می ساختل ١,‏ دکٹر چبلانیٰ می 
ویسد ”مردم سند هنرمند و صنعتگرن۔ پارچه نازک ململ“ و پارچەھای 


ہے مت ع مھ بت ہی تو 
داشت٢٤‏ ' 








کاروان ھا برای ارت ماف انان آنی ویر رت وٴآمد داشتند, 
داریکتر ادارہ باستان شناسی پاکستان آقای دکتر خان دو شاھراہ را نشان دادہ 
است ۰۱ 
ان شاھراہ ھا از بلوچستان پاکستان می گذرد و خیلی دشوا رگذارِ ھست. یکن 
شاھراہ بازرگانی از شھر چوھی سند شروغ می شود و سلسلە کوہ ھای کیرتر؛ درہ 
یت پاکستان راعبور می کند. شاھراہ دیگر از تندہ رحیم ؛ پاندی 


۹ 





۸۸٥۱۴. 





١١٤ دانش‎ 


واھی ‏ لک روحیل ؛ لک پوسیاند؛ لک گاری را عبور می کند. 
در قرن‌چھارم میلادی ابن بطوطہ دربارہ لھری بندر تذکر دادہ است. بە توسط 


این لھری بندر تجارت سند با ایران قرار می گرفت۔ ۲ 
در دورہ ھای مختلف تاریخ ؛ مردم ایران به طرف سند مسافرت می کردند و از 
ھنرھای ایشان اھل سند استفادہ می کردند و با یکدیگر پیوند و ارتباط می 
داشتند. اطلاعاتی داریم کە ھزاران شاعر؛ علماٴدانشمندان و دیگر اھل هنر وارد 
سند شدند. بسبب غارتگری وکشت و خون کە چنگیزخان کرد بسیاری از 
مسلمانان ازایران مسافرت کردند. ۲٢‏ پیش ازین پارسیھا بە ھند غربی هھجرت کردہ 
بودند۔ ۲۴ او انومی نویسد ” داغیان و مبلغان فرقہ اسماعیليه بہ سند مسافرت 
کردند. پیر نورالدین و پیرصدرالدین و دیگر ب سند رسیدند. آمد ایشان از قرن 
یازدھم میلادی شروع شد و تا سیصد سال طول کشید. ۲۵ در فرمانداری جام نظام 
الدین ٦٥٥(‏ -٣٤۹۱ھ)‏ بسیاری از خانوادہ ھا بہ سند رسیدند. خانوادہ ھاکہ بہ 
سند آمدند یکی از آٹھا خانوادہ مولانا عبد العزیز ابھری و فرزندش مولانا اثیر 
الدین بود. ایشان مدرسه اسلامی تشکیل دادند.۲۶ مردم گروہ گروہ وازد سند 
شدند. برحی از آٹھا در تته زندگی میکردند. اکنون در تہ خانوادہ هاى کاشانی ء 
استرابادی ء مشھدی و شیرازی وجود دارند. ۷ ملا بلاول اھل مشھد بود۔ 
فرزندش ملا طاہر و فرزند أو ملا الھدتە شاعر بود. سید یعقوب و سید اسحاق دو 
برادر بودند ایشان ھم از مشھد درسال نهصد ویک ھجری بە سند رسیدند. ۲ سید 
احمد و سید محمد فرزندان سید محمد عابد مشھدی در سال نھصدو دہ ھجری بە 
شھر تتہ وارد شدند.۲۹ اھل الله معروف و درویش تته سید محمد حسین مراد 
شیرازی در تته در سال هشت صد و سی ویک ھجری بە دنیا آمد. پدرش ازایران 
در سال ھفت صد و هھشتاد و ھفت ھجری بە تته آمد۔ برض رت 
رضوی بود و مرید سید مبارک و شاعر هم بود۔ وی ھم ازایران بہ سند آمد. ٣٥‏ 
شاگردان جلال الدین بن اسعد دوانی میر شمس و میر معین از دوان به تتو 
مسافرت کردند.' ٣‏ بدین ترتیب روابط ایران و سند در زمینه تجارت ء فرھنگ و 
ھنر قرا رگرفتند. راجع به روابط ادبی بسیاری ازکتابھا داریم کە سندیان در زبان 
فارسی وشتند. 
ویسندگان سند از فارسی بە سندی ترجمه ھا کردند. شادروان آقای دین 
محمد ادیب فیروز شاھی و شادروان آقای مخدوم امیر احمد مثٹنوی مولوی 
کتاب فای ادبیات ایرانِ وکتابھای تاریخ سند را ترجمه کردند. دانشمند سند و 
محقق بیمثال آقای دکتر سید حسام الدین راشدی ؛ مولانا پرفسور غلام مصطفی 


۰ 





(۸۸۷۱٥۱. 











رؤابط سند با ایران 


قاسمی و دکٹر نی بخش حخان بلوچ و پروفہور محبت علی چزو میرزا قلیچ یگ 
و غلام'محمد شھوانی و دیگر دانِمتدان راجع بھ زبان فارسی می کوشند و 
کارایشان اھمیتی ہسیار داردِ 


١‏ -آدوائی ؛ بیرومل مھرچند : قدیم سند (سندی)۔ 
. سندی ادبی بورڈحیدرآباد: ۱۹۵۷ع ص ٤٤‏ 
,1955 رەم مر ہاندہمتھتا لب لہ دسا عالظ صونت٣‏ ْ” 0۷۷ا - 2 
کم 
٥, : 170‏ ہ نا201 ط51 ,11 ۷۵۱ ,رم8 ٥چ‏ هه( ٤ہ‏ ہ٭مہەلہد : ۲ہاللدہ ۷۸۵۸۴( - 3 
نت ام٥‏ خو٥:06‏ ند مجرہ7 اصد اہ نسرطام ۸ :2۔3۸۶( ,۵۸ا۵ ۷×ط71 4٠‏ 
3 ,1959 ,لو :ہ1170 راء×مطا نحاحلكم نطلفماڈ ,فصن5 
٥۵‏ - سغید نفیسی : دیوان کامل امیر خسرو دھلوی, 
کتاب فروشی محمد حسن علمی.تھران 
انتشارات جاویدان شاہ آبادۂ ٣۳٤٣١‏ خورشیدی ص ۷. 
٦٦۔ایضاٴ‏ ص ص ۸۰۱۷ 
۷۰- صفإ ذ الله : مرزھایی دانش : 
انتشارات رادیو ایران ؛ تھران ء ۸۳۳۱ خورشیدی ؛ ص ص ١۷۱٥٢‏ 
ا۸0 ترال م81 ,93م(89 ٤و‏ .ما6 م سو ہ :71.1 , ن”ہعآ٥ہ‏ 51108 - 8 
7,9 ,1956 ہذەجان۳ہ7۶۸ ,لح×وەەظ 
۷۱۱۰۷۸۰ 2 ,13ہ 2۲0۷106 ط٥٥0‏ 6۲ 02٥٥۴٦‏ :1.۷۳۷۰ ,طانسة - 9 
,28,29,م1920,6 برەحاحصەظ ہہ الصاتہ 00۷۵۲۸۰۵۵۱ 
00۷۶۲٥۰ ۶)‏ ,5159 1ہ دھنا اد ونا م۸ :ء1056 ,ەہ :دہ - 10 
.۳63م ,1929 ,8ا ہ0۵01 رعصہنا تہ اا2 اصا6٥0‏ وك ما 
٤٤ص‏ 15110" :۵(عااكخ ,نا۸۳۸۳ ,انطدس٭لم اندط :7.۰۸ بدا ملظ -11 
1953 21.6 ”رون5 امەنعصہ صہ عصمنصہہ1 ]ہ 
اد 28 6 طجنذصط_ ,100698 لصہ مد1 0 ےہ٣‏ ”صوبوط - 12 
. 18 رل٥‏ حافطذال۸ ر 10086 مز تائز(حاند 
ەلەنا تم ,۱.711ہ۷ بلق نہ7 [ہء ا8ط امن5 ۸۰ ہہ مصنلانظ - 14 
ا ,705(۵ 810708 7 رااون “دہ ,10410 ۱م اءصۃ م) 1۲۸۷۸٥‏ عط]_ 





۱ 


۷۸۷۸۴٢۳۰. 





٦٤ دائش‎ 


حیصف 46 × سے سے ت42 بافطم 
و ا سض حا ا لم فلا دک 

:9 ۔م َّ "ا معمڈیت × ون ان ج0 :16 

۷- علی کوفی: فتحنامه سند سندی ادبیٰ بورد خیدرآباد ٤ئ‏ ص ص۔ 

۲ 

۹- قد یم سند ء ص ص ٣٣٦۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ کسی 2 
٠۔‏ چبلانی ؛س پ :سند جی اقصادی تاریخ (مندی )ء سندی ابی بورد 
حیدرآبادء ۱۹۵۸ع ص ص >٣۳۲۷٥-‏ 
]٤ہ ]060)٤.‏ ,1۲۸ زا58 08 ب1۵ذ01108:۷ 0:10 ۸۷۰م .8 :21 
۔14,1,,7 ,13 12 .حرج زطاغصہک ,صما۵۸۰٣‏ ٥ہ‏ ا00۷ زع ٥اہ‏ ا۵ھ 


۲- چیلانی ؛ ص ٤٤٣۳ء‏ ۱ 

۲۔ ایا غص ۹۸ 10 .00۷۵۳ -24 
.4۔ ",0ا1 - 25 

ج510 120۵7110 , :۳۵337۷۱ آے۔اونرة ۵ط :۴۷۰ :٭ہ مہ1۷[ - 26 

.0.03 ,1953 رو حاص 50 بذدہ7۲ 

۷ -قائع ء میر علی شیر وکا 5ا 7ج خوائی مسا لاح اہی سی 

ادبی ہورد حیدرآبادة ۹٥‏ -ص (۹٥۰-‏ حواشی) 

۸٥۔ایضاٴء‏ ص :؛ ۹٤٣‏ 

۲۹ -قائع ؛ میر علیٗ شیر: تحفته الکرام ( سنذدی) 

سندی ادہی بورد حیدرآباد ۱۹۵۷ع ص ص٠‏ ۷۷٢۷۸۰٣ء‏ ۷۹:؛- 

٢١۔‏ معینیأن ؛ نصرت الله : کارنامہ بزرگان ایران ء نشریه کل :ادارہ انتشارات 

رادیو؛ تھران ؛ ۰ء خغورشیدی ض ص <۳۷۵۰ ٦۷٦۔‏ 





(۸۸۷۸۱۴5٢. 











از : دکتر جسین رزمجو 2 
_. دانشگاء فردوسی مشھد _ 


عق شورانگیز فخرالدین عراقی 


ونمودھای متنوع 0 ردر آتاراو۔ 


عشق درلغت: 

"بسیار دوست داشتن چیزی یاٴمحبت تام و شگفت دوست است بھ حسن 
محبوب “ وگفته آند آنٴ مآخوذ اڑعشقه است که خودنباتی است کە چون 
بردرختی پیچذ؛ آن را خشک کند :و ھمین خلت است عشق راکه بر فر دلی 
طاری شودء صاحبش را خشک و زردگرداند:” 

از لحاظ دانش روانشناسی ”پسیکولڑی“ عشق:علاقہ بسیار شدید و غالاً 
نامعقول بە چیزی است که گاہ ھیجانات کدورت انگیزی را باعث می شود؛ واز 
جملە مظاھرآن تمایل اجتماعی است ؛ این علاقہ جزو شھوات به شمارمی رود و 
شھوات یا خواحٹھای نفسانی نیز امیالی است کە شدت آتھا ۔ در انسان ۔از حد 
معمول تجاوزکند یه طوری کە خواھٹھای دیگر ااتحت تحت الشعاع قرار دھد و تمام 
توجہ شخص را منحصراً ہہ خود جلب نماید " وازجھت علم روان درمانی ؛عشق 
:بیماری است ازنوع جنون و وسواس کەاشق رابه نیک و زا پنڈاشتن بعضی _ 
. صورتھا میلاً مي:سازد و از غوارض آن :کوری حسْ است از دریافت عیوب 
محبوب۔؟ 

وازیدگاہ تصوف وعرفانَ فشق دیددای است روحاتی کہ با قول احمد 
غزالی (متوفای ٥٢٥ھ-ق)‏ ”حدیث آن درخروف نیاید و درکلمه نگنجد. زیرا 
کہ معانی آن ابکار است و دست حیطۂ حروف بردامن حذر آن ابکار نرسد۔ و 
اوت ا سی ایا ابا سای ا جوا ا 
7 

شیخ فخرالدین اہراھیم همدانی متخلص بە عراقی ١(‏ ۰۔ ۹۸۸) کەہ خود 
متاثر آز مکتب عرفانی شیخ اشراقِ - ٹھاب الین سھروردی ٤٤٥(‏ -60۸۷) 
ہویژہٴاز رسالة العشق إوء ھمچنین از طریق استاد خود: <صذرالدین قونوی (ف 
۳) ملع ا زآٹاز محی ألذین عربی ( ۹۰ -۸۰) یعتیٰ فتوحات مکَیه و 





را ا ا ا کا ا ان ا 


ک:”عشق ‏ آنڈ تشی است کہ چون دزدل افتَدء هرچە دردل یابد همە را بدوزائد 
اہ سے ہیں اوس +واینکە: 





۷۷۸۴٢۳ 


١١٤ دائش‎ 





عشسق مشساطه ای است رنگ آھیز کت میمت شع بح رن :مہتاز 


تا بے دام آورہ دل مسسود رازہ ےا اتساف. ازلتتں :اتا 


و دربارہ چیستی عشق -ھمان طورکە در دیباچه کتاب لمعات خود اظھار 
داشته است : ”دانی کہ عشق -چه حدیث می کند درگوشم“ گوید : 


عشقم :کہ در دوکون: مکائم پدید نیست عنقای مسغربم کے نشانم پدید نیست 
چسون.افتساب در رخ هسر ذرہ ظساھن ازغسایت ظسوور عیسائم پسدید نیست 
گویم بے ھر زان و بے فرگوش ہشتوم وین طرفہ تر که گوش و زیانم دید نیست 
چون شرچە ھست در همه عالم عمه منم مسائندہ در دو عالم از آنئم پدید نیست٣‏ 


بناہر این از لحاظ عارفان صافی ضمیريە گفتہ عراقی ے ٴ 


در دو عسالم زوشسان و نسام نسیست 
2 


عشسق : سسیمرغی است کسو را دام نیست 
رواےہ وی از مک افا کین ہے و کاندر آن مسحرائشسان گسام نیست 


بە طورکلی عشق کہ به منزله سیمرغ یا عنقای مغرب است کہ نشانہ ای ازاو 
پدیدار نمی باشد ودر دو عالم ھمانندی ندارد واژہ ای است کہ تاکنون هر 
کسی متناسب بە جھان بینی و طرز تفکر و آگاھیش از زندگی و طبعیت ؛ 
دریافتی خاص ازآن پیداکردہ و در واقع مفھومی است ناشناختہ و مجھول ؛ 
کە اورا تا آن که یک حقیقت بیش نیست اما جلوہ ھایش گونا گون افتادہ است 
و یا بە تعبیر خواجە شیراز حافظ (۷۹۲ ۔ )۷۲٢۹‏ 


یک ئکتہ بیش نیست غم عشق و وین عجب از هر ژبان کە می شنی تا مکرر اسنا 


و بی گمان باوجود آنکہ معلوم نیست کە ماعیت و ھویت عشق چیست ؟ و 
چرا این کلمه پر رمز دراز در زبان وحی استعمال نشدہ است ؟ و حتی در 
آثاری کہ خود صوفیه مستقلاً دربارہ عشق نگاشتہ اند ء اثر و نشانه روشنی از 
این موجود -که ھمیشه معارض خردمی باشد و حریمش را درگاہ بسی بالاتر 
از عقل است'' ۔ارائہ نشدہ تا حقیقت جویان کنجکاو بتوائند ازاو خبری یابند 
اما آنچه مسلم است این کە عغشقورزی وابراز محبت از نمودھای لطیف روح 
آدمی و مین حساسیت او در براہر زیباٹھای مادی و معنوی فی باشد و ارزش 


٤ 





0ً ٤ 


۴ 





آن درفرغنگ متعالی بشر بە پایە ای است کە بە قول عراقی: 


فسر دلی کسائ بس عضق مال یت 


دل لی غشستؾق : چشسم بی ضوراِستاٴ ۔ 


بتیدلاث را جسز آمتسانہ عشق 
ھےم کے از عشقییہی غبرباشد 
۔۔ویےک ای بسی خ ہرز عالم عضق 


خر صفت ‏ بسارکاہ و جسوبردہ 


۳ غ)ۂ])  +ٗ‏ ب, ٔ ٔ, 96 9 9ً"ً 


فسر حبرارت کے عسقل شیداکرہ 


عشق شورانگیز عراقی 


حشسہجرہ دیسو دا کے آن دل نسیست, 
شعروستن اعت دلایسل نیست 
در رہ کتوف دوست منزذ می 
اندرن رہ ؛ بسانت خربسائد 
ناچشیدہ حسلاوت غم عشق 
یز کے زان ؛+بی خیپر مسردہ 
بی خسبر در جھساذ؛ چسو حیوائی 


نور خورثشید عشق پیدا کرہ 











سر لظافت کے در جمسال افسزود ا : غشتتق .پساکبازان ےون 


عشضسق فوقی است سمنثین حسات بسلکه چشسمی است بر جسبین حیسنات 

آپ در مسیوہ اخرد عشسق استه ہمت اس ات شسردجوالت* 

۱ ہا این تفصیل ہ علایق شدید یا عشقورزیھای آدمی را به موجودات عالم؛ 
درارتباط ہا ارزٹھای موقتی یا دائمی معشوقھا و محبوبھای کە د رگذر گاہ 
عمر به آٹھا دل می بازد و برای دست یابی بە وصال و تصاحبشان می کوشد؛ 
می توان بە دو نوع ”مجازی” و “"حقیقی ” تقسیم کرد: ۱ 

اما “عشق مجازی " از پی رنگ؛ دلبستگی به چیزھای زودگذرفنا شوندہ 

و علاقہ مندی ہبہ ظواھر و پوٴست ھای فریبا و عوارض دلرباست؛ که برای . 
مدتی مائند ہتی تند و سوزان وجود شاشق راگرم و شعله ورمی کند ٤و‏ 
موجب جذب وانجذاب دو دلدادہ می گردد و زمانی کە عامل و انگیزہ آن کە 
دراغلب مواردغریزہ جنسی و قوایی واھمه و تخیل می باشد -از بین برود؛ 
بہ سردی می گراید و با زائل شدن شادابی و آب و زنگ و طراوت معشوق 
الٹھاب عاشق؛ عاقبت آتش عشق دردل غاشق و معشوق خاموش می شودو 
حتی در ہسیاری موارد با آشکار شدن عیبھای معشوق که تا این ھنگام از نظرِ 
۔عاشق پوشیدہ است چھزہ محبوب در نظر محب کربھه ؤٴزشت می گردد وٴ 
وجودش برای او غیر قابل تحمل: ٠‏ 

شافذ برای این نوع از عشقھایٰ مجاڑی از پی رنگ عاقبت توام بائنگ: و 
مثال آموزندہ آن ”فرجام داستان زرگر ‏ وکنیزی است کہ مولانا جلال الین 
مولویٰ )٦۷٢-٦٠٢(‏ سرگذشت عبرت آمؤز آن دو را در دفتر اوٴل مثنوی 
خوذ ارائه کردہ و خلاصه آن قصه پر غضه این است کە هنگامی کە کٹیزک با 


"٣ 


۷۸۷۷٠۷۳مه۵"'"ٗ‎ 


٤٤ دائش‎ 


محبوب زرگر سمرقندی اپس۔از عملی شدن نقشہ پادِشاہ در ہیما زنمودن او:- 
بە بستر ابتلا می افتد و سلامت و ترو تازگی خود را ازدست می دھد ء آتش 
محبت او در قلب دلیاختہ اش ء بہ سردی می گراید و ہہ تدریج مھر بہ نفرت و 
دوستی بە ہیگانگی مبدل می گرددء و برای آن دو دلدادہ حاصلی جز ننگ و 
بدنامی بە بار نمی آورد: : : 


۰ و یر دلو ا و 1ے و 7 : : ۲ 
چسون کے زشت وناخوش ورخ رو نے انسدک انےک در دل او سسرد شد 


وازاین رویداد عبرت آموز؛ مولانا چنین نتیجه می گیردکہ : 


عشتھسابی کسز پسی رنگی بسود عشسق نب وہ عباقبت انسنگی سوہ 
کساشکی: آ0 تنگ تتودیٰ یکنت زی تسانرفتی بر وی آن بد داوری 
قرو ہسر اق عضدائی اعرق اعت گر شکر خواری است آن جان کندن.است٣'‏ 

وعشق حقیقی حاصل رشد فکری وکمال جوبی انان است که با تکامل 
قدرت شعور وگسترش جھان بیئی او ؛ جلوہ ھایی مختلف پیدا می کند : 
سیرش تدریجی است و از سطوح نازل و سافل به عالی و اعلی اِرتقاء ہی 
یابد۔ و بدین دلیل است کە برنخی ”مجاز“ را نہ عنوان پل و معبری در گذرگاہ 
”حقیقت " دانسته وگفته اند " المجاز قنطرة الحقیقةٴ ۱ 

7 

جلوہ ھای متنوع عشق حقیقی ء کە در مراحل نخبتین تکونِ ؛ خود را در 
اشکال نیمه مجاز نشان می دھد و بتدریج بە مدارج عالی واعلی حقیقت می 
رسد و سرانجام بە کمال مطلق منتھی می گردد: شامل دلبستگی ھای بی شائبہ 
چون محبت مادر به فرزند وطن دوستی ؛ علاقہ به فضیلت و علم 
دوستداری مذھب و ارادت بە پیامبران و اولیاء و صلحاء وبال'خرہ عشق بەہ 
شھادت و لقاءالله است؟ّ' و مھرورزی بە خداوند متعال کە ذات اقدس مبرا از 
عیبش سرچشمه جلال وکمال بودہ و بە واقع : ”ھرجا جمال زیبائی است 
شاهدی است کہ از دست مشاطہ عنایت او آراستہ شدہ و هر جاقامت رعنائی 
است سروی است کہ از چمن قدرتش ہرخاسته غمزہ غماز ترکان ختائی را بہ 
جز او کە خوئریزی آموخته و عشوۂ دلفریب شوخان را غیر از اوک شیوہ 
دلربائی دادہ ؟!: 


2 7 : 
گر غاليه خوشبو شدہ در گیسوی او پیچد ور وسمه کمانکش شد در ابروی او پیوست 


٦ 





۷ًٔ ٤ 











ےل _.__.__۔ .ےھ خوددگیزعاقی 


. صورت هر محبوبی رشح ای از رشحات جمال بی عیب اؤست و چھر؛ 
ر مطلوبی :نمونەای از عکس حسن بی نقص او“ و مآلا عاشقان واقعی نیز 
آنائند کە بە تعبیر قرآن کریم : “الین آمنوا اشد حباللہ" ''عشاقی کە قبله گاہ 
عشقشان خداوند مھربانی است کہ ”جمیل است و یحب الجمال" و درسایه 
چنین غشق مقدس حیات,بخشی امت کە قدرت آفریدگاری ؛ میان تسامی 
یم ےے - 

کائنات علقہ و ھماھنگی وکشش برقرار ساخته و همه چیز را تسیج و 
عبودیت خود فراخواندہ اس که :"ان من شی الا یسح بحمدہ ولکن لا 
تفقھون ت تہیجھم “'وبدین غشق است کہ بە گفته نظامی گنجوی : 


. ال لی - 11 
ہہسمہ ہس لد سس رگرذان چوپرکار پدید آرندہ خسود زا گار 


در ادییات عرفانی فارسی: خصوصاً از آثازگویندگان عارفی نظیر عطار 

و نیشاپوریٴ(٥٥١-۸٦٦)‏ سینای غزنوی (ف )٤٠٥‏ جلال الدین مولوی ؛ 
خواجهہ حافظ شیرازی و فخر الد ین غراقی و.. ازعشق حقیقی ؛ بە عنوان م+م 

ترین عامل در خود سازی و تکامل انسان و وسیله اصلی در تھذیب روح د 

رام کردن تفس امارہ یادگردیدہ است. چنان کة مولوی آن را مامن حیرتھا و 

طبیب شفا بخش جملە غلتھا و زدایندہ همه عیھای فرزندان آدم معرفی کرد٭ 


اسْٰت 


مه رکے زا جسامه ز عشقی چاک شند اورص یرت ظز جاک لت 


بنا ہر مقدمه ای کە گذشت “ا مطالعه اجمالی دربارہ زندگانی فخرالدین 
عراقی و بررسی گذشت او از معبر پر نشیب و فراز عمر؛ کە شامل :کودکی ؛ 
نوجوانی؛ جوانی وکھولت و پیری وی است؛ مستحضر می گردد :کە سیر 
منحنی صعودی عشق شور انگیز اوٴاز مجازی تا حقیقی بدین گونہ طی می 
شؤدکہ : پس از تولدش کہ بە سال ٦٦٦ھجری‏ درقریه ”کمجان" از نواحی 
شھرھمدان اتفاق می افتد -وئزدیک بە یک ماہ جلوترازین رخ داد پدرش 
شبی امام علی (ع) ط در خواب می بیند کہ با جمعی ازابرار درباغی هستند و 
دراین هنگام طفلی را می آورند و در حضورایشان پرزمین می نھندوآن امام 
. ھمام طفل را پیش خود فرا می خوائند او را به پدرش می سپارند و می 
فرمابند: “بستان غراقی ما راو نیکو محافظت نمای کە جھانگیر خواھد بود ”' 
تا آن زغان کہ ذر سن پنج سالگی بہ مکتب گذاردہ می شود واز مدت نە ماہ 





۷۷ 





۷۸۷۷٢۰۳٣۵۰ 





٤ دائش‎ 


مجموع کلام الله مجید را حفظ می کند : و بە نقل امین احمد رازی صاحب 
تذکرہ معروف ھفت اقلیم : “او در صغر سن بە قرآن و حفظ و تلاوت آن 
علاقه ای وافر داشتہ وکلام خداوند را آنگونہ زیبا می خواندہ است کہ جملہ 
اھل ھمدان شیفته آواز وی اند و بعد از آن به تحصیل دانشھا مبادرتِ می 
ورزد ودرهفدہ سالگی مھمش بە جای می رسدکه دریکی ازمدارس ھمدان 
بہ افادہ مشغول می گردد و در خلال این احوال ؛ جمعی از قلندران بە مدان 
می رسند وبا ایشان پسز صاحب جالی بودہکه مرغ دل عراقی بہ دام و دانہ 
زلف و خال او گرفتارمی شود. ۔ و در صحبت ایشان به ھندوستان می رود: تا 
در مولتان ؛ شیخ بھاء الدین زکریای مولتانی مشھور بە بھاء الحق (و ١٦٥٥‏ 
ھق) پیشوای طریقہ سھروردی ؛ او را از آن جماعت جدا می سازد و در 
خلوت می نشاند و بە ریاضت چلہ نشینی وامی داردء تا سیر و سلوک او بہ 
آنجا متھی می شودکه شیخ درحق وی می فرماید :کە کار ا وکامل گشته 
است. و زآن پس خرقہ ارشاد از تن خود می کشد و در ویٰ پوشاند. و بعد از 
پیست و پنچ سال که وقت استرداد امانت شیخ فرا می رسد : عراقی را نزد می 
خواند واو را خلیفہ خویش می سازد۔ ۔وشیخ فخرالدین پس از زیارت حرمین 
شریفین زادھماالله تعالی شرفاٗبہ جانب روم حرکت می کند وبہ صحبت شیخ 
صدرالدین قونوی مشرف می شودء و در خدمت او استماع ”فصوص " ی 
نماید و دراثنای آن ”لمعات“ “'رامی نویسد: و معین الدین پروانە کہ از امرای 

عظام ووالی روم بودہء مرید وی می گرددو برایش خانقا هی می سازد وشیخ 
در آنجا بہ حسن قوالی میل به هم می رساند۔ و اشعاری را از این دوران ؛ از 
خود به یادگار می گذارد. چنانکہە این مطلع از آن جمله است : 


ساز طرب عشق چے داند که چە ساز است کز زشمه او نه فلک اندر تک و تاز است: 


و پس از فوت معین الدین ؛ عراقی متوجہ مصر می شود و سلطان مصر 

3 سک ۓج ھے ٭ 5 0 ْ< جج ٠‏ تی ىا 
معتقد و مریدش می گردد و شیخ الشیوخ مصرش می گرداند. و در مصر نیز ب 
پسر کفشدوزی عشقبازیآغاز می کند ٗ٭ و مدتی با اصحاب ہر در دکان او 
اشعار می خواند و می گرید و پس از آن به جانب شام روان می شود تا در 
سال ٣۸۸‏ ھجری عارضه ای از مزاجش استیلامی یابد و پسرش (کبیرالدین) 
وووس ھہتے ہس ای را و من ار 
زبان آوزردن این رباعی : 





۸ 


(۸۸۷۸۱۴٥٢. 














عشق شورانگیز عراقی 


در سسابقهٴچسوں قسرار عسالم دادنئنے : مساٹاکے نے بسر مسراہ آدم دادنسد 


زآت قاعدہ وقسراز کات روز افضاد نه ہبیش بے کس قسمت وئے کم دادند 


: دراین ہنگام دروداین جھا بی بود؛ م نماد و در ای مرقد شیخ 
مغین الدین اعرابی مدفون می شوط' 

قحان قچ راد ارام عتالی لع می ےی 
و ضاحبدل ماء در سایه سیر و سلوک و ریاضتھا و عبادتھای پیوستہ خودو 
ھمراھی کردن ہا پیران طریقت و برخورداری از فرھنگ قرآنی و معارف 
اسلامی مراحل تدریجی عبوراز وادی عشقھای مجازی را طی می کند. ویہ 
سە منزل٠‏ ”عشق حقیقی ”ایل می شود واز خامی بە پختگی واز پختگیٰ بہ 
سوختگی می رسد و حاصل.این سیر منحنی صعودی اش را را در عالم عشق؛ 4 
صورت غزلیات پرشورو عشاقنامه و لمعات نغز و عمیق خود : برجای می 
گذارد یہ نظرعراقی :عشق:: لازمہ جؤھرہ وجودی.انسان و موهبتی است 
اٹھی:؛کە خداوند آن رابہ صاحیدلان ہا صفاى درد آشنا عطا فزمودہ ؛ چنانکہ 
درعشاقنامه گویل : 


روز اول ؛ چو جسوھر انسان مصایل عاشستؾق بود و غالیٰ از آن 
وامب ::اصسل آتی رب خفید کےبدو نےیک راز بد بگزید 


ہڈەئنے اندر دلش صفضا غالب نشسد او سز جسصال را طالب 


چنون کے حسنن آمد از عدم به وجود عشق در نضور او مسلام بے 


معشوق عراقی در عشقورزبھای زوحانی او ء ظاھراً خداوند یکتامت کہ با 
چنین صفت ھابی وصف شدہ است : ھمه جھات و سراسر جھان از وجود او 


۲۶8۷ 


آکندہ است۔ چه : فاینماتولوافٹم وجہالله اوعاشق چوئان غریقی است در 


ڑاگ کی جر رق ا ای ا رم 


چو غرق آب.خیاتم چە آب نی جویم ؟ چوبامن است نگارم؛ چە می دوم چپ و زاست؟ 
و ای نظز چئین نکند آن کے او ہه خود بیناستا' 


و فضای عالم آنچنان ازانزار خی بخش وی پرشدۂ است که ناگزیر ھر 
چیزی را باید در پرتو نورو جوداو مشاهد کرد: 


۹ 


۷۸۷۷۷۸٢ 


دائش ١٤‏ 
ز روی رون ضر ڈرہ شضد مراروشن کے آتاب رخت در همه جھان پیداست 


بے نور طلعت تو یافتم وبسود کو را بے آغاب توان دید کآتاب کجا ہے“ 


و حسن این معشوق ازلی کە ” جمیل است و یجب الجمال " و اؤ تنھا 
محبوبی است کہ دلباختگان خویش را مشفقانہ دوست می دارد: چنان که 
خود فرمودہ است : ”یخبھم و یخبونہ" در ھمه مظاھر زیبای طبیعت وکائنات 
در جلوہ گری و تجلی دائمی است ۔ 
بے قامت خوش خوبان نگاہ می کردم لا سن ٹر رہ 8رپیک رات 


شمسایل تسودیدم زقسامت ثٹثعشاہ از این سپس کشش من هھمہ سوی بالاست 


ہے ےکر کی یرف َل تعانق زعشق تو دل جمله جھان چرا شیداسےْ' 

این محبوب؛ وجودی است متعالی؛ که سکربادہ؛ وام گرفتہ از چشم 
مست و لب میگون او؛ و دو عالم رام حسن وی است. او درازل؛ باعنایت 
عام خود نظری بە کائنات افکندہ و با نمودن جمال خویش ؛ بە آنان نعمت 





وجود بخشیدہ و ھمۂ را شیفته و دلباخته خود کردہ است : 


ضسسستٹین ہسادہ کساندر جسام کسردند 
لب مسیگوٹ جسانات جسام درداد 


چسوگوی ین ور مَ_'يَوَاۃَ ام٤‏ دظ 


حسبنت بے ازل نظر چو درکا کرہ 


من خفهبدم بے ناز درم عدم 


٤ 


ز چشے مست سساقی وام کسےردند 
شسراب عافقائش - نسام کسرنند 
بے یک جسولان دو عسالم رام کرد 


بٹمود جمسال و عساشق زا کرد 


١ 
حسن توبے دست خویش بیدا کرد‎ 


باتوجە بە مسئله ”وحدت وجود“ کە از اصول اعتقادی عراقی است؛ و 
این اندیشه از جای جای آثاراو -نظیر ابیات ذیل -ھویداست: 


اشیا اگر صداست وگرصد ھزاربیشی 
اآفتسابی در هسزاران آبیگسیئہ تسافته 
جمله یک نور است لیکن رنگ ھای مختلف 


ای دوست تو را یه هر مکان می چستم 


دیسدم بے تو خویش را تو خود من بودی 


٢٢ 


ے: 


جمله یکی است؛ چون بە حقیقت نظ رکنی۳۲ 
پس بە رنگ هر یکی تابی عیان انداتہ 
استلافی درمیسان این و آن اننداعت ٣٣‏ 


دائے غ برت ز ایسن وآ می جسستم 
خجلت زدہ آم ؛ کز تو نشان می ستي٣۳‏ 





0ً و8٤‎ 














سس جتے ہچ ٍیس عق شورانگیز عراقی 


مبرھن می شودکە بادست یابی او بە مرحله ”عشق حقیقی " کە لازمه اش 
خویشتن شناسی است ۔این راز سریە مھر را برایش آشکار می گرداند : 


کے فصہ اوست شر چے ھست یقن بسن و جسائان و دلیسر ودل و دیئٌآ 
ٰ و یچ 

در ھے آئےنەه ری یکن ا گنت می نسایڈ جمسال او ھرم 
نگ ےبمےایےابے کسوت سحصوا گے بر آیسدبے صورت آ5" 


وهمنوا و هم آھنگ باعارفان روشن ضمیری چون خواجه شیراز -حافظ 
-کہ معتقدند: رخسار معشوق ازلی -خداوند -را جز با تصفيه باطن و زدودن 
دل ازکدورتھا و زنگارھای نفسانی نمی توان مشاهدہ کرد و یا بە تعبیر لسان 


الغیب: 
رویش بە چشم پاک توان دید چون ھلال ضر دیدہ جای جلوہ آن ماہ پارہ لی" 


عراقی نیز ھمچنان اعتقاد دارد کہ : 


دید ای پساک بسین می بسایدا تناکے صش جسال بنماید 


خسن بصانان بے چان توان دیسدن نے بے هر دیلہ آن تسوان دیسدن 
شہاتو از غسویشتن بسرون نابی دید ول ہے دوثت: نگنجائی 
چسوڈابرون آمسدی ؛ فداکن جان تباین مگر بخ ستا۸ 


: او -ضمناً ۔بلاکشی و تحمل درد ھجران را لازمه عاشقی می داند و بی 
پروابی از بیکرانە بودن دریاى عشق و جانسپردن درکام امواج طوفانزای آن 

را از نشانه ھای عشاق پاک باخته واقعی می شناسد : 

متتافقی ہا بےلكقتی بساشد کسار مسجنونذ 7 یی 
وھمانطوزکە درغزل معروف خودیا مطلع : 


تسین بتادہ کاندر سام کسردد ز چشےم مست سساقی وام کسردد 


”فرُوذہ است:: 
شس 4 


۷۸۷۷۶۰. 


داش ١٤‏ سے سے ساٹوتٹک ٹس شسشسےےشہہ س۹ٌ 


ےت گیٹ سر کجسا درد دلیٰ نود بے ھے کسردند وعشتقشن نام کٹروئرٴ٭ 
پھ نظر وی جانکاھی درد عشق ء براہر با ھمه رنجھا و دردھاى موجود در 
عالم است. اما خاصیت و فایدہ این درد یا بہ گفتہ حافظ : "' ھنر عشق ” 
چنانک دربیت ذیل فرمودہ: 
ناصحم گفت :کہ جز غم چە فتر دارہ عشق؟ بروای خوابّمه عاقل ہھنری بھتٹر از این'٭ 
در آن اسست کہ : عشق ؛ ہمائند کیمیاء سن وجود عاشق را بہ طلای ناب و 
”مجاز" رابہ ”حقیقت "مہدل می کند:-- 
عشسق روزی کے درد مسن اف ڑود شسد حسقیقی اگسر مجسازی ز_ٍ٘ 
بناہر این ؛ فخرالدین عراقی؛ برجستہ ترین خطوط سیمای عاطفی عاشقان 
واقعی را: رنج وغم و سوز وگداز می داند ء چنانکہ دروصغشان اظھار دائتہ 
است : ۱ اف سوا 
آن غریسان ‏ مسنزل : م نیا آن 
مست حسللاث بہسان وادل مث ار 


ضسزیزاف ‏ بضستت المساوا 
زشسدہ جسانان مسردم در غسم یسار 
ھسمچو پسروانےه ز اشیساق رخغش 
بسار مسحنت کشسیدہ چسون ایسوب 
ہسان ”انا العق* زنان وتن بےردار 


خصویکین .آ0ا نگ دہ در آش 
زھسر ضرقٹذ چشیدہ چسون یسعتوب 
فسارغ از جسنت وگ ذفدتہ ز٣۴‏ 


وکوتاہ سخن آنکە :ازلحاظ شاعر عارف وعاشق شورانگیزما -عراقی - 
که رحمت خداوند نثار روخ پرفتوح اوباد ۔عشاق واقعی زاکە شایستا دیدار 
معشوق ازلی یا لقاالله شدہ اند ء نشانہ ھای دیگری نیزھست .کہ از جملہ آتھا 
ویژگیھای ذیل است : 


جسلت قرب بسای ایشسان است 


آفتسابی کە عسرش ذرہ اوست 
بے ازل ؛ چسوں قسبول یسافته ائسد 
ہمہ ور عشسق خسود قٹسا طسلبند 
حسلووتسرک و حیسانشسانه شان 


نسور رضسوان صفسای .ایشسان است 


مسطلعش بسنر سمسای ایشسان است 
اہےء انسدر بقسای ایشسان است 
027 
عسلم وف تسقوا ؛ لوای ایشسان اِسٌ 


۷۷ت سسسسچجسےہہہہے ئے 


(۸۸۷۸٥۱۷٥٢. 





عشق شورانگیز عراقی 


را ماف 


اس ا شکالاس رسس ىسا کو 

۲ -سیاسی ؛ دکتر علی اکبر - روآنشناسی تریتی۔ - تھران (بی تا) صفحات 
۹) ۰۰۸۹ 

۳ -فرھنگ عربی ۔فارسی دمتھی الارب فی لفته الغرب۔ تالیف :عبدالرحیم 
بن عبدالکریم صفی پور ؛ تُران (بی تا) اتشازات کٹابخانہ سنابی ج ٣‏ ص 
۸۳ 

٤‏ غزالی ؛ اخمد ء مجموعہ آثار فارسی احمد غزالیٰ -به اھتسام : احمد 
مجاهد؛ تھزان + 3+9 ش :انتشارات دانمگاہ تھزان: بخش سوائج ت 
"۳٣‏ 

٥و٦‏ -عراقی ؛ + شیخ فخرالدین ابراھیم همدانی -کلیات - ہہ کوشش 

نفیسی ؛ ٹھران ۱۳۳١‏ ش : انتضارات کتاب خانه ابی بالات - 
صفحات ٣۳۳ر ۳۰٥‏ 

۸۷ ۔ماخذ پیشین -بخش غزلیات ٭صفحات. ۲۲۸-۱۱١‏ 

۹ -حافظ شیرازی ء خواجه شمس الدین محمد دیوان اشعار ۔بە اهتمام : 
محمد زیت ؤادکٹر قاسم غلیٰ :7 ان (بی تا) انتشازات کتابفروشی زوار+ 
ص۲۸ : 

: فاخوذ است ازین 'بیت حافظ شیرازیٰ‎ ٠۰ 

خرٔیم عق را درگھ نی بالات ازعقل است +کسی آن آستان برسندکه جان در 
آستین دارذ : 
ڈیوان اشعاز حافظ :پہ اختمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی ۔-ھمان: -×صضص 
۸۳ 

۱ کلیات فخر الین عراقی:- ھمان -بخش عشاقنامه < صفحات ۲۹۷ - 
۲۹ 5 ہت ۱ و 

١١ ۲‏ -مولوی ؛ جلال الدین محمذ “مثنوی معنوی -بە اهتمام تصحیح : 
رینولد ؛ الین نیکلسون : تھران چاپ سم ۱۳٣١‏ ش ؛ انتشارات امی رکبیر ؛ 
صفحات ۱۱ :۱۸۴۲ ُ 

- رزمجو ء دکٹر حسین -شع رکھن فارسی در ترازو نقد اخلاق اسلامی‎ - ٤١ 
|٢۸ ص‎ ٣٢ ش: انتشاراتِ آستان قذس رضوی؛ج‎ ۱۳١۹ چاپ دوم مشھد‎ 
۵-عزاقیملا احمد معراج السعادة با تصحیح:تحقیق و تغلیقٴو‎ 
- ۷۱۸ وبرایش مژسەه انتشارات ھجرت ؛ چاپ قم ۱۳۷۱ :ٹن ؛ ص‎ 








۲۳ 





۷۳۸. 





١٤ دائش‎ 


۲/ سورہ مبارکە بقرہ‎ ٥٦١ ۔آیت‎ ٦ 

۷ نھچ الفصاحد دک لات ھا تسا -مترجم و 
فراھم آورندہ: ابوالقاسم 0 تھران ٠‏ ش انتشارات 
جاویدان ؛ ص ۱۳۹ 


۸ ۔ایه ٤٤‏ سورہ مبارکہ اسرا / ۱۷ 

۹- نظامی گنجوی ؛ حکیم ابو محمد الیاس -کلیات خمسه نظامی - 

۱۲۳ ش؛ انتشارات امیر کبیر مثنوی خسرو و شیرین ء ص‎ ۱١۱ 

٠۔‏ رزمجو؛ دکتر حسین -مقاله :عشق و جلوہ ھای آن در فرھنگ وادب 
ایران اسلامی -مجله دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ فردوسی 
شمارہ سوم و چھارم سال بیست وششم : پائیزو زمستان ۱۳۷۲ ش ؛ صفحات 
٣٢‏ ىا ۱۰۰۳١‏ 

-١‏ مثنوی معنوی ؛ بە اهتمام و تصحیح : ر - ١‏ -نیکلسون -ھمان -دفتر 
اولء ص ٢‏ 

٣ -کلیات فخرالدین عراقی .-۔ھمان -۔ص‎ ٢ 

ك٣‏ ۔مشابہ این گونە عشق ورزبھای مجازی ظاھری ء در زندگی برخی دیگر 
از بزرگان تصوف و عرفان ایرانی نیز مشاهدہ می شود. از جمله دراحوالات 
احمد غزالی (ف ۰ هہق) بە شاھد بازی و امرد دوستی و جمال پرستی او 
اشارت شدہ است. رک : مجموعه آثار فارسی احمد غزالی -ھمان مقدمهء 
بخش جمال پرستی او ء صفحات ٥٤‏ تا .٦٦‏ فخرالدین عراقی در عشاق نامه 
خود دو حکایت از شاھد پرستیھای احمد غزالی را در تبریزوری به سلک 
نظم در آوردہ است. رک : کلیات اشعاراو ۔-۔ھمان ۔صفحات ۳۰٢٣‏ - ۳۱۹۔ 
درشرح احوال سنایی غزنوی (ف )٥٤٥‏ نیز نگاشتد اندکە او ھم درابتدای 
کار شاعری که هنوز در راہ سلوک و عالم عرفان گام ننھادہ ء شیفته پسری 
قصاب بودہ ؤ با اونرد عشق می باخته است. رک : مقدمه دیوان حکیم 
ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی ؛ بە سعی واهتمام مدرس رضوی ؛ 
تھرانء ۰٠‏ ش؛ ‏ انتشارات طبع کتاب؛ صفحات :کط ۔ل 

۴ -کلیات فخر الدین عراقی -ھمان -مقدمه ؛ صفحات :ح -×ص 

۳٠٣٣ مآخذ پیشین ۔-عشاقنامہ ء صفحات ۲۹۹ء‎ ۵٥ 

۶ ۔ آیه ۱١١‏ سورہ مبارکە بقرہ / ٢‏ 

۷ا -کلیات فخر الدین عراقی -ھمان - صفحات ۹۸؛ ٤٥٤۱ء‏ ٢۲٦۲ء‏ 
۷١ ۷٣۷٣ ٦۷‏ و ٣٣٣‏ 


٢٤ 





(۸۸۷۸۷۱۱٥٢. 








_...__..-.-_...۔.۔.۔ ےعھقق شورانگیز عراقی 
۷- دیوان اشعار حافظ -بہ اھتمام :محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی -ھمان 

4 : ٦١٥ص‎ 

۸ و ٤‏ -کلیات فخرالدین عراقی -۔ھمان -صفحات : ٢٣۳۱ء ۳٣٣‏ 

٣٤٤٤ا‏ کر 

۲۷۹ -دیوأن اشعار حافظ -ھمان -۔ص‎ ١ 

4۲۹۲ ۳۱۱ : -کلیاتِ فخر الین عراقی ھمان -صفحات‎ ٤) و‎ ٤٣ 
. ۱ ں ا‎ 








۷۸۷۷۰.۰۳۸ 





١٤ دائش‎ 


ابوالخیر زلائدکوتہ 
ترجمة: بشارت محمود میرزا 


علامه عبدالعلی کا کر شخصیت و آثاراو 


سر زمین بلوچستان در هر زمان عااُو ادباو شعرای بزرگ را در مھد خود 

پرورانیدہ است. ولی بین ین وا ای بل عادہ عیدالعای کاکز خی کو با 
نظر میخورند او نہ فقط شاعر و نویسندہ چیرہ دست عربی و فارسی و بۂ پشتو زبان 
وی نر سم ہا سرک سر 
وحدت اسلامی و مبلغ شعائر اسلامی و مخالف سر سخت بدعات وعالم متبحرو 
مصلح اجتماعی و طبیب حاذق ھم بوذ. 

او در سال ۱۸۷۲م درگڈیکی از ذھکدھای بخش پشین دراستان بلوچستانء 
و و و و ور و ما ا 
بزرگی را درگسترش فرھنگ اسلامی ایفا نمودہ است علامه پنج سال داشت 
پدرش عبدالخالق فوت کرد و عمویش مولانا عبدالقادر آخوندزادہ پرورش و 
قزبیت عبدالعلی رابعھدہ گرفت ؛ علامہ حصیلات مقدماتی خود را از مولانا 
عبدالقادر آخوندزادہ گرفت ۔ ولی چوں مولانا آخوندزادہ برای با زرگانی غازم 
ترکستان و سری لانکاشد علامه را برای تداوم تحصیلات بۂہ قندھار فرستاد۔ 

خلاصضہ بعد از چھار پنج سال توقف در قندھاز بنا بر اصرار خانوادہ بە 
خانوزئی برگشت . دراین آوان دو علمای بزرگ مولوی محمد صدیق 
(خانوزئی) و مولوی دوست محمد (بلوزئی) بعد از تکمیل تحصیلات از دیوبند 
ہرگشته بودند ۔ عبدالعلی شا گردشان شد و در ظرف بیست سال تمام علوم متداول 
را فراگرفت: ۱ 

عمویش ملا آخوندزادہ کہ درسری لانکا سکونت داشت علاوہ بربازرگانی 
شقل طب را نیز ادامہ میداشت عبدالعلی را نزد خود فرا خوائد۔ عبدالملی پیش 
عموی خود طب و حکمت رانیز آموخت بعد از چند سال عبدائعلی شاگرد حکیم 
اجمل خان طبیب معروف طب یونانی شد و در مدت کوتاھی مدرک تکمیل در 
علم طب را دریافت نمود . در سال ۱۹۰۲م باز به سری لانکا رفت و عموی 
عبدالعلی دختر خود را با او ازدواج کرد. 


انظری بر شعر علامہ : 
علامہ یک شاعر مبتکر و قادر الکلام و اھل مطالغه بود نویسندہ معروف 


٦ 
ہل فارسی گویان پاکستان از دکتر سید سبط حسن رضری صفحه ۷ جاپ مرکز تحقیقات فارسی‎ 
۱۹۷۴ ایران و پاکستان : راولپندی‎ 


۷۸۷۷۵۰۰۳٣۵ 











کس سح سیایپییبٹتسسسعلامہ عبدالعلی کاکر - شخصیت وآثار 


عبدالزؤف بینوا می ویسد. رر 

شعر عبدالعلی آخوندزادہ از سلاسنت وسادگی و ابتکار برخورداراست ؛ دلش 
مظھر سوز ؤگدازبود۔ شعرش خیلی لطیف و نکتە آفرین است وبربیان مضامین و 
مطالب مشکل و پیچیدہ در زبان آسان و سادہ قدرت دارد. از میان شعرای فارسی 
یشٹر تعت تاثیر عبدالقادر بیدل ؛ صائب تبزیزی؛ حافظ شیرازی و سعدی 
شیرازی قرارگرفتہ بود. بیدل چون شاعری بود مشکل گو و مشکل پسند ہدین 
سیب علامه بردیوائش شرح بزبان فارسی نوشته است. 

فرزند دخٹرش عبدالصمد خان دریک نامه بە نرہ ندہ نوشته است. 

روزی من از علامہ شرح یک بت بیدل را پرسیدم علامه در بزم علماء 

- درنه:ساغت آن بیت را شرح کزد فرزندش تعریر الحق میگفت. 

“علامه یک نیت صائب را ا صبح تا نماز ظھر شرح کرد“ 


اعتقاد مذھبی : 
دربارہ اعتقاد مذھنی <لامه بین علما اختلاف شدیدی:وجود دازد علماى هم 
زمان علامه راہا اسم (کافراعظم) و چھار شا گردش را با اسم (چھارکفار) یادکردہ 
“اند۔ ولی حقیقت این است کە حضرت علامه برتوحید خدا و رسالت حضرت 
پیامبر(ص) ایمان قوی و غیر متزلزل داشت. ولی از رسومات خرافی و بھودہ و 
توھمات و بدعات مخالفت شدید میکرداو در یک شعرفارسی خود بعنوان یک 
آدم بیچارہ از نارسی ژبان و بیان و تفکر و تعقل و ازبی ارزشی وبی توقیری 
خویشتن وٴہزرگی خداوند متعال را چنین بیان میککند ٠‏ 


چە شکر گویمت ای کارساز بی سامان . چە حمد خوانمتِ ای ڈُزالجلال و الا!ان 
دھان کجاست؟ که گویدایٰ تویارب زبان کراست؟ کە خواند صفات تویزدالذ 
دماغ کیست؟ کے اسرار غیب توفھمد خیال چیست کە'در ملک تو کند جولان 


مائد تخت نئلیمان کە بز ھوا میرفت ئه.ماند ملک سکندر کە بردشاہ جھان 


جای دیگری میگوید: 

کی نگارد ھمچو تو ضورت گری تصویر را ٭ خامثه مائیٰ کجا وکنلک:ینزدائی کجا 
علامہ بخان ”قلات”( نام ایالتی در بلوچستان) میر اعظم خان احمد زئی را 

کہ خزائہ دار و قاضی القضاة در بار او بود بعنوان یک مشاور صالحی برای 

قدردانی ازعلما و دوری و مواظبت از مکرو فریب مشائخ ابن الوقت توصيه می 

تماید. عغ ہے . 


مسیغؤرند مال خلق را بگزاف ‏ مکرر خدعه صاع شات باقد 


ہت سا تس ہہ اط کس سے ےتا.سچسی چ۷ 
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دائش ١٤‏ 
دور شرمراز مشائخ و بیران مالدردین را ہے رهزن۸۹ان باشند 
او مخالف سر سخت حزب گرابی مذھبی و نژادی در مسلمان بود او همچو 

علامہ اقبال مخالف مرزھای ملی و میھنی بود او مسلمانان را بہ عمل و پیداری 


دعوت میکند۔ ۱ 
بیدار شوای مسلم رو سرگرم عمل باش پس منظر سابقهہ حکم ازل بساش 
ہردار ھمان پردہ غفلت از نظر باز در امر انسداد جرابہی رو خلل باش 


علامه عبدالعلی آخوندزادہ + امیر امان الله خان ؛ شاہ ابق افغانستان را از 
سفر اروپاکە در سال ۱۹۲۸م اتفاق افتادہ بود از زرنگی و مکراروپابی ھاو 
احساسات مردم کشور آگاہ کردہ از این مسافرت چنین منع میکند. 


از زبا کوہ شنیدم بلسان نلق طیری مفروش خاک ملت بە طلای ملک غیری 
بە رطن نشستە برجا بە ترقی اروپا اگرم بیسا نبسائد بکٹم بفکر سیری 
زعلوم گشته ہرپا بە جھان رجود اشیا زفنوت شدہ بجیبم ھمە نار و نور و نیری 
نشرد اگرقوایم زصناعت ر تجارت نه یمین ما به امن است ئە یسارما بخیری 
سپس بہ خان قلات چنین توصیه میکند. 

کشاز مدرسه ھا طول رو عرض دروطنت بسخواہ اھسل صناعت زگوثه اوطان 
بخراہ زمرہ اھل کمال و فضل و هنر به دہ به اصل سساست حکومت بلدان 
بغراہ کان ششاسان و ماھران زمین بکوہ ھای تو بیار است معدن و کان 
ہساز کار تجارت ؛ بساز چرخه کار بساز معبر و پلھاء رباط و مصسجد و خوان 


۰ علامہ مخالف سر سخت اشتغال انگلیس در ھند بود. وقتی مردم شند غیر 
منقسم برای استقلال کشور مساعی را آغاز کردندہ علامه نیز شریک و سھیم این 
جدوجھد شد . و بالآخرہ چون مسلمانان برای دفاع از ملیت و حقوق ملی خود 
یک حزب جداگانہ ای را تشکیل دادند و بالاخص وقتیکہ حضرت قائد اعظم 
ریاست مسلم لیگ را بعھدہ گرفت : علامہ نیز عضویت این حزب را اختیار نمود 
او دوست صمیمی حضرت قائد اعظم بود . قائد اعظم هر وقت به بلوچٰتان 
میرفت یا علامہ عبدالعلی ملاقات میکرد خود قاید اعظم دربارہ علامہ عبدالعلی 
گفت, 
مادر ھند غیر منقسم فقط یک ابوالکلام آزاد داریم واو هھم از جب حزب 
کنگرہ عليه مسلمانان در جنگ است ولی ہشما در این جمعیت مختصر خداوند 
یک ابوالکلامی:اعطاکردہ است کە خوش بختانہ در تمام زمینه جامعه و سیاست 
ھم کارو ھم رکاب ما است۔ 

علامہ عبدالعلی در جلسە ای در بلوچستان در وصف مولانا ظفر علی خان 
منظومہ ای سرودہ بود بقرار زیر: 


۲۸ 
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علامه عبدالعلی کا کر - شخصیت و آثار 


رید منژدہ پیسا مسوثم بھار آمد " نسوای ضرغ سخربلیل واھزار آمد , 
ظفر رکاب مارک قدم ظفر علیخان برای ملت اسلام غنگسار آسد 
از طالع فخلد بلوچتعاٹ .٠‏ کےەبانیازتواین لطف کردگار آمد 


دریت زیر علامه بە حضرت قاید اعظم مسیحای مسلمانان قرار دادہ می 
گوید ٘ 
اگرچە ھست مرا صدر خود میحادم ولی چہ روح قد وسش شریک ر یار آمد 
اوہہ وبرانی وکھنگی یک مسجد در شھر آگرہ(ھند) و آبادانی وزیبائی و 
تازگی قصری راکە در برابرش بنا شدہ بود وضع هر دو را چنین مقائسه میکند - 


دیدم مبرای شلیخ مکلل بےە آب زر وزمرمرر رخام بنای جلت نمساست 
در پھلویش یک مسجد ویران زخشت خام آن ہم شکستہ ء ریخته ء فرسودہ جاہجاست 
پرمیدم از خبیر بلد ؛ شان هر دوگفت ان سنزل فقیر و آن خائه خدامت: 
: در آگرہ فوارہ ای را دیدہ میگوید۔ ا 

بر زبان فوارہ همیثه این سخن جاریست کہ ارچ موج جھان آخرش نگونسار است 


۱ بدبختانہ مردم بعلت نادانی وکوتاہ نظری خوداز فیض بصیرت علامه محروم 
ماندند . چنانکہ خودش میگوید: 


بسی گقتتی بسود کازرا۔ نگفتم بی سفتی بسود کا ٹرا تسسفتم 
مرا آشی مت در دل کے جوٹم _ کے آنررز آزر پرستان*ٴ بپوشم 
دریک شعر خود در ذکر تضادفات و واقعاتی راکہ در جھان بی ثبات رخ 
میدمند اشارہ کردہ میگوید: ا ۱ 
مدار چرخ فلک بر سحیق نقصان استا ثبات دررچه بائد کە بابی دوران ات 
چ اشکھاست کە از چشم خلق ریزان است چە خونھامت کە از قلب خلق افشان است 
ز جورو ستم روزگار شثکایت کردہ در براہر آن بیچارگی خود را چنین اظھار 
تپیدم ؛ شعلہ بودم ؛ نارگشتم ؛ خاک گردیدم ز انسداز فصریب آسات آهصتہآهسته 
رام صزرت گل پر فنائم صزرت بلبل ۰ چمن گفتم زعشق گارخان آحستد آحته 


عبذالحق (۱۹۰۱۳ - ۱۹۳۲) پسر عبدالعلیٰ ھم شاعر بود و زہور تخلص می 
کرد بە زہان فارسی واردو شعر می سرود و این بیت ازاوست : 
زٴفروغ روٰیٰ خوبت چه رسد نگاہ ما را که ھنوز چشم بسته بە جھان جلوہ داریم 
'(بحوالۂ فازسی گویان پاکستان از دکٹرسید سبط حسٰن رضوی 
چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستات ص ۲۳٢‏ راوپندی ٤ءء)(‏ 


ثو٥ہ9](”)ڑ×‎ 
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سفرنامۂ جام جام هندوستان 


سید علی تبریزی در نیم قرن نوزدھم درایران بە دنیا آمد. او دربارۂ خانوادۂ 
خود چنین اظھار دارد: " پدر و اجداد من از سادات جلیله حسینی هستند. پدرم از 
سادات حجاز است کہ بہ حجازی معروف ھستم )١(”‏ سید علی در زمان ناصر 
الدین شاہ قاچار بہ سال ۱۸۷۱ء. بہ ھند آمد و درکنسولگری ایران در بمیئی 
مشغول کار شد. خود در سفرنام جام جم ھندوستان می گوید : "این بندہ در 
کارپردازخانۂ دولت عليه ایران دز ہمبئی سمتِ نیابت داشتم "۔ )٢(‏ او در آن زمان 
جوانی سی سال بود و شوق سفرھند دردل داشت. اماکنسولگری باگردش او در 
ھند موافقت نمی کرد. بھر جھت ہا مخالفت کنسولگری او سفر دہ ساله هھند زا از 
بمبئی آغاز کرد و تا آوہ در برما ادامه داد و در این سفر هندہ بقول سعدی : “از 
نزھت خاطر و جر منافع و دیدن عجائب و شنیدن غرائب و تفرج بلدان و 
مجاورت خلدان و تحصیل جاہ وادب و مزید مال و مکتب و معرفت یاران و 
تجربت روزگاران ” بھرۂ کافی یافت ؛ زیرا بر این باور بودکہ : ٴ 


"'تابد دکان و خانددرگروی ھرگزای خام آدمی نشوی 


بسروانسدر جيان تفرج کن پیش از آن روز کز جهھان بروی"(۴) 
پس از سیر در آفاق هند و پیمودن طول وعرض ھندہ سید علی تبریزی بہ 
اتفاق یک کارمند دولت انگلیس بنام ادوارد استاک کہ در دوران مأموریتش در 
ھند ہا او دوست شدہ بود در ٢٢‏ ژانویه سال ۱ء۔ ز بریلی دراستان 
اتراپردیش ھند عازم ایران گردید. )٤(‏ آنان ازکراچی بە بوشھر رفتند و سپس 
شش ماہ در ایران به سیاحت پرداختند۔ سید علی در سفر ایران آقای أدوارد 
استاک را قدم بە قدم یاری کرد و آقای استاک با کمک او توانست از بوشھں 
شیراز تخت جمشید: فیروزآبادہ لار حیدرآباد کرمان؛ یزدہ شاهرخ؛ اصفھان 


۰ 
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_ ._ _ مس یف ہگلسسسہ فرناھمۂجامجمھندوستان 


زرد پکوہ؛ تھرانء دماود مشھد سار و مناطق مختلف ایران دید کند. سرانجام 
آقای استاک در ١١‏ اوت ۹۱ سوارکشتی بنام ”زار ویدز الکسانذر“ شد و با 
دوست خودہا حسرت خدا حافظی کردو عازم لندن گردید. لحظۂ بذرودی بە نقل 
او چنین بود:_ ۱ ا 
”نزدیک ساعت پنج ؛ طرفھاى عصر من سوار زاروتیز الکساندر شدم و پس از 
خدا حافظی ہا سید علی متأسف گردیدم. وقتی او با من خدا حافظی کرد اشک 
در چشمش بود۔ من پنچ سال است کہ با او آششایی دارم و همیشه او را دوست 
خوبی یافتم. . در سیاحت ایران او مرا مشغول صحبتھای گرم خود داشت و بە من. 
راحت و آرام بخشید و در اقامت و معرفی من بە استانداران ایرانی و افرادی از آن 
دست برایم بسیار ارڑش داشت. من برای موفقیت او در شغل تازەاش در ایرات از 
خداوند مسثلت دارم.”(٥)‏ در زمان آقای ولاسف سرکنسول روسی در خراسان؛ 
سید علی تبریزی در آن کنسولگری مشغول کار شد .)٦(‏ پس ازکشته شدن ناصر 
الدین شاہ در سال ۱۸۹۰ م۔ مظفرالدین شاہ قاچار ہہ تخت ایران نشست: سید 
.. علی تبریزی منشی حضورو مترجم دربار مظفرالدین شاہ گردید (۷) و از آن 
پادشاہ لقب ”وقارالملک" یافٹ. (۸) در آغاز قرن بیستم وقارالملک پیشکازی 






سیستان؛ قائن و طبس را در تھران بە عھدہ داشت شت. (۹) سید علی تبریزی شخصی 
خوش قلم بودہ وعلاوہ بر ”سقرنامہ جام جم خندوستان“ اثر دیگر نی زبنام تاریخ 
عالمء مختصر“ بەہ زبان فارسی از خود بہ یادگارگذاشتہ است. )۱٢(‏ او برای 
روزنامہ فرھنگ در امنفھان کہ حکیم باشی ظل سلطان مدیر آن روزنامہ ہو 
مرتب مقاله ھایی از ھند می فرستاد. (۱۱) 

ھندوستان ھمیشہ سرچشمۂ الھامی برای سفرنامہ نویسان بودہ است. در طول 
تاریخ؛ سفرنامہ نویبان یونانی: چینی؛ عرب؛ ایرانی؛ انگلیسیٴ و فرانسوی از 
هند دیدن کردہ؛ آثا رگرانبھابی دا هند از خود بہ یادگا رگذاشتہ اند. کتشاب 


' تحقیق ماللھند آز ابو ریحان بیرونی؛ الرحلۂ ابن بطوطہ؛ سفرنامہ ھای سرتوماس 





۳۱ 
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رو و تاورنیە و دیگران از ذخایر ادبی و تاریخی است کە سیمای ھند را در ادوار 
ملف می نمایاند. گذشته از کتابھای یاد شدہہ سفرنامەھای زیادی در پیرامون 
ہند بقلم خود ھندیان نوشتہ شدہ مانند سفرنامہ آنندرام مخلص و سفرنامہ 
عبداللطیف و دیگران که ھنوز ھم در سطح جھانی تقریباً ناشناختہ مائدہ است. 
شادروان هادی حسن استاد دانشگاہ علی گر مقاله ای تحت عنوان "سیاحان 
ایرانی درخصوص مملکت و فرھنگ ھندوستان' در کتاب خود بنام "مجموعۂ 
عقالات" چاپ کردہ و آثار ابو رحان بیرونی؛ فرخی سیستانی: کمال الدین 
عبدالرزاق و امین احمد رازی راکە دربارۂ ھند است با شرح و بسط مطرح 
فرمودەاند. (۱۲) ابو ریحان بیرونی و فرخی ھمرکاب سلطان محمود غزنوی در 
سفر هند بودند. ابو ریحان در کتاب ”تحقیق ماللھندٴ و فرخی در قصیدہ ای تحت 
عنوان ”لشکر کشی سلطان محمود بہ سومنات " اطلاعات سودمندی مبنیٰ بر 
مشھودات خوداز خود به جاگذاشتداند۔ 

پس از ابو ریحان پیرونی؛ سفرنامہ نویس معروف دیگری کہ از ھندوستان 
دیدن کرد ابو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن ابراھیم طنجی معروف بہ ابن 
بطوطه می باشد. ابن بطوطہ سفر سی ساله خود را بہ شوق کعبە در ۱١‏ ژوئن ۱ 
.۵٥‏ از طنجی آغاز نمود )۱١(‏ و در زمان محمد بن تغلق به دھلی آمد؛ او 
ھفت سال در دربار سلطان بود و سمت قاضی داشت و سپس بعنوان سفیر سلطان 
عازم چین گردید. )٥١(‏ او از جمله چیڑھاکە در ھند مشاھدہ کردہ؛ سنت ستی 
ھندوان بودہ است کە در آن بارہ چنین اظھار نظر می کند : “این کە زن بعد از مرگ 
شوھر خود را بسوزاند در مذھب ھندوان واجب نیست افا از مستحبات شمار 
است وعملی است کھ مایۂ افتخار خانوادۂ زن می شود و دلیل وفاداری زن نسبت 
بہ شوھر خودمی باشد.“(٥۱)‏ دیگر نکته قابل توجه در سفرنامۂ ابن بطوطہه این 
است که در آن زمان زبان فارسی در شبه قارۂ هند ریش گرفته بود: (١۱)ء‏ 


عبدالرزاق سمرقندی کی از مشاھیر دربار شاعرخ بودہ است کۂ در سال 


۳ 
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سفرنامۂ جام جم ھندوستان 





۷ق درھرات ؤفات یافت: ۱۷) اودر سال ٤٢۸هق‏ بنوان سغیر شاھرخ 
پادشاہ تیموری بە فندوستان آمد وٴسه سال در بیجانگر جنؤب ھند ماند و شرح 
: ان سفرا در جلد دوم اثر خود" مطلع السعدین ” باکمال دقت نوشت. (۱۸) او 
جزئیات یجانگر را با تمام شکوہ واعظمت آن'مو به مو پان می کند. وصف 
دیوانخائۂ بیجانگر دز کتابْ یاد شدہ چنین آمدہ است : :ہر دست راست ایوان 
سلطان ء دیوانخانہ ای ساختہٴبغانیت معظمء بصورت چھل ستونی و دفترخانہ و 
نویسندگان آنجا باشند و نوشتن ایشان دو نوع است : یکی بر برگ جوز ھندی که 
' دوگزدرازی داردو دو انگشٹ پھناء ؛ بقلم آھن نقش کنند واین مکتوب ہی رنگ ؛ 
کم پقا باشد و دوم جس سفیدی را سیاہ کنند و ہنگ ٹرمی دارنك فمچو قلم 
راشند و په آن می نویسندو ازآن سنگ رنگ سفید بر این جنس سیاہ می آید و 
با ماك 0)۳( 
امین احمد رازی در زمان اکبر شاہ بە ھند آمد و پس از برگشت بە ایران تذکرۂ 
“ھفت اقلیم“ را بہ سال ٥٠٠١‏ ھق نوشت. علاوہ ہر شرح حال بزرگان و رجال 














ادب: قسمتی ازاین کتاب بە مناطق مختلف هند اختصاص دارد. امین احمد رازی 
مثل یک فیلمبردار استان بنگال را می نمایاند : ”هوٴای بنگال ٹھایت اعتدال را 
داد و حاصلش'برنچ و نیشکر و ابریشم و فوفل و دار فلفل است و از میوۂ انب و 
کیل وانە ناس (عین الناس) خوب می شود واز غایت بارندگی تمام آن مملکت 
یکا دریا می شود و مدار آن درب برکشتی است و سکانش نساجی را نیکا ٹتیع 
کرذہاند و ململل آن مملکت با نام است: چنانچه سلیمان افغان حا کم بنگالە جھت 
مولانا غزالی مندیلی فرستادہ بودکە ۲۷ ذرع طول ویک و نیم ذرع عرض 
داشت. غرگاہ درمشت گرفتندی: پنھان شدی و در شھز ھیرپورکان الماس می 
بائند و ذرسلیم آباذ فیل بسیاراست. “() مبعقیذہ پرفسور هھادی حسن ”امین 
احمد رازی مندوسٹان را بنظر دقت مشاغدہ کزدہ؛ بناہر این طبع و اننشار آن 
قسمٹی از عفت اقلیم کہ از ھندوستان سخن می زائدہ بزرگترین خدمتی خواھد 
شداھم یہ فرھنگ ھتدونتات وم بہ:فرھنگ ایران. )۲٢(“‏ 


ششسشتکتتتسشست ہے مجح سد 


۷۸۷۷۳۷م۷٤م۳"۵ه‎ ۵0 


: ١٤ دائش‎ 

سرتوماس رو سفیر پادشاہ انگلیس جیمس اول بود و برای بستن قرارداد 
تجارتی با پادشاہ مغول در سال ١١٦۱ء‏ عازم هندوستان شد. او یادداشتھای 
سفر ھند را بنام ” سفارت سرتوماس رو یه دربار مغول بزرگ“ از خود بە یادگار 
گذاشته است. در آن زمانء پادشاہ مغول؛ جھانگیں در اجمیر بود لذا سفیر 
انگلیس پس از ورود بہ بندر سورت راھی اجمیر شد و بە حضور پادشاہ گورگانی 
شرفیاب گردید. او در سفر بە “ماندو“ و “احمدآبادٴ ھمرکاب جھانگیر بود و 
وضع ھندوستان را از سال ۱٦٦١‏ الی ۹١٦۱ء.‏ درکتاب خود ذ کر نمود. )۲٢(‏ او 
چشنھابی مثل عید نوروز و سال تولد پادشاہ هندوستان و بسیاری از چیزمای 
دیگر را همانطور کہ مشاہدہ کرد نوشت. تاریخ نویس معروف وینسنت اسمت 
دربارۂ این سفرنامہ چنین اظھار نظر می نماید : “کتاب کە سرتوماس رو نوشت؛ 
شرح جالبی از شخصیت و دربار جھانگیر می دھد.“ (۲۳) خلاصہ: کتاب یاد 
شدہ به انگلیسی سادہ سیمای ھند پھناور را تا حدی می نمایائد و کتاب مُرجعی 
در مطالعات تاریخ هند بشمارمی رود۔ 

ژان باتیست تاورئیه بە سال ۱٦٦١‏ در پاریس بە دنیا آمد. 00.7 
ین ا ان ا و ا ا ا 
است و پادشاهان: مشتریان جواھرات و سنگھای قیمتی او بودەائد. شاہ عباس 
صفوی پادشاہ ایران خلعت بە او بخشیدہ است. نخستین سفر او بہ ھند در زمان 
شاھجھان رخ داد. بنابر نوشتہ او در آن زمان آرامش کامل در ند حکمفرما بودہ 
است. او جواھراتی بہ پادشاہ مغول اورنگ زیب و دیگر اشراف دربار مغول 
مائند استاندار بنگال شایستە خان نیز فروخته است. بھر جھت تاورنیه جواھر 
فروشی بود کہ ضمن تجارت و گردش در مناطق مختلف ھند مشاھدات خود را 
صادقانہ در سفرنامہەای بنام ” مسافرتھای تاورنیه در هند" گنجانیدہ است. بنظر 
ادواردگیبون: مؤلف تاریخ نزول و سقوط امپراتوری روم: ”آن جواھر فروش بی 
سواد اما خوب جھان گشِتہ بود۔“ (۲۵) ۱ 

آئند رام مخلص در سال ۹۹٦۱ء.‏ در سیالکوت چشم بە جھان گشود: افراد 


ا ض_۔۔۔مہہےسصسےمےہےہمےم.۹._ہ رر رس 
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٠‏ سقرنامہ جام جم ھندوستان 
ہہ کے یھ ےنیج ےسب شجچجش جج ےہ ہے ہیں 


خانوادەاش وکیل دربار بودند واو نیز بە ھمان شغل پرداخت. منزل اوپیرون شھر 
دفلی در محلۂ وکیل پورہ قرار فاشت. )۲٢(‏ مخلص شاعر برجسٹۂ سیک ھندی 
درادبیات فارسی بشمار می رود ۔ آثاراو؛ بدائع وقائع و سفرنامہ شامل اطلاعاتی 
دربارۂ ھند در زمان محمد شاہ می باشد و سفرنامہ او قسمتی ازھند شمالی رادرپر 
می گیرد. در سال ۸ ۰٠ھ‏ ابوالحسن خان بعنوان استائدار بنگال مأمور شد, 
شخصی بنام عبداللطیف نیز بە ذنبال سرور خود أزگجرات بە بنگال شعاقت و 
سفرنامہەای نوشت کە درآن مه جزثیات این سفر بیان شدہ است. (۲۷) میرزا 
ابوطالب از ھندیان ایرانی نژاد بودہ است. .او به سال ۹۲ ھق در شھر لکھنؤڑ 
ہہ دنیا آمد و مدتی در مرشادآباد بسنر برد و در سال ۱۲١١‏ ھق بە لندن مسافرت 
کرد و یادداشتھای سفر خود را بنام ”مسیر طالبی “فراعم آورد. (۲۸) در این 
سفرنامهہ علاوہ ہر گزارش سفر انگلیس فرانسه وغیرہ سختھابی از شھرشای 
معروف:ھند مثل ہمبئی وکلکتە نیز رفته است..سفرنامە‌ھای یاد شّدہ کە بقلم 
ھندیھا نوشتہ شدہ: گرچه تعداد آٹھا بسیار است اما از جھت کیفیت سفرنامہ ھای 
مفصل و مبسوطی نیست و سیمای کامل ند را با خدوخال آن نمی نعابائد: بااین 
وص ف آٹھا در باب ھند شناسی اھمیت خاصی دارد. اینجا باید یادآوری گرددکھ 
بسیاری از آثار فارسی کە تحت عنوان تذکرۂ شعراء ملفوظات اولیاکە در شند 
فزاھم: آمدہ بدلپل داشتن محتواى مربوط۔به سُفر نوعی سفرنامه محسوب می 
گردد, با این تفاوتِ کە سفرنامہ نوعی اثر ادبی است کە منحصرً دربارۂ سفر نوشتہ 
شدہ (۲۹) اما آٹھا سفرنامۂ محض بشمار نعی رود ولی مطالب زیادی را در این 
ا بارہ بہ همراہ داردکە بطور مستقیم یا یا غیر مستقیم بہ سفر ارتباط پیدا می کند و در 
پارہ اي موارد می تواند نقش یک سفرنامە را ایفاکند. 

سیاحت نامہ وقارالملک موسوم بہ ”جام جم هندوستانٴ “ بہ تمام معنی سفرنامه 
مِصلی دربارۂ ھندوستان می باشد. . وجه تسمیۂ جام جم هندوستان براھل فضل 


رون است جام جم جامی بودکە احوال دنیا درآن منعکس می شد. ۔ تعریف جام 


۷۷۳۵۸۲. 


ذاقن:281 ےك ےجير جح ّکص_ےْژّییسيیِے- رر ہمٌےنےت 


جم در فرمنگ تألیف خائم دکتر خائلری (کیا) چنین آمدہ است: ”جام جم... یا 
جام جھان ہین یا جھان نما بناہر داستاٹھای ایرانی جامی بودکہ جمشید ھمه جھان 
را در آن می دیدء بنابر روایت شاھنامه کیخسرو برای آگاھی یافتن ازکار بیژن 
ھنگام نوروز در آن نگریست و بیژن را دربن چاھی دید. و رستم را بہ رھائیدن او 
فرستاد...“ )٥٣(‏ چون احوال تمام ھندوستان را دراین سفرنامہ می توان دید 
بد سانت وقارالملک اسم سفرنامة خود را ”جام جم هندوستان“ گذاشتہ 
است. 

کتاب جام جم ھندوستان دارای ۲۸ فصل است. در فصل اول مقدمہ ای است 
کە ہا “بسم الله الرحمن الرحیم " آغاز می گردد؛ نویسندہ از اھمیت سفر سخن بہ 
میان می آورد و بە این امر نیز اشارہ می کند کە سیاحت در:ھند با سفر در اروپا 
ہسیار فرق داردہ اروپایک نواخت است و ہند متنوع و رنگارنگ و بقول او در 
ند : ”ا گر شخصی سیاح از شھر بە شھری برود تازۂ تازہ تری کہ در آن شھر ندیدہ 
باشد می بیندٴ (۳۱) سید علی تبریزی در فصل دوم کتاب اجمالاً تاریخ 
ھندوستان را بازگو می کند که پیش از ورود انگلیسھا پادشاھان گورگانی در ھند 
ناو کرت وا و از مقتدر ترین پادشاهان این سلسلە اسم جلال الدین 
اکبر و اورنگ زیب را می برد. او دربارۂ انقراض این سلسله تذکر می دھد کە تن 
پروری و بی عرضه بودن رجال ھند سبب شد کە انگلیسھا قدرت اقتصادی و 
سیاسی را در هند بہ دست آورند و فرمانروای ھند پھناور شوند. نویسندہ پس از 
آن اصل سفرنامہ را شروع می کند و سیاحت بمبئی ؛ سورت: برودہ تا برمه بعنی 
تمام نقاط عمدۂ هند را در فصلھای جداجدا با بیان شیرین و شرحی دلنشین می 
ویسد. او در سه فصل آخر صمیمانه مسائل شرق و غرب را مطرح عی کند کہ : 
زمانی بودکە کشورھای شرق گھوارۂ تمدن و فرھنگ بود و در آن زمان اثریٰ از 
تمدن و فرھنگ در غرب نبود. اما باگذشت زمان مردم غرب از تمدن شرق الھام 
گرفت مشرق را در پیشرفت علوم و فنؤن تحت الشعاع خود قرار دادند. انگلیسھا 
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مر تی سمتت سیت ھوامة جام جم ھندوستان 


ام لہ و سیاست را در تمام جھان انداختند و ھند وایران را آماجگاہ استعمار 
ساختند. در عصر حاضر ضع ایران رو به انحطاط گذاردہ و باوجود ھمه منابع و 
نیروغای خود کشور ایران در رکوذ سیاسیء اقتصادی و فرھنگی قرا رگرفتہ 
امت. وقارالملک از کم بود امکانات چاپ و نشریات درایران سخت متأسف 
یی شود واز مظفرالدین شاہ قاچار و وزیر اعظم ایران میرزا علی اضصغر بسیار 
ستایش می کند و چاپ کتاب سیاحت نامه جام جم ھندوستان را در سال جو 
ھق برلطف و مرحمت آنان حمل می کند. 

وزود وقارالملک بە ھندوستان مصادف بازمانی گردید کە تجدد خواھی در 
سرزمین هند ریشه دوائیدہ و آغا زگردیدہ بود۔ ۔ آن'زمان ازیک سو سیستم ملوک 
الطوایفی قرون وسطی ازین می رفت و از سوی۔دیگر اہتکارات و نو آوربھای_ 
۱ قرن ۱۹ء: بہ ھندوستان راہ می یافت. تحولات سیاسی؛ احدان صنایع و 
کارخانەھا: گسترش فرھنگ و تمدن غرب و تنلط کامل دولت انگلیس برھند از 
ویڑگیھای آن عق وک ات سیاحت نامه جام جم ھندوستان بہ همۂ این 
مسائل و مطالب اشازہ دارد تحولات و دیگ زگونیھا یشتری درشھرھای معروف 
ھند مَائند بمبئی؛ کلِکتە و مدرامن وغیرہ رخ می دادکە سفرنامه جام جم 
ھندوستان شاهد آٹھا است: 

ذر سال ۷ء.شورش بزرگی عليه قدرت انگلیس در هند رخ دادکە پس از 
سرکوبیء آن شورش ملکہ انگلیس مستقیماً هند را زیر سلطة خود در آورد. اما 
خاطرات و تاثیرات بلوای ۷ . تا مدت مدیدی باقی ماند و سید علی 
تبریزی مفصلاً درفصلِ دوازدھم وبا اشارہ دز فصل پائزدھم از آن منخن بە میان 
می آوزد. او می نگاردکە : “التصه چون انگلینھا شاہ (واجد علی شاہ) را از خرد 
بیگانہ و وزیر را با خود یگانہ دیدند بہ سراقت تسخیر مملکت افتادندء دہ فوج: 
. سریاژ ؤچند:باطری توپخائہ:تھیە دیدہ بہ طرف لکھنؤ فرستادند..۔” (ص٤٤٦‏ 0 


“پسرش (حضرت:محل پسر خودبرجیس قدر)را بامعدودی خدە و 
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١٦٤ دائش‎ 


جواھرات بسیار برداشتہ شبانه راہ جنگل پیش گرفت. باکمال زحمت و مشقت 
روزگار خود را ہ ریاست نیپال رسانیدہ و بہ مھاراجة آنجا پناہ برد. حال مدت 
چندین سال است که مادر و پسر در نیپال زندگانی می کنند...” (ص١١٥۱)۔‏ 
”خلاصۂ کلام انگلیسھا در مدتِ سە ماہ تمام شھرھای ممالک مغربی و شمالی و 
سایر جاھاکه آتش فتنه افروختہ بوداز آب تیغ تیز فرونشائدند... تمام را انگلیسھا 
گرفته ضبط کردند“ (ص: .))٥۷‏ ”آخرین پادشاہ گورکانیه بھادر شاہ بودکە در 
بلوای لکھنؤ و دھلی او را گرفته باکمال ذلت و فلاکت سە پسر او را در دھعلی 
کشتہه و خودش را بہ رنگون ممالک برمہ بردہ حبس کردند تاوقتی کہ آنجا مرحوم 
شد" (ص:۱۸۳). در سفرنامہ وقارالملک نظرش دربارۂ بلوای ۱۸۵۷ ء. بطور 
قطعی مشخص نمی شود و بنا رگزارشھای او نمی توان شورش ۱۸۵۷ء را اولین 
جنگ آزادی ھند خواند. البته از بیانات او این قدر روشن می شود کە پادشاھان 
ھندوستان در شوزش مذکور عليه اشغالگری و تجاوز انگلیسھا بە خاک هند 
پافشاری کردند و موقناً پیروز نی زگردیدند. متأسفانہ رسد از انگلیس به هند بسیج 
شد و قوۂ هند خود را یه انگلیس تسلیم کرد۔ باری گزارشھای سید علی تبربزی 
راجع بە بلوای ۷ء بر ارزش این سفرنامه می افزاید۔ 
برگزاری جشن دربار دھِلی معروف به ” دلی دربار“ در فوریه ۱۸۷۷ء . از 
معروفترین واقعات ھند بہ شمار می رود. شاهزادگان؛ نوابھا و دیگر رجال ند 
در آن شرکت کردند. اتفاقاً وقارالملک نیز در آن جشن با شکوھی کە در دھلی 
برگزار می شدہ شرکت کرد و دربارۂ آن چنین نوشتہ است کہ : ٭ در شاھجھان آباد 
دھلی دربار بود. انگلیسھا می.خواستند از برای ملکه انگلستان لقب ” قیصر 
ھندوستان“ بدھند. جمیع حکام انگلیس و فرمانفرمایان کل؛ راجگان فرافزتاز- 
دھلی جمع شد (ند). این بندہ نیز باکارپرداز دولٹ علية ابران دراین دربار 
. موعود بودیم و منزل درخان یکی از شاھزدگان دھلی بود....”(ص: .)۳٥٣‏ در 
ھمان سال چنان قحطی اندر ھندوستان افتادکە بعبارت سعدی “یاران عشق را 





۸ 
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کر شش شش چرچ سے جام جم ھنذوستان 


فراؤش کردند“ ارت آن جشن در زمانی که قحط سالی بود؛ باعث شد کە 
مردم عامہ نسبت بدان بی.تفاوت بمانند و از آن ھیچ استقبال ٹکنند. (۳۲) اما سید 
علی تبریزی ھیچ حزفی ازآن قحطی مھلک نمی زند و چنین بە نظر می آید کہ او 
بہ احوال تودہ مرہم توجہ نداشتہ و سروکار او یشتر با طكة اشراف هند بودہ 
است ۔ بھر جھت ذ کر دربار دجلی یا بقول معروف “”دلی دربار* اعتبار تاریخی 
سفرنامہ را بالا می برد و خوائندہ را نسبت بە:اوضاع و احوال آن زمان م:للع می 
گردائد۔ ۱ 0" 

نیمۂ دوم قرن نوزدھم میلادی شاھد گسترش' شھّرها در ھند بودہ است. هد 
نفوذ غرب و غزبزدگی را زود می پذیرفت تا شھڑھای ھندوستان با شھر و دیار 
انگلیس ہھمسری کند. همه امکانات شھر نشینی مائند لوله کشی؛ گازہ برق؛ 
بیمارستان؛ راہ آهن؛ کارغانهھاء ادازہ ھا وغیرہ در شھرضای کلکتہ؛ بمبٹی؛ 
مدراس وغیرہ فراھم می شد و پیشرفتھای شھر نٹینی در نقاط مختلف هند بزوز 
می کرد. سید علی تبریزی درجام جم ھندوستان بە این ترقیات ؤ پدیدہ ھاى قرن 
نوزدھم میلادی چندین جا اشارہ کردہ است. او دربارۂ لوله کشی شھ رکلکته می 
نویسد: ”آنب خوراک شھر را از للە هاى آھنین کشیدہ: بسیار تمیز وگوارا است٭ 
(ص : )۳٥۸‏ و دربارۂ بیمارستانھای شھ رکلکتە می نویند کە : " مریضخانہ ھای 
شھ رکلکٹہ کہ از برای عموم نان مفتوح است:.. کە فقرا و مسا کین راحت باشند ” 
(ض: ٴ): نویسندہ تضویر بسیار روشن و دقیقی از قلعۂ: کلکتە کە سمبول 
- قدرت انگلیھا و انبار اسلحۂ شان در هند بود می کشد :... “قلعەای است در 
کلکتہ درکنار دریا موافق نقشۂ جمیع مھندسین انگلیسھا طرح این قلعہ ربختہ و 
جُلوخان این قلغه بیرق دولت افراشتہ شدہ است.." (ص: ٣٦۳)۔‏ روی ھم رفتہ 
نظر او در پیرامون کلکتە چنین است: ”امروز شھر کلکه لندن کوچک است... 
ُمَاشاتانہ ھا ہسیار وکازخانه جات بی شمار دارد. شب کلکتہ از برای عیش و 
. طرب پھتزین مالک فرنگسٹان است. چراغ ؤ روثنائی این شھر تمام گاز 
والکتریسیٰ آشت: واقعاً شب چؤن روزٴمی شود :”(ص:۷٦۳).‏ و هھمچنین 
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سفرنامۂ جام جم هندوستان 





دربارۂ شھرسازی بمبئی اظھار می داردکە : ”بمرور ایام از ھمت بلند انگلیسھا در 
اندک زمان امروز شھری شدہ است کہ تعداد نفوس آن بە نصد هزار خلق با 
ترتیب رسیدہ است و دارای ھزار قسم کارخانه جات و صنایع و بدایع آنجا 
برابری ہا لندن می کند...” (ص :۸)۔ 

قطار اولین بار در ند در سال ۱۸٥۳‏ ہین بمبئی و پونا بہ مسافت ١‏ میل 

حرکت کرد. (۳۳) انگلیسها برای تسلط کامل و بسیج ارتش خود درهند بہ اھمیت 
گسترش شبکۂ راہ آھن پی بردند و زود خط راہ آھن را در تمام هند کشیدند. تا 
سال ۱۸۷۱ء. سه شھر معروف ھندوستان یعنی مدراس؛ ہمبئی و کلکتە بوسیلڈ 
راہ آھن مرتبط ہود. )۳٣(‏ همان زمان وقارالملک تازہ بە ھند وارد شدہ بود. او 
گزارشی از خطوط راہ آھن ھند در اوراق مختلف سفرنامۂُ خود ہدین قرار دادہ 
است : ”سورت در سمت شمال بمبئی واقع است. از بمبئی تا سورت بە خط راہ 
آھن سهہ ساعت ونیم فاصله است...“(ص:٥۷۴).‏ ”“کالسکہ بخاری دولت انگلیس 
تا دو ساعت راہ کە بە شھ رکمبایج می رود منقطع می شود...” (ص :۷۱). بنگلور 
پکی از شھرھای قدیم ھندوستان است. از پونا تا بنگلور ہا خط راہ آھن دہ 
ساعت راہ است...“ (ص:۹۰). این گزارشھا برای ما بسیاز جالب است و میزان 
گسترش راہ آھن را درھند در سالھای ۱۸۷۱ روشن می سازد اما سید علی تبریزی 
ھیچ اطلاعی از رفتار دولت انگلیس با مسافران ھندی بە ما نمی دھد. از کسی 
پٹھان نیست کہ در آن زمان دولت انگلیس نسبت بە مسافران هندی راہ آھن 
تبعیض قائل می شد و ” مردم هند فقط بہ درجۂ سە قطار اجازہ ورود داشتند.“ 
)۳٥(‏ 

وقتی شھرھای ھندوستان بہ سبک شھرھای انگلیس بنا شد مردم از گوشہ و 
کنار ند در جستجوی شغل و بەہ ھوای برخورداری از امکانات شھر نشینی بیشتر 
به سهہ شھر هند یعنی کلکتہ؛ بمیئی و مدرس ریختند و ماندگار شدند. باگذشت 

روزگار جمعیت آن شھرھا روزا روز افزایش می یافت. مردم شھرنشین دارای 
ادیان و فرھنگ و نژاد و زبانھای مختلف بودند و دراندک زمأنی جامعة مخلوطی 


٤ 
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_سفرنامۂجام جم مندوسْتانِ 


7 در شھرھائ باذ شدة تشکیل دادند, جامعه ای کە در آن با یکدیگز ھم می 
جنگیدند و نیز ھمزیستی۔داشتند. در لابلای سفرنامۂ جنام جم فندوستان 
تصویرھابی از آن جامعۂ نخلوط مُوجوداأست. اینک تصویر مختصری از 
پازسیان بمبئی کہ در سفرنامہ کشیدہ شدہ است : “مردھای این طایفه جلیلہ تجار 
. معتر و دارای ادارات:دولتٰ هستند. در:دیوانخانڈ عدلیهٴو تلگرافخانہ و در بانک 
و نیز درراہ ھای آھن رباست دارند: تعداد نفوٴس۔اینھا در تمام ھندوستان قریب 
بمشتاد قزارهستندٴ (ص:۷١).‏ ۱ 
٠۔‏ ببفرنامہ جام۔جم سان ذازای بعضی:ا زکاستیھا نیزمی باشد کە باید بە 
آٹھا نیرآشارہ شؤد. بزرگترین,نقص آن این انت کە سید علی تبریزی بە ھرکجای 
هندرفتہ زمان و تاریخ سفررا یاد نکردہ است. سفرنامھایٰ معروف مائندِ الرحل 
ابن بطوزطہ و سفرنامہ ناصر خسروکه زبدۂ سفرنامه بهما انت؛ نویسندگان آٹھا 
تاریخ و زمان.سفرخود را زوزبە روز و لحظہ بہ لحظہ ذ کر کردہ اند و۔این نکته 
۔یکی از امتیازات آنِ کتابھا:شدہ ات و از جمله شاھکارھای سفرنامہ نویسی بە 


شمارامی رود حیف:است که نویسندہ جام:جم غندوستان تمام تمند را گردیدہ : 


منتھاھیچ جا یراٹرخودتازیخ یا تاِیخھاي سفر زا ذ کر نکردہاست۔لذا این نقص 
بزرگی در:سفرنامہ جام جم ھندوستان می اش ودرغیر ان صورت سفرنامہ در 
.تألیف تاریخ ھندٴقزن نوزدھم'میلادی چایگاہ بالاتری می داشت. 

..۔ھندوستان مھد ادب فارسیٰ و مرکز یک سبک خاص فارسی ہدام ”بک 
مندی؟ بودہ که دراین کشور ادِب پرور بزوزکردہ و توسعه یافتہ است: پس از 
تاہود شدن زبان رسمی فارسی.در شبه قارۂ ھند باز ھم در نیم دوم قرن نوزدھم 
میلادی: شاعران و نویسندگان:ادنیات فارسیٰ در ھند زباد بودند. اسد الله خان 


غالپ؛ خواجہ الظطاف حسین حالی و دیگر دانشمندان فارسی در قلمرو ادب 


:۔معرف بودەاند. اما نیدغلیٰ تبریزی ازھیچ کدامثتان درہفرنامہ ود یادنکردہ 7 


 .‏ امت اضر جننرؤ در سفزنامۂ خود می ویسد :' و در تبریز قطران ام شاعری را 
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١٤١٤ دائش‎ 


دید شعری نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی داسنت. پیش من آمد. 
دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند وہر معنی کہ او را مشکل 
بود از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود ہر من خواندٴ۔ 
() اگر وقارالملک نیز در سفرنامة خود سخن از شاعران و دانشمندان و دیگر 
علمای هند به میان می آورد بر اوزش ادبی و علمی سفرنامہ خود می افزود و 
اھمیت سفرنامہ او دو چندان می گردید. 
در سفرنامہ جام جم ھندوستان اسامی بعضی از اشخاص و مکانھا و 
رودخانەھا وغیرہ اشتباہ شدہ است. بطور مثال: اسم بانوی نواب واجد علی شاہ 
بلقیس قدر آمدہ است. در جایی کە اسم او حضرت محل افتخارالنساء بیگم بودہ 
و نام پسرش برجیس قدر بودہ است. ھمچنین؛ نویسندہ اسم یکی از پسران میرزا 
الھی بخش را نیرجاہ بھادر نوشته است ولی در واقعیت اسم او ثریا جاہٴ بھادر می 
باشد. وقارالملک در صفحه ٥‏ سفرنامہ نوشته است کہ : “پایتخت جلال الدین 
اکبر در شھر دھلی ہود". معلوم است کہ ھیچ وقت اکبر دھلی را پایتخت سلطنت 
قرار نداد و مرکز حکومت او فتح پور سیکری بود. سید علی تبریزی در صفحه 
٦‏ کتاب می نویسد کہ : ”روضہ تاج بی بی قریب یک فرسنگ از شھر ا کبرآباد 
وآن طرف کنار رودگنگ واقع است.' باید قت کردکە رودخانۂ جمنا از پھلوی 
تاج محل می گذرد و نویسندہ سھواً رودخانه گنگ را نوشته است. بھر جھت در 
نوشتن نامھای رودخانەھا و جاھا و اسامی اشخاص تھا سید علیٗ تبریزی 
مرتکب اشتباہ نشدہ بلکه دیگر سفرنامه نویسان نیز اشتباھات از این دست کردہ 
اند کە بە آسانی می شود این گونە اشتباھات را بر طرف کرد. 
تاکنون دو نسخہ خطی از جام جم ھندوستان بدست آمدہ کە یکی درکتابخانة 
مرکزی دانشگاہ تھران و دیگری در موزۂ کاخ گلستان تھران نگھداری می شود. 
نسخة کتابخانڈ مرکزی دانشگاہ تھران بہ شمارۂ ۹۹٥۳‏ و بخط حاج.میرزا سید 
احمد.تفرشی است که بە سال ۱۳۲٣١‏ ھ-ق نوشته شدہ اما نسخه ای ناقص است, 


لی 
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سس  _._‏ رہہ ہہ ۔م۔‪ٗ۔ش۔ش.۔‪ہسہ ‏ سس وونامڈجام جمھندونتان 


(۷۳) زخہ موزۂ کاخ گلستان بشمارۂ ۳۷و بخط نویسندہ سید علی:حجازی است 
کە در تاریخ ۱۳۱۰ ھق استنساخ شدہ و نسخۂ کاملی می باشد۔ ۔ (۸) اولین بار 
کتاب جام جم هندوستان بدون وپرایش درسال | ۹ك هق در دارالفتوث تھران 
بە چاپ رسیدہ و بار دوم در سال ۱۳۲۲ ھ-ق در تھران با با زنور چاپ آراسته 
گردیدہ است. 

: بدون شک توج بە ادبیات فارسی در زمان قاجاریه نسبت بە دوره صفویه: 

یشتر بوذہ است. در دورۂ قاچار نسبت بە شعر نٹر فارسی بیشتر پیشتر رشد کرد و انواع. 

مھت سس سح یافته است. 
بقول ایْرج افشار: “در عصر قاجاری سفرنامہ نؤیسی نشرو بسط خاص پیداکرد و 
عدہای کثیر از مأموران دولتی و مسافران صاحب ذوق کتابھا و رساله ھا در شرح 
منازل سقر و چگونگی ابنیہ و آثار و اخلاق و رفتار مردم ؤ طوایف نوشتند کە 
ظاھراً بدون استٹنا هر یک متضمن فواید:تارنخی و ادبی وجغرافیابی است“۔ 
(۹۳) سفرنامہ:جام:جم ھندونتان وقارالملک سید علی تبریزی نیز حلقهای از 
ھمین زنجیز سفرنامەھا:می باشد و نگارندہ امیدوار است پس ازمقابلة نسخەهھابی 
کہ در اخیار دارد با نسخۂ کاخ گلستان تھران بتواند آن را ھمراہ با فھرستھای لازم 
ہہ چاپ برساند و در اختیاراھل علم و تحقیقِ قرار دھد. 

( "بج تپ 
ٰ)( رک بە سفرنامه جام جم ھندوستان چاپ ۷۔ ص ۲۸۲ 

(۷) ہمان مآخذ او و ۳ ٦‏ 

(۳)کلیات سعدی محمد علی فروغی وعباس اقبال آشتیبانی گلستان ص ٤٤‏ 

8:8٥۰۸. 85. ا0۳٣ (۷1۳٢۰۱‏ 5۷:۲۵ ۷ظ 878 5 ز امم" برنڈ 
٠ (6)‏ 1ہی0 .1882 ,7٥ا‏ ھم۔ رفاو مانظ مەار3ٴڈ 
,.)٥(‏ ...0ظ ہآ ۷۷ 14ا1 
۔(ہ ر:ک۔ یہ وقارالملک: در فرھنگ رجال قاجاراز بامداذ 


٭شسسسیہٰہ جے ےپیسشے ‏ وسڈجمپشتیوجی1۴ 


۷۳۸.۸ 


٤ دانئش‎ 





( مولفین کتابھای چاپی .فارضی و عربی از آغاز چاپ تاکنون. خانبا بامشاز: 
چاپ تھران. جلد چھارم. ص:۱۹۲ 
() الذریعہ الی تصانیف الشیعه : محمد حسن الشھیر بالشیخ آغا بزرگ تھرانی۔ 
چاپ تھران. جلد ٥‏ ص .٤٢٤‏ ۱ 

٠‏ (۹) رک. بە وقارالملک در فرھنگ رجال قاجار۔ از م. بامداد 
)٠(‏ فھرست کتابھای چاپی فارسی. گرد آورندہ خانبا بامشار چاپ تھران. جلد 
دوم۔ ص : ۱٥۸٤١‏ 
)١(‏ .256 ي۵ ,1 8٥۸۰.۱۷۵۱‏ 50+۰0 برط ,ادص طز خطاہہ۷ ×5 
)١(‏ مجموعه مقالات تألیف هادی حسن چاپخانہ مرکزی دولتی حیدرآباد دکن 
.,.٦‏ ص :۱۷۳ 

(۱۳.:: ۰٢۳۶ء‏ حا .7 حصدہ ۲۸" زظ ۳٣۸۳2 ہ٠٢٢٢۸۷ہ۰ا( ٥۳۰,‏ 7- ا2110 166 
8 ۵یأہ :1991 ۲ححاہہ +5 ,۸10.6 ,180 ۷۰۱۲۱۰ ءز(طاص1ہعچہت6 لہا۸٣‏ 
(٤)‏ 2ی۸٣‏ ,اظا1 
)٥٥(‏ سفر با سفرنامہ ھا. از خسرو شاھانی: چاپ انتشارات تھران سفرنامہ ابن 
بطوطه ترجمہ محمد علی موحد. ص :۹۹ 
)٦(‏ ھمان مأخذ ص: ٠٠١‏ 
(۷) فرمنگ ادبیات فارسی دری. تالیف دکتر زھرا خانلری ( کیا) انتشارات بنیاد 
فرھنگ ایران. ص : ۳۳۷ ۱ 
(۸) مجموعہ مقالات. تألیف هادی حسن. چاپخانه مرکزی دولتی حیدرآباد 
دکن ۱۹۵۲. ص: ۱۷۹ 
)١۹(‏ مان مأخذ. ص: ۱۸۲ 
)٠۰(‏ ھمان مأخذ. ص: ۱۸٤١‏ 
() ھمان مأخذ: ص: ۱۸۵ 


عنوان کتاب بە زبان انگلیسی ہدین قرار است: 


٤٤ 





(۸۸۷۸۱۷۱5٢. 
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ِ 2 بفرنامۂ جام جم,غندوستان 


٥ع ۷م ہاص۲9۶۳۲۳۸۸ہ بععواو‎ ا٥‎ 1ت٥)‎ ۵٥۱۵۶۰۲۱ 
کو جو کے ہدیا +01 طا۷۵8(‎ : : .)( 

اؤوحامہ+2: علمعا.. سحخظط 7 .8ل ص1 ک0 ز >صٹا1ء۳۸۷8٦۔‏ جاطا58ظط 0۲ 
)۲۳) . .133 ىہ (1965 نا٥:0)‏ 
0 د < .69ا ۸ط ,اا1 
104 ٦0ء۷‏ آزطا ۷٥۵۱1:1۲٥۸۵۶۱8١٠١‏ 150(0 9 و9 
ں٣۸‏ 80 011607101 ہردا۔ 2 آطان ۶ .٥ا۴۱۱+٠) ۳۷۷۱۱!::٢‏ حا ٥ال‏ 
(ك٢)‏ ٰ ہے رات بٹموصویماط ربروزا” 16٥000‏ .6.1977ا نطلہ0 


الد میرم وم1 ۰ 

ٴ )٠۹(‏ نا مخلص تصحیح و تحشیه اکر ید اھر علی ھندوستان پریس 
رامپور ۱۹٤١١‏ ص :۷ 

56:00۰ ص-.. 8108 رظ و104 اس ۸۷۸۷۵8 نہ براج8۸ئہناحااحاف[ظ ۸ 
ً)أ۷[) . ١٢۰٢78.‏ ات ےە5100 یصنجامناطا×7 1>1۸:۱١:١‏ 

(۲۸) مسیر طالبی ۔ حسین خدیوجم ران ۱۴۹۳. ص ۳٢۔٢۲‏ 

()اردو سفرنامہ کی مختصر تاریخ ذا کٹر میززا حامد بیگ:ناشر مقتدرہ قومی 

زبان ص :۹۰ 

(۳۰) فرھنگ اذبیات فارىتی دزی, ات کا خائلری (کیا) انتشازاتِ 

بنیاد فرهنگ ایزان ص : ٥“‏ 

(۱) جام جم مندوستان . چاپ ۱۳۱١‏ ص: ٣‏ 

00۰ ۔یاجر0 × دہ رظ حرط ٦,‏ ۸۷ موەساءظ نطاەا (۳۲) 
رس ۱ 8 -- - ۰ ۲۵۶ ۷۰ ت۷ صا 
.10آ .600 نگ 0۸ .510 0٥,۶.‏ برطا سنا:زء(۶۵ ۵ص1 1048 

ہی فئكيھ'ظئ" 218٥.313:‏ ,007 05ا 

۷ا 110086 ومزطدزاطان۶ اتصاقف ”,ص٣۳‏ :2:۷۷۰ رظ ,مال 51 طاطااصظ 
' [٤ؤ۳)‏ ,4 ۰ی۶۱ .1974 طات:ط 


٤ 





۷۳. 


ہے وو_ے ھی ممیت ہججچےْےسپھہ ئک ےکا 
00۸۷۵0۰ ا۱یم رط ,وہ ٤١‏ 00711 0۲۵ :ا٥۸۲‏ بعصدہ[ ٣7۶(٢‏ 
(۵۵م) .1992۰ جعدامن0٥‏ ہ181 آعا دا ,نال نطاەط ,صدھمتہای8 ٦7‏ 
(م) راہ آورد سفر تصحیح و توضیح : دکتر سید محمد دبیر سیاقی؛ انتشارات 
سخن ۱۳۷۰.. ص٥٠‏ 

(۳۷) فھرست کتابخانہ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاہ تھران نگارش : محمد تقی 
دائش پژوہ. مجلد هفدھم ص: ١١٥‏ 

() فھرست کتابخانہ سلطنتی تألیف بدری اتاباییٰ ص : ۷۹ 

() سہ سفرنامه باھتمام قدرت الله روشنی “زعفرائل و" انتشارات دانشگاہ 


تھران شمارہ ۱۲...(ص:١-ب)‏ 





٦ 





(۸۸۷۷۱۴٥٢. 








دکتر عبدالقادر جعفری : ٦‏ 
98181110111/7 اون تی 


پیام انسانیت و بشر دوستی در شعر حافظ 
رک ۱ ١‏ 
حافظ شاعزی است چند: بعدی:و جامع الاطراف: از هر زاویه ای کە در 
کلامش نظر افگٹیم جلوہ ای تازہ و ابعاد کشف-ناشدہ ای در یابیم کە در خور 
مطالعہ ویژہ و بحثی جداگانە می باشد. او مفاهیم و مطالب دشوار و پیچیدہ 
رابنعواحسن ادا می کند و می کوشد کە بیشترین معنی و لطیف ترین نکتە را: 
در يك لفظ گنجانیدہ خوائندہ را۔مفتون و مجذوب سازد٠‏ حتی:بر شعرش 
مفتون شدہ آن را خیال انگیز گفتە: 
* ھرکو نکند فھمی زین کلك خیال انگیز 
نقشش بتراش ارخود صورتگر چین باشد 
دانشمندان حافظ را شاعر محبت٠ٗ‏ صوفی..رندء قلندر و شاعر طنز و 
انتقاد گفته اند, و در بسیاری از موارد چنین و چنان گفته اند. امًا بە نظر 
 ‪-06‏ ی9ی 
است. پیام انساثیت در سخنش می جوشد. عشق و انسالیت:کە مایه ای است 
شریف و جاودانی در کلامش ھرجا دیدہ می شود. مھم ترین چیزی درہارہ 
شعرش بخاطر می رسد و باید آن را نکته ای عروج از شعر وی دائست این 
است کە در اندیشہ فا وی آمیزش لطیف از پیام انسانیت و بشر دوستی 
ات زیرا کە: 
.از ضر کِسی کەمی شنوم نامکرر است 


.چون کە:۔حافظ .شاعر انسانیت یودہ ازین جھت مائند:صوفیاء بە مقام ارچ 


ار 





۷۸۷۷۸۷۰٢ 


دائش ١٦٤‏ 
معرفت الھی رسیدہ مشاہدہ از دھمه اوستء می کرد و در انسانیت و بشر 
دوستی گم شدہ می گقت۔ 
چنان پزشد فضای سیته از دوت ٠‏ کہ فکر خویش گمشذ از میزم 
در شعر وی کلم عشق وسیلە ای برای ابراز احساسات انسانیت می باشد 
زیرا او اساساً الھام انسانیت و بشر دوستی را از روز اوّل بارث .بردہ در 
نظرش عشق مایە آرایش عالم وجود است و:انسان در آن در حاٰل تجلّی و 
شھود می گوید: : 
در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زہ عشق پیدا شدٴؤ آتش بە مه عالم زہ 
احساسات شور انگیز انساثیت و بشر ذوستی حافظ را در مجسمۂ ای واحد 
ریخته بود. او اندیشہ ھایى خود را با عواطف انسائیث پیوند ناگسستنی دادہ 
ازین جھت عظمت و بزرگ وی بیشتر:روشن۔شد.اوٴعقیدہ داشت: 
از دم صسبحخ ازل تسا آخسر کسام ابید 
دوستی و مھر بر يك عھد و يك میشثاق بؤد 
به نظر بندہ حافظ در ایٰن زمینه شاعر بی ھمتا انت چم از حاظ زان ز'چەاز 
حاظ بیان. این شاعر پرستار انسانیت و یش دؤشتئ بە مٹٹھای لطافت رسیدہ َ‫ 
از مطالعه کلافش بر می آید:کە ھنرش:کسبی نیسنت بلکہ وہب یعنی خدا۔داد 
است:؛ چنانکه خودش گفتہ: ٠‏ ۱ 
حسد چە می بری ای سست نظم پر حافظ ۰.٠۰‏ .+.. 
۔قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است : 
حق این است بە ھمین سبب وقتی او مسائل پیچیدہ و دشوار را می خواہد ب 
شعر خوذ بگنجاند این طور بیان می کند.. کہ نظیرش محال می باشد. 
مشخّصاتی کە در کلامش دیدہ می شود کزشش ارادی و کسبی نیست: بلکه 
جزوی است از ضمیر وجودش چنانکہ ھمین انگیزہ وجدان را بە نحو غیر ارادی 
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تن کا 








پیام انسانیت و بشر دوستی درشعر حافظ 


بیان می نمایدکە "خیر الکلام مٗا قل و دل” می گردد۔ می گوید: 

اب در ہی یزاین در حرف اٹ 

نت درستان تلطف با دشمنانمدارا ٥‏ 

ھنگام تنگدستی در عیش کوش وامستی ۔ 2 

کناین کیلَایٴهسمٰی'قاززن کند گگا را : 
ملاحظہ شود در این اشعار ھیچ آرایش و زیبایش مصنوعی پیدا نیست بلکه 
براي ابراز عؤاطف پرسوز و آتشین :و احساسات شور انگیز از جمال انسانیت و 
بشر دؤستی فرا گرفتہ بە كمكاغجاز ۔تخیل,و اندیشه خود فقط بە شورف 
شعر آرزدہ اسٹ بدین سبب:شیرینی:و لطافت و ایجاز بیان این اشعار۔از حد 
گذشتہ . ھمین مشخصّات :در سراسَر کلام وئ:پراگندہ أست. این اعجاز و 
لطافت کە حافظ در یافته بود به سبب صفای دلش بودہ کە مائند صوفیای _ِ 


تن ٠‏ ۰ 2 3 پیک پل 
بزررگ در ہمہ چیز جلوہ:حق می دید ٴو می دانسٹ کە حقیقت جز عشق و 


مُحبت وانسانیت چیزی نیست و۔حق این.است: ٠‏ 


طفیل مستی عشقند آدمنی ز پری: ۔:ارادتی بە نما تا سعادتی بہری 


هر آن کہ جانب اھل خدا نگہ دارہ: : :خداش در:ہمه حال از بلا نگہ دارد 
و جای دیگر می گوید: ' لی دم مر نک یئ ےت 
یار مردان خدا باش:کہ دز کشٰتی:لوح: <ہست خاکی کہ بآبی نخرد طوفان را 
ازین رو شاعر ما که' پیکز انسانیت .بودہ گفته۔کە در راہ انسانیت تفریق 
مذھب,و۔ملّت نیسثِ بلکە اشاسں انانیت:و بشر 'دوستی فقط.مبنی ہر عشق 
:غمةاکن طالب یار ائذ,چە عشیاز و چەمستہ 


تا نے هملاچا خانه عشق است چہ مسجد چەکنشت:, 





۹ 


۷۸۷۸۲٢۳ 


١١٤ دانش‎ 





محّرك این شعر حتماً آن حدیث نبوی است دو الناس بنوا آدم فھم لاب وامم, 
یعنی همه انسان اولاد آدم ھستند و برادر حقیقی یك دیگر چون کە حافظ 
حافظ قرآن ببودہ بدین سبب این نکته را فراموش نباید کرد کە عشق اؤ بە 
فریاد رسیدہ بود و پیام انسانیت کے می داد از قرآن گرفته بود وقتیکه 
می گوید دبا دوستان تلطف با دشمنان مداراء ما را بە یاد آیة کریە (لکم 
دینکم ولی یدینء می اندازد. 
مگرھمین سبب بودہ کە حافظ خودش گفتەدھرچہ دارم ھمه ازدولت قرآن دارمء 
گذشتہ ازین خواجہ در مصاحبت بزرگان آن زمان می بود و مخصوصاً 
حاجی قوام الدین حسن قغاجی کە از بزرگان سرشناس آن زمان بودہ خواجہ از 
مصاحبت ایشان حظ معنوی داشت چنانکە خودش درین بارہ گفتە: 
نکته دانی بذلە گو چون حافظ شیرن سخن 
بخشش آموزی جھان افروز چون حاجی قوام 
راجع بە فیض درویشان حافظ غزل مستقلی دارد۔ می گوید: 
آنچە زر می شود از پرتو آن قلب سیاہ 
کیمیایی است کە در صحبت درویشان است 
روی مقصود کە شاھان جھان می طلبند 
مظھرش آئیسنے طلعت درویشان است 
حافظ اینجا بادب باش کە سلطان و ملك 
ھمه در بندگی حضرت درویشان است 
پس ھمین عوامل است کە شاعر ما را از شاعران ازوپایی کە او مانیسم و بشر 
دوستی را تیلیغ نمفودہ اند جدا می سازد. نکتە ای است قابل توجہ کە چونکه 
'شعرای اروپابی بشریّت و بشر دوستی را فقط مادی دانسته اند اڑین جھت 
مکتب آنھا نتوائست ادامه داشته باشد و زود از بین رفت ولی شاعر ما کە در 





۷۸۷۷۰۲۲۳۸ 





سکساکھھ سس یھ ھی ببیاماقانت وبشردوستیٰ در شعر حافظ 


:خدا و رسزل اغتقاد راسخ داشت و انسانیت:ز بشر دزستی را جزو ایمان 
می دانست زندہ جاوید گشت و تاٴ جھان باقی انت اشعارش بە گوش هاى 
مردم طنین انداز خواہد شّد:“خافظ خدای عرّوجل را قادر مطلق می دانست لذا 
تغلیم رضا و لیو چٹیٹمیٰ مت ٠٢‏ 
زضا ہندادۂ ندۂ و جبین گرہ پگشنای > 'کەبز مَن و تو در اختیار نگشاد است 
خواجه درز عھدی زندگی می کرد کە بسیازی از فضائل اخلاقی و انسانی رو 
پززال تھادہ بود ازین جھت اؤ خواسته کە اصول ‏ مباذیٰ اخلاق را در قالب 
'زیبا غرضه نموذ:ترغیب توکل و رضنا و استغنا بدھدء زیرا کە ھمین چیڑھا 
برای انسان بھترین وسائل است از جات مصائب خویش و برای دستیاری 
ذیگران. ملاحظۂ شود چطور بَە الفاظ زیبا و دلنشین می گویذ: 
خزفکا آندم کے ز استغتایى سنتی 


فراغستباشد ازشسافہو وزیشضرم 





' تبیحارباداکەدربارگاااسعغفتا 
چە پاسبان وچە سلطان چە ھوشیار وچە مست ا 

پنن ملاحظہ می کیم کە حافظ انسان را چنان درس انسانیت می دھد کہ باید 
ٴ انسان از شاہ و گدا فارغ باشد: ؤ۔از سعادت دیگران رنج نبرد: و با آزادگیٰ و 
بلند:ھمتی علوٴمقام انسائی را پی:برہ و ذزمیان خلق با ھمه صفات انسنائیت 
وبشریت آزادۂ وسر بلند:باشد. - ' 

.٠‏ سر بە آزادگی از خلق بر آرم چون سرو 

: . گردھد دست کہ دامان ز:جھان ہر چیٹم 

۱ ”سس خواجد یا این بلند نظری و آزادگی آدخی را ئیروی حیات و بیدار دلی می 


. بخشد تااو۔زا:إز غفلت و مستی ھای زندگی بیداز نمودہء حیات انسائی و 





٦۱١ 





۷۳۸۸ ٰ 


داش ١ے‏ ۔۔مہلے_ے' ہبہ رر بے 
بشر دوستی کە ضامن زندگی جاودان است, بخشد تا آنجا کە می گوید۔ 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
وہ کە بس بیسخبر از غلغِل و بانگ جرسی 
ہین ور کلائش یك قاشت معتذبہ باقن می خرد کور آق سَغن ایان 
انسانیت و بشر دوستی رفتہ و خواجہ بہ سبك ھای گوناگون احساسات و 
عواطف انسانیت را بیان نمودہ و زبان بە توصیف و تصویر۔آن گشادہ است. در 
عین حال خواجە این دیدۂ ھا و شنیدہ ھا را سادہ و روان در کلامش گستردہ, و 
برای ترویج انسانیت از مطالب عارفانه و عاشقانہ چنان استفادہ نمودہ کہ حتماً 
حیرت انگیز است, 
آسمان بار امانٹ نتوائست کشید ٢‏ قرعه فضال بنام سن دیوانە زدند 
این بار امانت ھمان عطيه خداوندی است کہ روز آفرینش خدای بزرگ و برتر 
از ہمہ مخلوق پرسید, آیا شما این امانت را یعنی عشق و محبت یکدیگر را 
می توانید حمل کنید ہمه از عھدہ اش عاجز گشتند ولی انسان این امانت را 
قبول فرمود و بە لقب خلیفة الارض ملقب شد ازین جھت چنانکہ قبلاً گفتیم 
حافظ عقیدہ داشت کە این امانت یعنی عشق و محبت و انسانیت را ما از 
روز ازل بارث بردہ ایم و بە علت ھمین عاطفه صمیمائم زندہ جاوید ھستیم و 
بوقت رحلت ازین دازفانی باھمان امانت می رویم: 
بار امانتش بە دل و جان خریدہ ایم در بارگاہ عزتش با بار می رویم 
پس از بررسی کلامش بدین نتیجه می رسیم کہ برای درد ھای اخلاقی, روانی 
و اجتماعی این داروی جان بخش را کە نامش انسانیت و بشر دوستی است بد 
شکلھای گوناگون تجویز مودہ از آن جملە این است. 
حافظ در کلامش ظریفترین و دقیق ترین عوامل بشر دوستی را با احساسات 


و عواطف آمیختہ بە شعرش آوردہ از وفا و محبت حرف زد و بچای جفا و 


۲ 
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پیام انسائیت و بشر دوستی. درشعر حافظ 





رنحجیدن درس صبر و وفا داد و از لذایذ جھانی روگردانی مفودہء راہ معرفت و 
سلوك اختیار کردہ بشعر و دب فارسی چاشنی عرفان زد. بصدای دلنشین 
خود می گوید: 


ھرگز نمیرد آن که دلش زندہ شند بە عشق ثبت است برجریدہ عالم دوام ما 
باغیان گر پنچ روزیٰ صحبت گل بایدش برجفای خار ھجران صبر بلبل بہایدش 


صبر کن حافظ یه سختی روز و شب ٠:‏ عاقبت روزی بسیسابی کسام را 
در نظرش عشق آیتی است لایزال و ابدی و انسان از پرتو آن زندہ جاوید 
اسشت. می گوید: ۱ 
نبود نقش دو عالم کە رنگ الفت بود زمانه رح محبت نە این چنین انداخت 
راستی و صفا: راستی و صفا مھم ترین پلە انسانیت و بشر دوستی است 
حافظ ہمین مضمون عادی را با موسیقی و آفنگ و لطف بیان خویش کہ 
اعجازش توا ن نامید می گوید۔ 
×بضدق کوش کە خورشید زاید از نفست 
کە از دروغ سیە روی گشت صبح نخست 
حافظ لطف و مھ و وقا را یکی از عرامل صسیمانہ انسانیت می دانست ازین 
جھت تلقین این چیزھا می کند۔ 
زوی خوبت آیعی از لطف بر ما کخشف کرد ؛ 





زان سبب جز لطف و خوبی لیست در تفسیر'ما 


دامتیٰ گر چاك شد در عالم رندیٰ چە باك ُ 





: جامة در تیلك نام نیزم باید درید : 





٣۳ 





۷۷۴٢۳ ٰ 


١١ دائش‎ 





حافظ جایی کە مھر و وفا فی دید مضمحل و پزیشان خاطر شدہ گفتہ 

'نشان مھر و وفا ٹیست در تیسم گل بنال بلبل مسکین کە جای فریاد اس 
دل آزاری و دل شکنی را ہکی از موائع انسانیت سی دانست اڑین جھت 
دربارہ اش می گویذ: 

مباش در پی آزار و ھرچہ خواھی کن کہ در شریعت ما کافری ست رنجیدن 
بر خلاف این اتفاق و دوستی را مورد تسین و ستایش قرار دادہ می گوید. 


حسنت بە اتفاق ملاحت جھان گرفت ‏ آری بە اتفاق جھان می توان گرفت 


ما قصه سکندر و دارا نخوائدہ ایم ازما بە جز حکایت مھر و وفا مپرس 
حافظ در خدا سوا عقیدہ راسخ داشت این سیب فرع از جانب خدا و 
رسول منع فرمودہ شد حافظ آن را مورد ملامت قرار دادہ و 7 انسان و 
انسان دوستی أن را از مانعات شمردہ؛ حاسد را ملامت می کند محسود را 
تشویق می فاید. 7 
غمناك نباید ہود از طعن حسود ای دل شاید کە چووا بیتی خیر تو در این باشد 
آخرین و مھم ترین عامل کہ برای شرویچ انسائیت و بشر دوستی است . 
دربارہ اش می گوید۔ 
مکن ز غصه شکایت کە در طریق طلب براحتی ترسید آنکۂ زحمتی تکشید 
بالاتر از ہمہ چونکە حافظ ایان محکم داشتہ بدین جھت حدیث شریف 
دالسّعی منّی ولا تمام من اللەء را پیش چشمش نھادہ گفت کہ: : 
آنچە سعی است من اندر طلبت ہٹمایم این قدر ھست کە تغییر قضا نتوان کرد 
پس بە اختصار توان گفت کە درمیان شعراء بزرگ کمتر کسی دیدہ می شود 
. کە مائند حافظ اصول انسانیت و بشر دوستی را بژبان شیرین؛ سادہ: شیوا و 
محققانہ مورد تجزیە و تحلیل قرار دادہ باشد. حافظ چنانکہ از اشعصارش 


-ً٤ 
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پیام انساتیت وبشر دوستی در شعر حافظ 


بر می آید بە مقتضای فطرت طبیعی بشر دوست و خیر خواہ مردم بودہ و تا 
آخرین :دم این صفات پسندیدہ عشق ز انسانیت را در شعر خود گنجائید. 
ھمین مايە پرافتخار است که اؤ را میان ایران و ایرانیان سریلند و زندہ جاوید 
گردآنید بلکە بگفته خود وی۔ 

متم ان شاعر ساحر کہ یہ َفسٰون سخن ۰ انی کلك عمه قند و شکر می بارم 

حافظ پیاپی انسانھا را بە دوستی می خوائد و از نغمہ ھاى خوش آھنگ و 
لیزیز از شور و شوق انسانیت مردم را پیغام فی داد کە دین نە ملی است و نہ 
شخصص, بلکە صرفاٴ انسانی أست, و ھدف :آن با وصف کلیە امتیازھای 
طبیعی این است کە جھان بشریت را متحد و منظم سازد. بدین جھت ندایش٠؛‏ 
اندرزش: سرودہ ھای صمیمانہ و بی ریایش کہ از اعماق دل و جائش برخاسته 
بر دلھا ریخته است. 


پس معلوم گشت کہ حافظ بوسیله شعر خود ایران و ایرانیان و ھمه ادب 





دوستان فارسی را سر بلند و سرشناس گردانیدہ بدین درجه رسانید کە پیائش 
کە محور انسان:دوستی و بشر دوستی است بە فارسی شکرین بە سائر جھان 
یسپاریمَ و وظیفه صمیمانه خود بدانیم زیرا کە: 
.. خلل پذیر:بود هر بنا کە می بینی 
مگر بنای محبت کہ خالی از خلل است _ 


اد ماد عاد اد ماد بد ہد 


-- 


٥ 
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٦٤١ دانئش‎ 


خاغم نڑحت زمر ۱ 
در جھان زندگان شام وسحر 


دکتر سید اکرام حسین عشرت روز دوم ژوئیه سال ۱۹۲۰م در شھر بتالہ در 
خانوادۂ ادب دوستی چشم بجھان گشود. جداعلی وی سید بدیع الزمان سید 
حسنی بودکە در زمان ھمایون شاہ تیموری ھند جزو لشکریان ایرائی وارد خاک 
ند شد. سید محمد مراد جد بزرگ دکتر عشرت پس ازحمله نادر شاہ از دھلی ب 
بتاله منتقل شد. جد دکتر عشرت سید تصدق حسین بعد از ورود انگلیسیھا بە هند 
در ۱۸۵۰م بدنیا آمد و پس از تحصیلات از دانشسرایعالی لاھور در دبیرستانی در 
شھر بتاله شروع بە کارکرد و تعداد شا گردان وی از هزاران نفر تجاوزکردہ بود. سر 
فضل حسین رئیس اسبق دانشگاہ لاھور و مولانا عبد المجید سالک شاعر و ادیب 
و روزنامه نویس و غلام احمد پرویز بانی مجله معروف ”طلوع اسلام” از جملهہ 
شا گردان رشید وی بودند. . 

دکتر عشرت پس از تکمیل دورۂ پزشکی بە سال ۳١۱۹ء‏ مسافرتی بە ایران 
نمود و در آنجا در بیمارستان شرکت نفت ایران و انگلیس بعنوان پزشکی عمومی . 
شروع ہکا رکرد و در حدود دہ سال تا سال ۲٥۱۹م‏ با موفقیت تمام انجام وظیفہ 
کرد. در سال ۱۹۵۲ بە وطن مالوف خود پاکستان مراجعت کرد. فعلا درلاھور 
مشغول کار ھست. 

مس اع سک مس ا0ا ھاس تیروت 
از مھارت کاملی و اشتغال بە رشته پزشکی بزیاتھاى فارسی ؛ اردو و پنجابی شغر 
ہم می سراید و شعرش بەہ هر سە زبآن کاملاً محکم و استادانہ میٗبائد. وی از 
کوچکی بە زبان و ادبیات فارسی علاقه وافری داشتهوغثق بە این زبان شیرین : 
از نیاکان خود بارث بردہ است. از رودکی و فردوسی گرفته تا علامہ اقبال 
لاھوری و ملک الشعرا بھار آثار اکثر شعرای فارسی را با دقت مطالعه کردہ و با 
اینکە علاقةُ فراوانی بہ شعر اقبال داشتہ؛ ھیچگاہ تعمداً از وی تقلید نکردہ ولی 
بطور ناآگاهانہ گاھگاھی تحت تأثیر سبک و افکار وی قرار گرفتہ است۔ 

شعر دکتر عشرت از احساسات و جذبات واقعی و صمیمی وی سرچشمه می 
گیرد و وی ھیچوقت بە سرودن شعر تشریفاتی وساختگی نپرداختہاست وی شعر 
را دراثر حس طبیعی بشر دوستی و دلسوزی با مردم زحمتکش و مظلوم و طبقۂ 
محروم مستضعفین سرودہ ؛ و بوسیلةً شعر آتشین خود مردم را بہ شکستن طلسم 
غرب و استبداد وا می دارد۔ بە عقیدۂ وی حضرت محمد مصطفی اَل بزرگترین 
خدمتگزاران عالم بود و تمام زندگانی او عبارت بوداز خدمات گرانھابی بخاطرِ 


٦ 
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101 بل یں یک یا 





ایران از اسلامآیاد منتشر نت 





سی : درجھان زندگان شام وسحر 
اعلایٴکلمۂ حق و دفاع از مظلومین علیۂ ستمکاران و مستبدان آن زمان. .ا زآثار ْ 
دکتر عشرت کتابی بنام ”سخن ناشنیدہ ”کە مجموعۂ اشعار اردو و پنجابی وی 


۔است در:سال ۹ چاپ شدہ ات و مجموعه اشعار فارسیٰ بعنوان ” رزم 


خیروشر در سال ۱۹۹٤١‏ آزطرف وایزنی فرھتگی سفارت جمھوزی اسلامی 
منتش رگردیدہ است. 


در : .ای جوانان عمجم ۱ 
(تضمین بر شعز معروف اقبال لاهھوری) 
دوست دارم مشسید و ڈ شیراز و قیران شا مخل فردوس است هر دشتاٴو گلتان ئما 


شد جوان تر زندگی از علم و عرفان شا ”چون چسراغ لاله سسوزم درخیابان شسما 
ای جوانانْ عجم جانِ من وجان ثٛما” 





ا زکسسال عشسق پیر روم شسیر بسیئه ام 
پہادۂ خیسام وسعدی دارم انندر شضویےە ام 


نسام فریساد ستمکش ہست بسرھر تیشەام 
”غوطة مازد در ضمیر زنسدگی اندیثشه أم 


طاویت آوردہ ام افکار پنھان شا“ 


وق افشا او شر از و آمریدین گذٍِثٹثت 


روید ا فو وٴال کین گذثت 


دور تسختِ مسرمرین و افسر زڑیسن گذشت 
”میرزمه دیدم نگاحم برتر از ہروین گذشت 


ریختم طرح حرم در کافرستان شما۔ 


مست سوی دار صیرفت و بحیرت دیدش 
گت حریت ک نقد زندگی بخلیدمشٰ 


بیرچه کردی گوارا درد جان پرسیدش 
"نساسٹائل :تسیز تر گزدد فروپیچیدمش 


شعلۂ آشفته ود:اندر نیستان شما” 


7 
2 ہسستی وا ذلت شسدہ سرنسامه دیسوان ششرق 


من نیم بسجز کیش علی در مان شرق 


از دوای غرییسان بیسار ٹنرثد جان شرق 
فکر رنگینم کند نذر تھی دستان شرق 


پارۂ لعلی کە دارم از بدخشان شما” 


احرمن از خوار سازد گرز شیطان بشکند 


زور ایعسان آورد طحوق سسان بٹکلد ٠‏ 


ا دس اسکندذرو شسمغیر خساقان بٹکنند 
”صیرند سردیٰ کكە زننجیر غلاضان بٹکند 


دیدہ ام از روزن دیوار زندان شا 


گفته ام با خرف و ممنی:داہتان آب وگل 
میشنسائم مسخنزل این کاروان آب وگل , 


بےاخبر جسستم زاسسرار جھسان آب و گل 
”حسلقه گرد من زنیدای پیکران آب و گل 


آتشی در سینه دارم از نیاکان شما” 


رنگ فرداٴ: 


زمسانه آثتنسای عسلمت آدم شسود فردا 
زبۃ+(4ان عاشتان ناتوان غوغضاکلد آخر 
شکوٰه اغل تاج و تخت بی نام و نشان گردد 


طلسم پسیروان ارم بناقی نخوامذ مائد 


فان شسام و فریٰاد سحرگافی مجوای دل 


بُمن گنفته است خرف محزمان ساقی محفل 


یسامد سباغر ہی گر۔بلامٹ تٹتنگاں عضرت 





دگرگون رنگ ر روی پپیکر عسالم شود فرٗدا 


املاح آنشسین بردیدۂ پسرنم,رضود ضردا 


ببسساط بسندۂ بیدادگر ببرھم شود فردا 


کە دیو:ظلم:و عفریت ستم بیدم شود فردا 


بسزلف عسبیبرین او عسلاچ غضم شود فردا 


درون میکدہ مر ظرف جام جم شود فردا 


پپسا درخسانڈ پیرمفسان مساتم شسود فضردا 


۷۸ 
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عرفی شیرازی 


شاعر مشرق علامهدکتر محمد اقبال 


یساد ایسامیکە از ہندوستسان بسودیم مسا 
در جهسان لالہ وگسل خسانۂ صيسادبود 
دوتان رفس ند دنسال امیر کساروان 
شیخ یادہ گو بدین مصطنی کاری نداشت 
روز در ہ.جد زایسسان گفتگرھا داشتیم 
مرگبی از قصۂ زلف و کر فارغ شدیم 
بی خبر گشتیم از خمخانۂ ویران خویش 
بی بے پی از گرمی سوز نان میسوختیم 
ناگیان در بزم ما مردی جوان سالی رسید 
گنت"ای یاران مراکاری بچنگ و ٹارنیست 
شپر دین رونق نگیرد از دکان وعظ و پند 
گساہ روی دار بساشد گساہ بر آوچ سسریر 
مرغ خوش صورت که در کنج قفس دارد مقام 
اینکە در آویزش دین و وطن گم گشتہ ای 
جان چسان بازد برای حفظ ملک دیگران 
از ضروغ عسلم و عقل و مال میتابد فرنگ 
خویش زا بشناس و درس از حکمت قرآن بگیر 
داد این پیضام و سر در زیر خاکستان نیاد 


تسختۂ مشسق جنای دشضان بسودیم ما 
مخل مرضان قفس بسی آٹیسان بسودیم ما 
دریسابان مرکاب این وآن بودیم سا 
صسید افسون نگاہ ناکسان بودیم ما 
شب شسریک مسحفل پیرمضان بودیم مسا 
شوکت گم کردہ را افسانه خوان بودیم ما 
غضرق درجحام شراب دیگران بودیم ما 
در صلاش چارۂ درد نهسان بسودیم سا 
بسپر خاور از حریم عشق اقؿ-4الی رسید 
عشق من پابند زلف و کاکل ورخسار نیست 
شضوخیء گنشار عکس عظمت کردار نیسٹ 
منزل مردان حردرکوەودشت وغارنیست 
نیست از گلزار ماگردیدہ اش خرنبار نیست 
کاروبار برھمن جزجسادوی گٹتار نیست ٴ 
بندۂ مومن اگر در شپر خؤد مختار ٹیسٹت 
ورنےه جسئی آدمیت اندرین بازار نیست 
دفستر ملا عسلاج مسلت پیسار ٹسیسٹت 
در گلستسان غلامسان طرح پاکستان ناد 


پند ابوذر غفاری(رض) 


ابوذرگفت :ای یاران زروسیم امتحان ماست 
بدانی حرص ملک و مال ھا از دشمنان ماست 


خدا هر طفل را عور آفرید وشیرمادر داد 


لہاس وقوت در دنیا برای حفظ جان ماست 


حکومت بھر آرام و سکون آدمی باشد 


خلافت ناقۂ امّت؛ خلیفہ ساربان ماست“ 


شود انسان.بزرگ وارجمند ازارزش کارش 
که این حق است و فکر ماسوا وھموگمان ماست 


اگر حا کم زبیتالمال پیجا یک درم گیرد 


نبی(ص) فرمود این توھین قانون و زیان ماست 


وگر ظالم زند تیر ستم بر سینڈ مردم 


۔خلاف ظلم برخیزید کاین شایان شان ماست 
رضایى حق رضای دوستان حق بود عشرت 
ھمین حکم خداوند و رسول(ص) راھدان ماست 


٥۸ 
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نجم الرشید 
7 استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشنگاہ بلوچستان - كویٹھ _ 


(۳٦۹ھ.‏ ؾ-- ۹۹۹ھ. ق)(۱) 


سیّد جمال الدین محمد عرفیٰ شیرازی: از بزرگترین شاعران قرن دھم 
بود: نام پدرش را خواجہ:بلو ناکن محله کوچە سختویه دانسته اند.(۴) "در 
شیراز ولادت یافت و قسمتی از زندگی را در آنجا گذرائذ و تا سال ۹۸۹ در 
وطن بود و سپس از آنجا در .۹۹۰ بدکن رفت(۳) و از آنجا عازم فتحپور شد 
و در آنجا با فیضی شاعر معروف آنا گشت..فیضی او را در خانہ خود نگاەہ 
داشت و منتھای مھرباتی را دربارہ اش کرد و بوسیلە او با مسیح الدین حکیم 
ابوالفتح کە از دانشعنذان معروف بود آشنا شد و پس از مزگ او بخدمت 
عبدالرحیم خانخانان سپه سالار معروف ھندوستان پیوست و چندی ہا او در 
حیدرآباذ بودوسپس بدربار جِلال الدین اکبررفت ودر سال ۱۵۱۸۹م/۹۹۷ھ .ق 
در التزام رکاب از بە کشمیر رفت۔(٤)‏ سر انجام در ۹۹۹ھ. ق در لاھور 
دزرگذشت(٥)‏ و ھمانجا او را بخاك سپردند. گویند آخرالامر استخوان او بە 

نجف اشرف بردند و مرقد او در نجف معروف بودہ است. )٦(‏ 

۱ بکاوش مڑہ از گور تا نجف بروم 

٠‏ اگر بە ھند بخاکم کنی وگر بە تتار(۷) 

دراره وجة تسمیه عصرفی نوشته اند چون پپدرش در شسیراز 
ِغاویٰ خقوقنیٰ و جزائی: مردم رسیسدگی می کردہ و تصدی دیوان 


'مخاکمات :زا داشتہ؛؛ این مناسبت این اسم را بزای خود انتخاب کردہ 


ب۹ 








۷۸۷۷۸۷٢ ۱ 


فائش ٤٤ےے‏ ےت سسٹسٹتسکست ں ٗٴریں. سس سے 


است. صاحب مآثر رحیمی می نویسد: 
×چسون پدرش در دیسوان حکام فارس بە امر داروغه دارالافاضل 
شیراز مشغول بودء مناسبت شرعیعرفی را منظور داشتہ؛ تخلض خود را 
عرفی کرد >۔(۸) ٰ 
غیر از رساله دربارہ تصوف بە نام دنفسیهہء؛ کە منثور است بقيه 
آثارش منظوم بودء و بنا بقول شبلی نعمائی عبارت بود از دو مثنوی بە 
تقلید مخزن الاسرار و خسرو و شیرین نظامی؛ و دیوان مشتمل بر ٢٢‏ 
قصیدہ؛ ۲۷۰ غزل و ۷۰۰ قطعہ و رباعی کہ بە سال ۱۵۸۸م/٦۹۹ھ‏ .ق٠‏ 
یعتی فقط سە سال قبل از مرگش جمع آوری گردیدہ است. مادہ تاریخ زیر 
تاریخ گرد آوری این دیوان را بدست می دھد.(۹) 
این طرفه نکات سحری و اعجازی چون گشت مکمل برقم پردازی 
مجموعہ طراز قدس تاریخش یافت او دیسوان صرفی شیرازی(۰١)‏ 
عرفی باوجود داشتن فرصت ھای بی شمار و ذوق و قریحه شاعری بە 
علت کبر و گستاخی غیر قابل تحمل نتوانست مورد پسند عِامّه قرار یگیرد و 
لذا دشمنان زیادی برای خود بوجود آورد. رضا قلی خان در این بارہ می 
گوید: دسیاق اشعارش پسندیدہ اھالی این عھد نیستء(۱۱) 
کسی کہ بیت زیر رأ می گوید در واقع انتقاد و سرزنش مردم را بە سوی 
. خود جلب می کند.(٢۱)‏ 
نازش سعدی بە مشت خاك شیراز از چە بود گر غی دانست باشد مولد و مأوای من(۱۳) 
این تٹھا نمونه ای از تکبر او می تواند باشد؛ زیرا کە بە ھمین طریق در 
مورد برتری خود ہر اٹوری۔ ابوالفرع(٤۱)ء‏ خاقانی. )۱٥(‏ و دیگر شاعران 
نامدار ایران لاف می زند؛ و ھمین کار ناشایست باعث عدم محبوبیت او 


درمیان ھم میھائش شدہ کہ چنین ناسپاسی ھایی را دربارہ بزرگان ادب ملی 


1۰ 
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عرفی شیرازی 
خود تحیمل ھی کنند۔[١١۱)‏ از سوی دیگرہ تفوذ و شھرت او در ترکیە و 
ھندوستان ببیار بَودہ است. (۱۷) : ۱ 
ازین فخر و غرور او قامی همغصران شکوہ داشتند و نالان بودند ؤ حٹی 
نظیری نیشاپوری کە يك شاعر بی آزار و صلح جوی بودہ نتوانسته ازینء خود 
را بازدارد(۱۸).بعد از مرگ عرفی قصیدہ ای کە درجواب او گفته می گویدہَ 
درین قصیدہ بە گستاخی ارچه عرفی:گفت بداغ رشك پس از مرگ: سوخت خاقانی 
کشون بگور چنان او برشك می سوزد >٘ کە در تنوز نتوان گوسفند بریانی(۱۹) 
مولانا شبلی نعمانی دربارہ مصاحبت او با فیضی دکنی می ٹویسد: 
بدفیضی بعِلّتِ نخوت و غرور عرفی,ناچارشد از و قطع تعلق کند".(٥)‏ 
ولی تعجّب است کە فیضی کە حریف بزرگ وی بشمار می آید از شریف 
النفسی او بسیار تعریف کردہ است. چنانکہ در این واقعه کە ھمه عبارت آن 
بعد می آیدء می لویسد: : 
داز تھذیب اخلاق او چگوید: کە در خاکی نھاد شیراز ذاتی می باشد نہ 
کسہی )۲١()‏ در این مورد شبلی می گوید: ۱ 
رشاید این مربوط ہە ملاقات:ابتدائی باشد کە ھنوز تجربہ دوستی از اخلاق او 
بە دست فیضی نیامدہ+بود والاًبا او طرح دوستی فی ریخت)۔(۷۴) 
عرفی برخلاف شاعران دیگر.رند و اوباش نبودۂ: چە اینکه یکی او را مشٌھم 
بفسق کردہ و او رنجیدہ است. در يك قطعه آن را اظھار کردہ:و در خاقه قلبش 
. را یدینسان تسلی می دھد: ۱ . 
اھل دئیا؛ ھمگی تھمت گیرند وفساد عیسی این متحمل شل و مریم برداشت(۴۴) 
عرفی با ہمہ بد خلقی و نخوت: زبائش را بە ھجو کسی آلودہ نکردہ 
اسہت: یا کسی را.۔قابل ندانستہ کە ھجو کند. او وقتیکە بیمار شد؛ مردم 
بعیادت او آمدید ولی چون قلبھای .شان صاف ئبودۂ؛ درا لن غمخواری, 


٦ 





ا 


ناف ضاو نے سس تی بر ہے 


سخنانی می گفتند کە در آن جنبه دل آزاری بودہاست. عرفی هعه را می 
فھمیدہ و در دل پیچ و تاب می خوردہ است. عرفی در جواب غمە ایٹھا با 
غیظ و خشم گفتہ: 
خدای عو و جل, صحئٌم دھد؛ بینی کہ این منافقان راء چە آورم برسر(٢٤٤)‏ 

ابوالفضل در × آئین اکبیریء راجع بە عرفی می ٹویسد: 
"عرفی شیرازی؛ شایستگی از ناصيه گفتار او می تابد و فیض پذیری از 
سخن او پیدا. از کوتاہ بیئی در خود نگریست و در باستانیان زبان طنز 
گشودء غنچه استعداد نشگفتہ پژمرد"۔(٢۲)‏ 

عرفی؛ بکمال فضل و دانش و لطیفہ گوئی و حاضر جوابی موصوف 
بود. روزی بدیدار ابوالفضل رفت. دید قلم بدندان گرفته در فکر است. سبب 


پرسید گفت دیباچە تفسیر بی نقطه برادرم را در ہمان صنعت یعنی غیر 


منقوط می نویسم۔ در یکجا بنام والد (شیخ مبارك) برخوردہ می خواہم این . 


۱ نام ھم در صنعت مزبور آمدہ باشد. 
عرفی فوراً گفت مطلبی ٹیست آنرا در ہمان لھجە و زبان خود (مارك) 
بنویسید.(٦۲)‏ (روستائیھای ھند مبارك را مارك تلفظ می کنند). ۱ 
وقتی فیضی بیمار بود و عرفی بعیادت وی رفت چون فیضی بسگ 
علاقه می ورزید. عرفی سگ تولہ ھائی چند دید کە با طوق طلا می گردند. 
پرسید: مخدوم زادہ هأ بچه اسمی موسوم اند؟ فیضی در جواب گفت بھمین 
اسمھای عرفی (یعنی متعارف و معمول) عرفی گفت: مبارك باشد (چون اسم 
پدر فیضی شیخ مبارك بودم.. ۲۷) 
باظھوری اکثر مکاتبات دوستانه داشت. باری ظھوری طاقہ شالی مال 
. کشمیر برایش هدیه فرستاد. اتفاقاً شال مزبور پست و معمولی بود. عرفی 
نام ای در جواب مشتمل بر سە رباعی در ھجو شال نوشت که يك رباعیٔ 


1۲ 





(۸۸۷۸۷۱۴5٢. 





عرفی شیرازی 


٭ آنھا این است (۲۸): 
این شال کە وضعش ز حد تقریر است: آیىات رعونت مرا تفسیر است 


نامش نکٹی قساش کشمیر کزو صد رخنہ بکار مردم کشمیر است(۲۹) 
عرفی دشمن عافیت استء چون محرومیت را اصل مموققیت و سوز ھجران را 
بشکر خواب وصال ترجیح می دھدہ و این چاشنی در تمام اشعار بخصوص 
عزلیات او ھست: 

_ کەعافیت بنسیمی ملول می گردد(.٣)‏ 
ہمان طور کە غم را بشادی و حرمان را بە امید وصل ترجیح می دھد. 
فیض حضور در ترك ادب می داند: 
در صحبتی کە شرم و ادب ھنت فیض لیست 
زانرو مرا بصحبت بیگانە خوشتر است(۳۱) 
غم نصیبی در مشرب عرفی بزرگٹرین توفیق و موھبت است: 
ما کسی را نشاناسیم کە غم نشناسد هنت بیگائە ما هر کہ الم نشناسد 
یارب آنکس کہ نھد تھمت شادي برمن. تا ابد کام دلش لذت غم نشناسد(۳۲) 
در مقام مجاھدہ با نفن فتحھا:می کند و زخمھا ہر می داردء بدون 
.اینکە قطرہ ای خون؛ دامن کسی را:رنگین کند: 
زخمها برداششیم و فعجھا کردیم ليك , 
ھرگز از خون کسی رنگین نشد دامان ما(٣۳)‏ 
درشٹاسائی, او ترك تعلق را يك نوع تعلق می شمارد ٠‏ و بت شکئی را 
عین بت شکنی می پندارد: ٴ ا بی ۱ 
۱ آن:زاهینزوی کەشاد بنعرك تعلق است 
رت ہے ھتافبنگ راو و بت شکنی سنگ راہ اوست(٣٤)‏ 





ىۓ۴.. 





۷۳۸۸ ٰ 





١٤ دائش‎ 


عرفی استنادات فلسفی خود را عیناً در آثار خود منعکس نمی کند بلکه 
نکات فلسفی و حکمت آمیز را بزبان عاشقانه بیان می دارد: 
فتیهان دفتری را می پرستند حرم جوبان دری را می پرستند 
برافگن پردەتا معلوم گردد کە یاران دیگری را می پرستند(٣۳)‏ 


آنان کە وصف حسن تو تفسیر می کنند خواب ندیدہ را همه تعبیر می کتند(۹٦۳)‏ 


مائیم و لبالب شدن از یار و دگر ھیچ منصورو اناالحق زدن از دار و دگر میچ 


بە سنگ مزارم بنویسید پس از مرگ ای وای بە محرومی دیدار و دگر ھیچ(۳۷) 


عرفی شیرازی؛ شاعر شھد کلام شیرین سخن بودۂ. نظمش عذوبت 
سلسبیل, نثرش خاصیت فرات و نیل دارد. جزالت با سلاست آمیختہ لطافت 
با متانت انگیختہ. نظمش اندر هر عبارت جنتی آراسته؛ نٹرش اندر ھر 
اشارت عالمی پیراسته. چندان ابداع معانی غریبه و مضامین عجیبە ‏ ابیات 
عارفانه عاشقانہ؛ کە او سرودہ: ھیچکس نسرودہ: و أین طور شھرتی؛ کہ او 
را بھم رسیدہ: ھیچ یك از امثال و اقران او را:نرسیدہ و نخواھد رسید. شھرت 
او بجائی رسیدہ بود کە دیوان غزلیات او راء سخن سنجان و نکته دانان؛ 
تعویز وار بر بازوی خود بسته شب و روز با خود ھمراہ می داشتند. 
عرفی برای حسب و نسب خود امتیاز خاصی قائل است در زمینه سخن 
ھم مزیت ھای مخصوصی دارد: بەہ طوری کہ تمام شعراء و گویندگان همدورہ او 
این حقیقت را تصدیق داشتند. حتی فیضی کہ ملك الشعرای دربار و سخن ٴ 
شتاس توانائی بود٠‏ می توانست طرز جدید و ابتکار عرفی را منکر شود؛ 
مکرر در مکاتبات خود او را بوسعت فکر و قدرت ایچاد می ستود و حتی 
٤‏ ۱ 
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عرفئ شیرازی 
>۰ معتقد بود کە:, 
۹9000 ۸0 
شیخ ابوالفضل برادر فیضیٰ در دو تذکر آئین امہ و آئین اکبری با این 
۹ کە نٔش های زھز آگینی باوی زندِ باز فی تواند قدرتِ و توانائی او را در شعر 
ومنخن کتمان و پٹھان کند(۳۹) : نظیری ٹیشابوری کە از سخن سرایان مسلم 
ات و قدرت را درز قصیدہ ھمسنگ !نوری گرفتەاست۔+ر استقبال: یکی از 
قصاید عرفی شکست خوردہ و در پایان بعد از عجز و اقرار بە ناتوائیء خود 
را بە پیروی ازو ملزم می کند: 
بطرز وی دوس بیعی دگر ادا سازم : کە بھر دعوی او قاطع است برھائی(٤١)‏ 
صائب بزرگترین شاعر نکته یاب نظیری را باستادی قبول دارد. ولی 
وقتی می خواھد از خوذ او نظیسری ستایشن کند قرینە بزرگترین از عرفی 
پیدا نمی کند: ۱ ۱ ہً 
٠‏ _ صائب چە خیال ات شویٰ ھمچو نظبری گر تی لی اکا 
. در تاریخ ادہیات ایران کسی را:سراغ تداریم کە در عنفوان جوانی تا این 
حد صیت بسخنش بلند دہ و روش او مورد.بحث و تقلید قرار گرفته باشد.. 
ھبوز در دانشکدۂ ہا و کلانھای عالی شبە قارہ پاك و ھند قصاید عرفی را 
ا چز و برتامہ ھای ادبی تذریس می کنِد. عبدالباقی نھاوندی در تذکرہ شعرای 
دستگاہ خانخاناِن می نویسد: 
دمخترغ طرز تازہ ایست کہ الحال درمیانہ و 0 زان سرت 
است و سخن سنجان تتبع او می مایند .)٦٤( ٠‏ 
شھرت:عرفیٰ بیشتر روی قصاید اوست: چون قدرت خود را در قصیدہ - 


بِحّد:کعال رساندہ: و طرز عرفی در قصیدہ آنقدر اھمیت و رواج پیدا کردہ کە 





:تھا مورد :تجبع و:سرمشق گویندگان مغاصر و متأَخّر بر او قرار گرفت. ولی 





٦ 


۷۸۷۷۷٢٢ 





١٤ دانش‎ 


عرفی خودش روی ھمان نبوغ و تتبعی که در تمام فنون شعر دارد و از طرفی 
حرفت مداحی را مذموم می شمارد. این عقیدہ را از خود سلب می کند: 
قصیدہ کار طمع پیشگان بود عرفی 
تو از قبیلەء عشقی؛ وظیفه ات غزل است(٤٣)‏ 
دریکی از۔قصاید مفاخرہ آمیز در نعت رسول اکرم(ص) طبع توانائی 
خود را ما فوق اصل و نسب می داند و از تفاخرات نژادی خویش ابراز بی 
نیاز می کند: 
المنة الله کە نیازم بنسب نبست اینك بشھادت طلبم لوح و قلم را(٤٤)‏ 
از قصاید معروفش یکی آنست کہ در نعت حضرت علی(رض) سرودہ و 
مطلعش این است: 
جھان بگشتم و دردا کە ھیچ شھر و دیار ندیدہ ام کە فروشند بخت در بازار(٤١)‏ 
مدیحه سرائی عرفی از حمد خدا و نعت رسول(ص) ومنقبت علی(ع) 
گذشتہ از مدح: خانخانان, ابوالفتع اکبر شاہ: شاہزادہ سلیم تجاوز نمی کند و 
بقیه آثار او بحکم و نصایح و مسائل حکمت آمیز چندی خاقه می یابد. حکیم 
ابوالفتح گیلائی از.مشاھیر مکاہر زمان و عمدہ اعیان روزگار بود. قصاید 
غرا در مدح او پرداخت: و بدولت تربیت و راہ نمونی آن عالیجاہ: منظور نظر 
کیمیا اثر این دائش پژوہ گردیدہ: و در سلك زمرہ مداحان و مصاحبان و 
مجلسیان منتظم گردید. و باندك فرصتی: بیمن تربیت شاگردی و مداحی این 
دانای رموزالنفسی و آفاقی, پختگی تمام و ترقی مالاکلام در منظوماتش بھم 
رسید. چنانکە او در قصیدہ: کە دح آن سپہ سالار گفتہ: بیان نمودہ: 
زیمن مدح تو؛ آن نغمه سنج شیرازی ‏ رسید صیت کلامش بروم از خاور 
:بطرز تازہ ز ملح تو آشنا گردیند چو خوبروی کہ یابد ز ماشطہ زیور(٤٦١)‏ 
خلاصہ عرفی, از مداحی صرف تقرب بدستگاہ و اخذ صله نبودہ بلکه 


٦ 





(۸۸۷۷۱٥۱. 








سے سس مسبسش٣سٹٹسٹسش‏ عورف شیرازی 


آٹھا زا شعز شناس تشخیص داد .بخصوص مبالغه ھائی که دربارہ میں 
ابوالفتح کردہ؛ روی حق شناسی و توجّه او باھل سخن بودۂ است. قصیدہ ای . 


کە در سوگ میر ابوالفتح گفتہ نمایشگر تأسف واقعی او بر مرگ مدوح است تا 


خدایگانا راز دلم تو میّدانی چە گویمت کە دلم چون ز غم گران آمد 
چە اختیاج کە گویم برفت و عرفی را چچه بنزسر از خبر مرگ ناگھان آمد 
تو آگھی کە مرا ازغروب آن خزرشید چہ گنجھای سعادت زیان جان آمد : 
من آگھم کہ گر آن شب چراغ گم کردم چے گوهرم بشلاقی آن زسان آمسند 
بھارباغ مرا گر قضا بجنت برد بھار باغ بھشتم ہیوستان آمد(٤١)‏ 
عرفیٰ بعد از مرگ میر ابوالفتح بە خانخانان پیوست(6۸) و درقام ایام 
عمر بجز او از دیگری مدح نگفت. چون معتقد بود کە منت یکیو شکر 
یکی. چون روحا از تعریف و تمجید و مداھنە و مداحی ناراحت بودہ است و 
میل نداشته کە او را مداح شخص یا دستگاهی بدائند چون عزّت نفس او را 
مخدوش می کردہ است: 
من مدحگرم ليك نە هرجائی وطامع گردن ننھم منت هر ہذل و کرم را 
يك منعم و يك منت يك نعمت و يك شکر صد شکر کە تقدیر چنین راندہ قلم را(۹١)‏ 
ولی وقتی یه ممدوح یگانه خودارادت می ورزد پا را از حد غلوھم قراثر 
می نھد بطوری کە او را از سطح عادیات برتر وحتی از نوع انسان متاز تر 
می شمرد. اظھار عجز و انکسار او در مقابل میر ابوالفتح کە عاشق فضائل و 
مکارم اخلاقی او بودہ بە آنجاٴمی رسد کھ: ۱ 
970 ۸+ 
زساہ را شرر قھر او کند شنجرف جماد را اثر لطف او کند شمشاد(٥٥)‏ 
ےت (,عرفیٰ درقصیدہ سبکی خاص و طرزی مخصوص بخود دارد کە ھرچند 


۷ 





۷۸۷۷۷۶۰. 


١١ دائش‎ 


اصل آن یکی از افراد کلی سيك عراقی است. اما دز اسلوب بیان و بکار بردن 
الفاظ و ابتکار معانی و تلفیق عبارات خصوصاً استعارات طرزی بدیع و بی 





سابقه بوجود آوردہ است: 
مرِی کن تو کە فرزند مسیح است و مسیح حاقی کن تو کە توفیق گدای است و گدای 
من بصد ناز و کرشمه ھمه رنگ وهمه بوی برسر جملە ازکان نھم از خلوت پای(١٥)‏ 
شیوع فنْ استعارہ و تشبیە آنھم برنگی خاص کە مناسب فکر دقیق و 
ذوق خیال پرور و فلسفی شعرای ایندورہ است, از خواص عمدہ سبك ھندی 
'بشمار می رود. شبلی نعمانی در کتاب معروف خود دشعرالعجمء دربارہ 
عرفی می نویسد: ×<ترکیبات و استعارات نو در شعر عرفی هر قدر کە طرفه و 
بدیعند ھمانقدر در مضمون و معنی وسعت و نیرو ایجاد می کندء(۵۴) باز 
می ۔ٹویسد ( در این ھیچ شبه نیست کہ قوہ تخیل عرفی نھایت درجه 
عالیست) )۵٥(‏ تشببھات و استعاراتی کە در شعر عرفی می بیئیم اغلب 
تازہ و غیر مأنوس و در عین حال گیرا و محرك و جالب است: در ابیات زیر 
دقت کنید: ۱ 
دلم سو رنگ زلیخا شکستہ درخلوت غمم چو تھمت یوسف دویدہ در بازار(٤٥)‏ 
پرچمرمح تو در آشوب گاہ معصرکه 
لیلة القدری ست در ھنگامه روز حساب(٥٥)‏ 


بزم گا تو حسم کت سف رزم گاہ تو شانے ضحاك 


دست مظدمم را چسو کرد دراز صد شبیخون بە شعله زد خاشاك(٥٤)‏ 





در بت زیر ٹیز نمونه جالبی از روش عصرفی در اوردن مسجاز و 
استعارہ اسٰت: 


مشت سوزن بدلم زان مژہ تاریختہ اد گریە از پارہ دل دوختہ پیراھن چشم(۷٦)‏ 


سسسسمموسسسسسیسیسیسسھسھھتڈ 


(۸۸۷۸۱۱٥٠. 


عرفی شیرازی 





۔عرفی توجّہ خود رأ بیافةن مضمون تازہ و فکر بدیع مبذول داشته ابہت: و 
شخص در مطالعه اشعاز او خود را در وادی جدیدی از شعر و ادب میٰ بیندء 
وبه نکات و دقائق و مغانی و مضامین تازہ و بیسابقه ای برخورد می کند۔ 
عرفی در اشعار زیر خود را باختراع مضامین غریب نشان دادہ است. 

. _. در اینجا نمونە ھائی از شعر عشقيهٴ عرفی رأ نقل می کنیم: 


در دل ما غم دڑیسا غغم معشوق شود بادہگر خام بود پخته کند شیشۂ ما(۵۹) 


دھن خویش ببوسند ولب خویش مکند 


چون در آئینە ہبینند بتان صورت خویش(٦٦)‏ 


بملكمستی ما رر ن(ك۹ادەسلطانی 
1 ۱ ‫ کە ما بصلح دھیم او ہجنگ می گیرد(٦٦)‏ 


عشق می گویم و می گریسم زار طفل نادانم و اوّل سبق است(٦٦)‏ 


:می روی باغیر و می گوئی ہیا عرفی تو هھم 


لطف فرمودی بروکین پای را رفتار نیست(٦٦)‏ 


قہنول خاطر معشوق شرط دیدار است 


بحکم شوق تماشا مکن کە ہی ادہی انت(٦٦)‏ 


برخیٰ تك بیت ھاى عرفی برسر زبانھا افتادہ و جزو ضرب ال ھابی 


شدہ است: 


٦ 








۷۳۸.۸ 





١٤ دائش‎ 


از نقش و نگار در و دیوار شکسته آثار پدید است صنادید عجم را(٦٦)‏ 


غم نباشد گر بود سامان عیشم ناتمام عیب باشد سفرہ درویش را نانی قام[٦٦)‏ 
عرفی تو میندیش ز غوغای رقیبان آواز سگان کم نکنے رزق گاارا 
عرفی بە اقسام شعر دست زدہ و ام آنھا را باھمان چاشنی خاص خود 
خوب از آب در آوردہ است. مثنوی و قطعه و غزل و رباعی حتی نثر او مثٹل 
قصیدہ اش ھمان صلابت و استحکام را دارہ. غزلیات روح افزایش زبان طعن 
بر آب حیات گشودہ. بپختگی معانی و شکستگی الفاظ: عذوبت :کلام 
نازکی ادا و تازگی مضمون راء باھم جمع نمودہ است. مثنوی عرفی جذبہ و 
حال زیاد دارد. 
گویند این رباعی در حالت نزع گفتہ: 
(عرفی) دم نزعاستەرھمانمستیتو آخربچےماب بہاریستی تو 
فرداست کہ دوست نقد فردوس: بکف ‏ جوبای متاع است: و تھی دستی تو(۷١)‏ 
عرفی با جلال الدین اکیر در سال ۹۹۷ھ.ق سفری بکشمیر کرد.(۸٥)‏ َ 
وقتیکە در کشمیر بودہ؛ قصیدہ ای گفته است: و در آن وصف کشمیر و مدح ٌ 
شاہ است: اینجا چند بیت از ان قصیدہ ثقل می کنیم: 
هر سوختہ جائی کە بکشمیر در آید گر مرغ کہاب است کہ با بال و پر آید 
بنگر کہ ز فیضش بشود گوھریکتا جائیکہ خزف گر رود آنجا گھر آید 
وانگہ بچنین فصل,؛ کے در ساحت گلزار از لطف ھواء چاشت نسیم سحر آید 
از بلبل خاموشء دل باغ گرفتەاست اورا چەگٹہ؛ محمل گل دیر تر آید 


این سبزہ و این چشمہ و این لالە و این گل آن شاخ ندارد کە بگفتار در آید(۹٦)‏ 


ں۷۷ 





(۸۸۷۸۱۴5٢. 





عرفی شیرازی 





ماخذ وحوافی:_ 
-١‏ ادپ نامه ایرانء از مرزا مقبول بیگ بدخشائی؛ نگارشات تمپل رود؛ 
لاھورہ سال نداردء ص ٦٤٤‏ ۱ 
-٠-٣‏ تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (جلد اوَل)ء سعید نفیسی؛ 
کتابفروی قروغی, مھر ماہٴ ٢٣٤٤‏ ص ٤۱١٦ء‏ 
-٤‏ تذکرہ شعرای کشمیر (بنخش دوّم)ء سیّد حسام الدین راشدی, اقبال اکادی 
پاکستان ء لاہور ۱۹۸۲ء ص ۸۳۱--- 
٥‏ تاریخ ادبیات ایران (از صفویه تا عصر حاضر)ء تألیف ادوارد براون: 
ا ترجمه فنارسی از دکتر بھرام مقدادی؛ انتشارات مروارید تھران: ۱۳۱۹ء 
ص٢٢۲‏ ۱ ّ 
-٦‏ شعرالعجم (جلد: سوم)؛ علامه شہلی نعمانی؛ نیشنل بك فاؤندیشن: 
اسلام آباد, ۱۹۷۲م ض ۸۱ 
۷ دیوان عرفی؛ بکوشش جواھری دوجدی)ء از انتشارات کتابخائہ سنائی؛ 
' بە تاریغ ,۵۷-٦-۱۹‏ ص ٠۹‏ 
۸-۔- شعرالعجم, ج۳؛ ھمان, ص ۷۳ء ص ۸۵, ص ۸۵ 
۱ ۴۲- تاریخ ادبیات ایران:.ھمان: صص ۲۲۷-۲٢٢‏ 
۳- دیوان عرفیٰ, هعانء ص ۱۷١‏ 
جاتصافبدہ بنوالفرچ دانوری امروز بھرٴچے غٹیمت نشبارئد عدم را 
بسم الله از اعجاژ نفس جان دھشان باز فاوط اتا ئا 0 
(دیوان عرفی بکوشش جواہزی وجدی؛ ص )٦‏ 
۱ و ٭میان انوری ؤ عرفی ار جوید کسی نسبت 
حدیث ماہ نخشب عرضۂ دارد ماہ تابائشء٭ 
۱ (دیوان: ص ۹۷). 


۷۱ 





۷۳۵.۸ ٰ 





١٤ دائش‎ 


٥۔‏ در قصیدہ عمّان ا جواہر کە بە استقبال قصیدہ مرآت الصفای خاقائی 
ساخته است گوید: ٴ 

ودم عیسی تنا داشت شت خاقانی کە برخیزد یه امداد صبا.اینك فرستادم بشروانش >, 
-٦‏ عبدالنبی فخرالزمانی می نویسد:ر... مولانا عرفی ھیچ عیبی بغیر از 
بی ادبی نداشته چنانکە شیخ نظامی را بدیاد می مودہ و سخنان ایشان را بە 
نظر در نمی آوردہ.... (تذکرہ میخانہء تصیحح گلچین معانی؛ ص . )۲٢‏ 
۷- تاریخ ادبیات ایران از ادوارد براؤن ٠‏ ص ۲۲۷ ۱ 
۸- شعرالعجم, ج ۳: ص ۷۹ 
۹۔ دیوان نظیری نیشاپوری؛ بکوشش مظاھر مصفاء کتابخانه 3 امیر 
کبیر وزوار؛ خرداد ماہ :۱٣٤۵۰۰‏ ص۰۹٦‏ 
-۲٢-٢٢-٢٢۰‏ شعرالعجم, ج ۳ء ھمان: ص ۷۵ء ص :۹ء ص ۸١+‏ 
٢٤٢ ۳٣‏ دیوان عرفی, ص ۱۹۱ء ص ۱۹۷ 
۵- آئین اکبری؛ علامہ ابوالفضل؛ ترجمہ اردو از مولوی محمد فداعلی ؛ 
سنگ میل پبلی کیشنز؛ لاھور ء ۱۹۸۸ء ص ٦۰۸‏ 
۲٦‏ 6 شعرالعجم,ج ۳ء ھمان ؛ص ۸۳, صص ۰۸۳ ١۸ء‏ ص٤۸‏ ص ۸١‏ 
-۳۷,۳٦,۳٣ ,۳٣۰۳۳ ,۳۲۰۳۱ ,۳۰‏ دیوان عرفی, ص ۲۹۸ء ص ۲۹۵؛ 
ص ٢٦۲۰ء‏ ص ۲۲۷ء ص ۷٦٥۲ء‏ ص ۰۳ ۳ء ص٢٢٥٥‏ 
۸- شعرالعجم, ج ۳ء ھمان: ص ۹۰ 
۹- آئین اکبری: ھمان: ص ۵۰۸ 
-٠‏ دیوان نظیری نیشاپوری: ص ۵۰۹ 
-١‏ شعرالعجم, ج ۳ ص ۸۸. 
-٢‏ تذکرہ شعرای کشیمرء ھمانء ص ١٦۹٤‏ 
-٤٥ ٤٤٤٤۳‏ دیوان عرفی؛ ص ١۱ء‏ ص ۰۸ ص ۳۷ 


۷۷۳ 





۶ًٔ “٤ 





عرفٰیٰ شیرازی 
-٦٤‏ تذکرہ شعرای کشمیر ص ۷۹۲ .- 
۷۔ دیوان عرفی٠‏ ص ۲۸ رس 
0- شرع احوال و آثار عبدالرحیم خانخانان: تألیف شو نے سان تَمٹز 
- مرکز تحقیقبات فیارسی ایران و پاکستان اسلام آبادء ۱۹۹۲م: ص ٣٣۷‏ : 
۹ے) 1 ویران غزقی صْ ۷؛ ص ٢٢‏ ١٠ص١٥۱۵‏ 
۵ ۳۰-۔ < شعرالعجم؛ج ۳: ۶ص ۸٢6‏ ,ص٢١‏ سے کی وا کن 
جک شس مد ست ہد (نادوشرافصی مض ۳۷ص ۱۳ء ۰ص 
.۹۷ ص۳۴۳۲ء صص ۵۷,۵٦‏ رص ۲۰۵ ص۳۴۵ رص ٠.٦۹‏ 
۲ شعرالعجم:ج ٣ص‏ ۷٠ے‏ : ۰ -- 
٦٦.٦٦ ,٦.-٣‏ وس6 ۰ص۷۴۴۷ .2 ٢۰‏ ص۳۷۶ 
۸ تذکرہ شعراي کشیمر: ہمان ض: (۸۳:. 


۹ ×یوان عرفی: ص۱۵١‏ ۔ 
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٤ داش‎ 


محمد اقبال شاهد 
دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاہ تھران (ایران) 


مغرفی نسخه خطی (جواھر غباسیه)ء 


شھر بھاول پور مرکز و پایتخت والیان شکوهمند ایالت عباسیان بودہ 
است. این شھر در جنوبِ بزرگترین و حاصلحیز ترین استانِ پاکستان: پنجاب 
بودہ است. نیم میلیون جمیعتِ مردم درین شھر زندگی می کند و دارای 
فرودگاہ: راہ آھن, دانشگاہ: دانشکدۂ پزشکی و چند دانشکدۂ پسرانہ و 
دخترانه می باشد. 
اگر بە تاریخ قدیم قسمت بھاولپور نگاہ کنیم آشکار می شود کە این 
منطقه اھمیتِ فوق العادہ ای داشتہ است. بقول یکی از باستان شناسانِ 
بزرگ: محمد رفیق مغلوتھذیب و فرھنگ رود خائه ھا کرہ (گھگھر) نسبت 
بە فرھنگ موہنجو درو و ھرّا بیشتر قدامت دارد و وادیٗ سرسوتی بە سببٍ 
حاصلخیز بودن مانندِ بھشت بودہ است. 
اثار باستانی ایالت بھاولپور مائند بقیه ساختمانھای قدھی نظیر: پتن 
مناراء قلعه اسلام گر؛ قلعه دین گر و قلعه دراور و نیز اشیاء مکشوفە مانند 
ظروف فلزی و سفالین, اسلحد و لباسٴ مای جنگی, آلات گرانبھای طلا و نقرہ 
و عتیقه ھابی کە از حفاریٍ بسرِ رودخانہ بہ دست آمدہ است حاکی از عظمتِ 
این سرزمین متمدن و با فرھنگ است۔ 7 
اچ شریف: یکی از شھرھای نواحی بھاولپورہ مرکز بزرگ علم و ادب 
بودہ است و اوین تذکرہ شعرای فارسی دلباب الالبابٔ محمد عوفی در دورہ 


ناصرالدین قباچه در ھمین. شھر نوشته شد. امروز ھم تعداد زیادی از 


ہے ےسجسٹٹسُٹٹکٹگٹپآ|۲آ٢“شسڈیٹٹٹ‏ ٹڑھٹشٹھڑھنن0ن‪ْھھا 
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معرفی نسخہ خطی جواہر عباسیه 
نسخه های خی در کتاب خائه گیلائیە محفوظ اإست و فھرست آٹھا توشط. 
آقای دکتر غلام سرور بە چاپ وساہار رر ۱ 
یکی از این نسخہ ھا وجار عتایدہ تصنیف محمد اعظم بھاولپوری 
است. اعظم در سال ھای آغاز قرن ٹھم میلادی, تاریخ ٹویسٍِ دربارِ صادق 
خان ثائی, فرماٹروای بھاؤلپور یود. اعظم دجواھر عباسیدء را در مقدمہ یہ 
غٹوان تذکرہ: خوائینء نیز یاد می کند و تاریخ تصٹیف کتاب را از 
ذمقصود اعظمء استخراج نمودہ که ١٥۱۲ھ‏ می باشد۔' _ 
دجواھر عبّاسیهء بصورتیکە از نامش آشکار است تاریخ فرمائروایانِ . 
عباسیۂ بھاولپور است. تعداد برگھای این نسخه ۷٢٢‏ می باشد و بە قطع 
۷۷۳ اىست. از مطالعةً صفحاتِاولین معلوم می شود کہ این نسخه بدست, 
خود مصنف کتابت شدہ است. کاتب ہا آمیزشِ گل کاری در خطٌ نستعلیق يك 
خطٌ نوینی ابداع کردہ است و این خط مشابه ہا خطٌ بسار رائچ چ درایران 
می باشد . زیبائی این خط مثلٍ گلستانی است البته در خواندن مشگلاتی پیش ۱ 
جن ا ا اک ا ۰ 
دارد می تواند از ز سیاق و سباق آن مفاھیم پی بیرف . : 
.. روی صفحة او نسخ (لوح کتاب) طرح گرافیك مائند گنبدھای مساجد 
و مقابر:ٹرسیم شدہ است کہ در پشتِ آن منارہ ھبای رو بە آسمان بنظر : 
می رسد۔ بد سیب حاشیے های این صفحہ منظرہ ای مائند در را 
جلوی چشمانِ بینندہ می آوزد و طرزِ ساختمانِ بناھاى اسلامی در شبه قارہ ر 
نشانامی دھد۔ : 
ا شیوہ: نگارش وجواھر:غباسیەء شگفّت ۔انگیڑ و زبان رایج و شایسته 
ذربارھای ملوك بگار رت است, :جمله ھای مسجَع و‌ مققی و شیوہ بیان 
>قالات ارہ مصلف در نثر نریسی از تیب هاى ری کہ استفادہ نمودہ 





۵٥ 


۷۳۵.۸ 





دائش ٤٤‏ - - 
است ا مل اور فا مل لت ه تقلید گلستان سعدی شیرازی د در 
بعضی از موارد استدلال از شعر قارسی و عربی عم قوذ است۔ ۰ 

اعظم بە زبان فارسی شعر نیز سرودہ است۔ ز دیزان کر آو یه عترآنِ ۱ 
مجموعه اعظم (نسخه خظی) دلیل بر پختگی کلام 'آوسٹ. درتارہ اعظم 
بھاولپوزی چیزیٰ که جالب توجه می باشد این ات کە او تحت تَاثیرٍ شعرا: و 
ادبائ قرن ھفتم و عشتم عجری بودۂ امت بە همينَسَیبْ نٹ (جواھر عّاسیة) 
در پیزوی گلستان سغدی شیرازی بنظر می زسد و شع او مظھرِ تقلیدٍٴسباك 
شعر حافظ شیرازی می باشد : 7 ۱ 


ا ۶ڈ انگ 
ایال الین بی یلت العادزین چا دربان ) 


باعاشق طورعلینق-. 


دل بر دی و د رھ دی ٠‏ 
پر خرن دل د ویرہ ازقر ای ۱ 
دل دی عقل دوین رباکا 


موی اس تک لوہ کش 
و کو عل ےہ تر خبان 
کیو زہ ریا تک 
دا نگ ب ہہ و ونا توم 


ای 7 77 


یل تحرف تو یسر 


باعاشق حور یسا چٹ 


۰" 


٤‏ ند آوضم آن و ات 
دی طذگء باڑ >-۔۔ 


ماود ور بر ہر می 


چون خاتم صن رر گھینی 
مشیر سم خخقی 
از ٹر رسدم با و کین 
موی من مکل می 


پا مھ مس مب نٹ 


دن مت 7 دھر وصالت 


۷ 


صت می و وامی نیا للت 











ا نروں کحی 


مووت ۱ ۰ 





واضّر اعل یا . 
.۰ ارم رفا زہڑ د1ل ما 


مم میر حب مجواجر نین راپ 
مم الس وا دو 2 
مان نزول آ بر تر فاص 
اتطاب و ادلیائے جہاں ماکان 


اوج بطرف سر در مرا زضول 


فک ب+س تم لم برا ال 







سا جات اود حب اہل لت 
زاہج یگ انمت نی در 


ھ رگ کب ہل ح بت وا ضْ 
اہ ہم نشی بیاکہ ہوا کی ڑل 


آن سدہا مصصطظ' د جگز پارة علٗ 





ار یہ عفر وپ اولا رمصطا 


ناز مک بت است بابین یئ تم 
و 1 وحیر وین" :دو صصطلاے 
گمترو دام ىطلب اڑ ہم انتا 
آمد ندرا یک ھی ب مرتف ا 


.. گیا مغم تو د کے ےم تا 


: مرا بر ہجاں حبان باجا 
لٴنزوی صرن کلت شک ا 


۱ مایق زماں رد و اولیاء ‏ 


:دا نی يہ مرح شمنشا کر 


پور نو ل' و وارٹ ان راز اءُسیاء 


٤ دائش‎ 





آ ن تنک رآب رغ دی زنون ای سآ میرکادوان ران پارسا 
ذر١‏ ععدہ فروج عصسد تع ل اہر مصیاع لطف رت کیم ؛نی سنا 
ران صدق,محجت کل دیل خورکرمیت و۲سخور ارتتاہ 
ف وجور نود ہآ بہت ود انان فضل , قیصردیں رد بماء 


جخ ناز رئ طازوی آغازویٰال خ باز دح از اا و بدا 


٭٭مٌُمسچیو یھ سے جچ۔_ےن 


۔شعر فارسی واردو 


داد ٹگرالْ 


وت 


۰ ون0 رت 


ین در دز آدیئ ای رض تٴ 7 

عال‌یپریِ زین عسد جال راپرا 

اہ ریب ا آشفتہ مم این لوت میا ھا 

آردی بائم بقمات ول الا بج 
بنوڑھا الام اتاد ام اڑپ چا 

اہ با فیس گل دباغ ف ناب آری 

الف فرم ود کہ بمران ینا بآمدی 

باب بان جم ر باصن بمامآ بآم 

ٴ ترارول انز صرزب اھ 
×ر اہول ہیں زور مٹستی.. مال چرا: 


۷ 








رشب تام اد ری زییا عم لو نُست 
درہ ا نّایان انام ھا کا ,تو یست 
اتظار از ع دینش ت الین نا تطیست 
عمرما را لعل امروز فززانی تو یست 
کل ہیک ارز مان 7 چا پر 
ور رہ لئے ماع نان 7 لم 
شرورمشق مرکقیم دبربیاں مارەمع ۔ 
نام را اڑ ون دل من کگمتان ا ا 
نار غنا ٤‏ ہناز 2 و ہان دادہ ا 


دی با جا ماک ا 2 





ہے اتار تہج مار دزیں. جا “جوا تر (شع ت0 یمر 
دل دہانں مم زیرا ”جوا“ درمورد اجاب درس تا ود 





میس ںوقی 


فرد وی رقارہ غنزر کن 90 


ُ- شعر فارسی واردو 





.می لی ایس 


کہ ہیمست بہارنیست 
شع زم تمعن .تا رنیم 
اضردہ الد کس وین وضترن 
می بلبل فو لگ لے یھو 

او بے 
عالہ ا گت ول زی پچ ٹا 


مل مر ولا لتفت ولواىعزافیست 
ببرخل ونقن گر زواافت انمت 
رز إرسان حضح وت عزالیت 
0-7 دک درترار یہت 
مکس میس تک ا رق موگرا ریت 


دنیاسی شع رم داد ارتشت 
درمیاشہ ہام مر رم عارنزارشت 


یکنا گی رمشل تو باج ادب زاشت 


سفق مزا رلوئ 7 بیغ 


جو ادا ان و ہیفش ما ان 


بلبل بجزاڑز رد ن نیل بت 


3 ع رص ودنٹ 
درم درآن جو دک و ما 6ر 


یج ابان بر دک ای رب رکش 
و . - اہر 
تز نال بای رررزھی تیب من“ 


۸۱ 


١٤ دانئش‎ 


دروشٹ اود ىم با لصا ن وت الما دوروت ترعلب ناشت 
۰ مر 
و میوردجمان زخ حب زوا 


“لاب اک یرود ار زائاو 


رت سان شش د مرن صیدکرد 
ہلرضار رارع زرضّے دزن پھ 
بردی تو خن مرش گنی ہہ اع عرل 


ہرک سکہ دا جج رداق تر ری 


جادید ا٥‏ ای لؤ بآمارخوب خی 


چنا ڈیہ ہر تی وا ود 
مرن ال رلہستہ صن پنن نود 
مل موک سر عم ببنچ تن نود 
ژارو زار مم ۳ مشّںل من ود 
فنکارمردہ بود اگ ز و شع نود 


نأ قزروان ولس ونفی رھت ٠‏ -من نواعت جلوہ بوگل رن نود 
تی رص سھ اتی مصنش فرودوری ٴ 
رٍ 
ناف لن راودہائ 


جم 


ثطہ|ہر 
تع ایب دنام شیرین ڑ ناکود مل تہ زی انیس برای سن نود 
ٹیہ اخ مق موچ و حگفت ری ند رہ اگک ہکھع شود ۱ 


۸۲ 








صارابھری 
جا دھری عند 


تھا اکسا کیستق 


ا کہ اززوی نظر بیگانزای 
شی لو سن اڈل 


اأھہان رلک ب گردان نظ 


ا ۳- ور در ان حول میں ۱ 


ابد ن آرمسترائ لا الإ 
مع نداریم آرزدا اج غلر 


مز فوووات را صیر ون 
ہ ال دگران ماک لے 


ثطحات ۰ 


بجال دیژان پردائ ۱گا۔ 


تن ف و میٹ رایگززی 


کر نظر دالوا ائءدراڑائ 
: توچ دا از مسا مرا 


ا شون ا صابیمدت با 


مر 2 
باب بی لو ةحص ازل 


یناعم را پا کگردان ای ا 
پالم را پا گگردان اگ ا 


ازمقام مضتن زائ مر 
ززمال خزلیشتن آ, ظر 


: اسالر۲ایشٹ سی د سس اتشتتامبم۔جشیلس ےتپ تعغعرفارسی واردو 


س 
:دیحق آست زنگی رال_ 


۰۸۴ 


باقإ ا٤ی‏ -مرلعیسے رد بے پیج یت 





نک ر میم ‌ رم 
صهت ر7 آمان آوردم) ُ 
27 ب 7 رق 
خحہ عای جمان بی خوردم 
بادہ خاران برا م تشنہ 
عالضناط ای مُدم ۱ 
روک دادہ ام > تو دلان 
بجر کی آزصہ ضوم 
زی خیرحٹن و رسوال 
چہ تا ازیت ہمان رم 


2 _ ے٤‎ 


تر ےٗےچچشہہےئش ٹک یٌتہ ہچ ت شور قاوشن و ارد 





سی اصان: 
ثعت 
وہ آغرآب دا بے وہ :- ور مرا 
دی سے شش وڑی ت ور فا 
ای ن ےکی سے انسا ںکعظتاناں 
ٴ وہ در تد ےا واعطورِ خلا 
: ہی سے آننھھوں یہ رون کنا نندہنن ۱ 
ای سے ول میں ار ہے دنک وفدرفط 
۱ بی نے سد ءعگذاری میں ستیاںيجریں 
ٗ سی سے خوں میں ری ہے نطو رخ 
بس سے میری ناؤں ک بذھال 
و ےر سے 2 
سے نکی ہیں وت ورور عل 


اي یما ہے رکال ام 
بی کک ذات میں طاہ ہوا شور ئْرا 





دائش ١٤‏ 
ایم ۱ 





لسٹكآ 


زا را رپ نل 
ہے فق مع ی'ء ٹن خر یصو 

تک وا کس ہےکردارٹ ى 
كت رم بھی ںمھ رک وا ضہت 
کنا ہو ںکلی ول موک یکا 


عارٹ ملا ل 


الام ار عزل 
دیں قانا یں زہزاتا مق 
بابش سر ہیم د مرا سم 


اذ ددز مرزہنان آفراتُتٌم 
ینہ مابیک چما نشی طابیدہ داشت 
حرف ان بردنسلامت درکساب مان 
داستان بإ دلاّاء با ن +رگرت 
یٹ شف زوگلزانت ت نا را حظرائ 


مس وخمتتی گار وگ ھت الوزرای دوتان ۱ 


آ حرفار کہ داز نائرابتر 
0ت 71 ٠‏ 
آبرى یلًَاںئ ٣ض‏ رریازاست 


ماک دوژخ راارہ نا زی از اس پل 


. معراج ہے اضا نک عرذا نم 


تنعل خناضلے سے نان مم 
اشوال ع۱ عامل پان گڑ 
یھی سی ہ بی ہیں تو فلامان مر 
اس درسے پر اسیسے کچھ درا ن حر 


22 در جآ تھا دہما نیا میم 
عوسی مسا رتمتا سم 
ازرم موا روگ رمآ اننس کی ایم 
اگ جان اگُن دیپ سم 
دینازخد یا کیا سم 
اذ فرط ھات جادہھا سم 

شحزکشیم دیان. تھردا مم( 


پچدن سس ندبارباد رگج ر مزا من ئًْ نت میم ھ دوبادا نیم 
" نگل خندا نکرعارف یا قرو رنت 


۸٦ 


ٴ گا ضرفاردکہ لی او ماک عاتم 








میم 
مدیرم ےل ۔ لو انھار ۱ 


شعر فارسی واردو 


بیاد اب اسلائیابان 


“ وپ 
لے ز بن العلاب ولے اولے الا 

ے7 ٌ ْ۰ 
لے راید ہکرب و بلاق ے نت 


سے زی مت اانا ںوس ان 
ھب ااں ہیں یمان مگ 
گھ پتابان ہے لو مم رت یما زاب 


ییب خال ہے مندرت رم فور دگرسے . 


ہے سض کفاں دا ںبری دیہلے۔ 
مسرزیای تی اے ذو نیا لام 


تھا تسم دا کن می اک دہ ویر 


نمام من روح ذرداب اْعَلاب درا 


فک نے ا سک یک عاذص اا ریا 


ا کیک آزازیرلاکھوںے لناہیا: 


اس نے دست بجودک کرک لمکا 
مر نٹ ہ یکا فموں سکیل کرہگودیا 


نازمانُرستان بمان رر طن 
قپے عناق ح نکی جان عااآج می 
مرا ہے تیر ےکا نل اتھوں لا" 
تر مد او رق پےتیرے .- 


نے ہز ناە بن ابسرے ہی زی 


مم سے مین کے ہی رن ملع خلا 
میتی ےکا ںتھیائی بن کٹ 
تھا یناد تام روہ ا٥د‏ رکا 
کس ایا نبال نے لدل پالاکروا 


ا نے لغظ شا ءکر ‏ ول كےعا کر با 


وت ابی اگ خحفنیضظسدؤنزی 


لےتم درد ما ٤‏ ڈنو ںیا ُ 
ضا تکوکیی نکی یکاہ ےلم . 


۸۷ 


ڈائن 8۷ھ پجٹکپیچ ‏ چتےےےھہےے۔ _ ہعضصهچج ےۓے 


وه ۰> ‌“ 


ٹڑی میتی بل جاک بیر؟ ےت 
زسے تھی بکہ پوری ول دی فابٹل 
۱ ہرک درق پر ے مل ہسا رکا عالم 
نظ رواز گلوں کے مار مرکا عالم 
ہے اس کا انا بھی ران دەبے معیاری 
ے می شانء اسی شا نک ہے تیاری 
زبان سس ارت ردان ,کلام آہاں 
٠‏ 7 2-1 ہیاں 
ہے دہ چیدہ مضائین کا یگل وسنۃ 
تخیلات ہیں بک دوسرے سے واہٹر 
2 ریہ سے نر نظم دوڈوں خوب 
جسبین طرز ادا کے ء حٹیین ہے الوب 
عدیے کید ط معن ہیں نو بر لات سے 
ادہیں دہ لفظ ہے ؛ مج سک ہماں مززگے 
ائسی طرح سے ابر مافدر بپ معیار 
: مال من سے ہو کو 20 اظار 
مری دھا ہے یی ماخ کہ یہ گل زار 


ری خفزات ابلاغ کا مات دار 


۔۔۔-شعرفارسی واردو 





عقرب گل رای ع ا 
ٍ پٹاور ُ ‫ مماریاد 
مارک لسصت ایران امملائی تر ن 
بارل تحت عاخا نو‌ضلان 
وس : 
مارک ساگرد شائز آذادئ ١راں‏ 
مبارک دج اسسلامیان طرزھازالْ 


مرڑ روعائیان ایان ة پاصْدہ باد 

رج راللامیان زیران نر پا صّہہ باد 

رف رت بر در دگاز عا ین 

فامز ای جاددان ابان ‏ پاضُرہ باد 

عارٹ لا ی 

الا عآپاد ربا ات 

گھہرمصت پان لاپال 

مم طائصبالم خی لصتم 
الرار توم زز متلرمم بیست 

تع 

ٴ گت جر واقتف ڈنیا نت 

صعحرا حم درا رووا مر وشت 

اقم ور نی 

. تر لاک فدہ امت و ما ل/گڑنتے 


۸۹ 








دائش ١٤١‏ 
کتابھابی کە برای دانش دریافت شد 


: مطبع‎ ٥ مارچ‎ ٤ حسین بن منصور حلاج : ڈاکٹر سلطان الطاف علی‎ - ١ 

نادر آرٹث پریس ؛ نیا بازارہ لاهور- 

۲ - غزل درغزل :( مجموعه ثہ مر شادان دھلوی ؛ پبلیشرء سید اینڈ سید ٦‏ - 

تھاکرداس بلڈنگ ایم اےجناح روڈ کراچی ۔ 

٣‏ -عالم رحمت : ( مجموعه نعت ) شادان دھلوی ؛ ایضا“۔ 

٤‏ -۔قدرت مستطیل : ( رباعیات و قطعات کا مجموعه دسمبر ۱۹۹۳) شادان 

دھلوی ایضا“۔- 

٥۵‏ مناقب قربی : ( مجموعه مناقب دسمبر ۱۹۹۳) شادان دھلوٰی : ایضا“۔ 

٦‏ ضابطہ حیات : مرتبہ سید وجیە الحسن زیدی ایضا“- 

۷ نقیبان کربلا : صفدر حسین ڈوگر ؛ عالمی مجلسن اھل بیت - پاکستان پوسٹ 

بکس ۱٦٦١‏ اسلام آباد ۔سال اشاعت ۱۹۹۳- 

۸۰ وا دا 1994 دوہنک آہ ×۱مەمط ہواہ؟ەم ۶٥۶٥ 09 ۳٥٢٣ ١ ۱٣١‏ ۔ 8 
-٢٥٥٥۵ا‏ :48 ۱۱-١۵‏ ۳۲۵۰۶ ۸ا[1۷۵۲5ہا ۱|۱٥٥٤٥ہء 03۷150٥‏ 


۰- شیعه کتب حدیث کی تاریخ تدوین مو لوت یج الام سید مین تقی؛ 

سال اشاعت؛ ار اد آرکیڈ بریٹو روڈ کراچی 

-۰۰۱ 

١‏ -اوصاف حدیث : از آیته الله سید مرتضی حسین لات دن 

پاکستان کراچی ۔سال اشاعت ۱۹۹۲۔ 

٢‏ - آسان مسائل ازم ۔وحیدی -سال اشاعت ۱۹۸٦‏ دارالئقافت الاسلامیہ 

کراچی؛ پاکستان۔ . 

۲٣٥۶۵۲۵٢ ۸۷۵۲۱85‏ ۷ط وہ(.ہ۲ط جرں ل١‏ آہ ۶۲۲٣٥‏ ١۔‏ 13 

5۷٥٥ ١٥ 1185ا‎ ۷8] 2/۱, ۴۲۵۲۵٥530 ظا‎ ٥٥ا۷‎ 6٥٤, 12-6528 
۸۲۰۵۵۵ھ‎ 8010:6 ٥٥١, >۵۲۵۹٥-74800- 

-۱۹۹۱ -شان اسلام قبل اسلام: : مستحسن زیدی -تاریخ اشاعت‎ ٤ 

۹ -٣؛‏ زاهد روڈ چکلالہ؛ راولپنڈی کینٹ - 

٥-سرزمین‏ انقلاب مصنف سید علی اکبر رضوی: سال اشاعت ۵> قیمت 

دو سو رو ادارہ ترویج علوم اسلامیة: ہی -۸۱۰ ۱60۸ ۸-1کراچی ۰ك 

٦۔‏ حرف دعا: ڈاکٹر اضد اریب؛ سال اشاعت ۱,۰ ٭ حیدریه کالونی گل 

گشت: ملتان- 


٭ػقػےػےػؿػجٛجػجهٛهؤے“طےٛےذج جچےۓے یی ہے _۔ ‏ 9 یر رع 


کتابھایٰ تازہ 





مقالاتی کہ برای دائش دریافت قذ 


١‏ -ابَوالِِکات منیر لاہوری ومٹتوی ذر صَقت بنگال کرام سلمی دھاکہ۔ 
٢‏ چا ا : سید اختز حسین کلکتة هند- 
۳ زبان نڈ پنتو و پیوستگیھای آن : دکْتز شفقت جھان ختکئ: تھران - 
٤‏ ::فکز اقبال وزبان شیرین فارمی : :خائم دکٹر قرحت از الام آباد- 
٥‏ - تنفر شدید اقبال ازاسارت و بردگی : محمد ٴشزیف چودھری ملٹان- 
٦‏ سنسکرت متون کے فارسی ترأچم : محمد انصار الله علیگڑھٌ هند- 
۷ - پیاغ مشرق اور فیض* تراجم :صلاح الد ین حیدر ملتآن۔ 
۸ -ماھر افغائی اِیَکَ شاعر : زفید نثازء راولپنڈی۔ ۱ 
۹ -فقیھہ آعظم مولانا ابوبوسف : مجیب احمد ؛ گوجرانوالہ-“ ۱ 
٠‏ اردو زبان کی ابتدا :سَیّد شھزاد حیدرں جھنگ- 
١‏ - عشق شور انگیز فخرآلدین عراقی و نمودھای متنوع آن در آثاراو : دکٹر 
حسین رزمجو -مشھد ایران۔ 
۲ - شیخ حزین لاھیجی :آقاى دکتر نیک نژاد: بنارس هند 
-۳٣‏ دکتر تہ ھادی استاد بخش فارسی سید اختر حسین ء۔ھندٴ 
-٤ ‫‏ ھمارے استاد محترم :ایک تعارف ء سیدہ تنویر: فاطمہ؛حیدرآباد - ُ 
۵۔ علامه عبدالعلی کا کر : ابوالخیرزلاند ؛کؤئ ۔ 
خواجہ محمد شاہ بخش عاصی کی فارنی شاعری ی :ڈاکٹر محمد بشیر انور 
ملتان ءاردو۔ 
ئ <محل آرا :اسلم محمد؛ لاھور ٭ 
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۹۹ 








دائش ١٦١‏ 
کتابھا و نشریات تازہ ۔ 


۱ - حسین بن منصور حلاج (اردو): : 
رساله ایستِ مختصراز دکتر سلطان الطاف علی در شرح حال وافکار حلاج 
در ۷۷ صفحہ. مؤلف فھرست ۳۹کتاب حلاج را ذ کر کرد است (ص )٠٦ - ٦۹‏ 
وگفتہ است کہ علی بن عثمان الجلابی مؤلف ”کشف المحجوب ”می گوید کہ 
وی پنجاہ کتاب از مؤلفات حلاج را خودش در بغداد و نواحی آن دیدہ است. 
(ص ۸) مؤلف بعضی اشعار منتخب از دیوان حلاج و ترجمہ اردو آن را هم 
آوردہ است )٥٦-٦٦(‏ در پایان روایات مختلف دربارہ قتل حلاج آوردہ است و 
اظھار عقیدہ کردہ است کە علت اصلی قتل حلاج سیاسی بودنہ مذھبی (ص -٦۸‏ 
۰ از افکار حلاج دفاع کردہ است. این کتاب را اکادمی حضرت غلام 
دستگیر با ھمکاری ناشاد پبلشرزکویتہ و لاھوردر ١٤‏ مارس ۱۹۹١۵‏ منتشر نمودہ 
و بھای آن 6 روپیه می باشد. این رساله مختصر مطالب سودمندی دربارہ شرح 
حال و افکار حلاج دارد و برای کسانی که علاقمند باین موضوع ھستند مفید 
است۔ ۱ 


: مجلہ ایرانشناسی (اردو و فارسی)‎ ٢ 

شمارہ ۳ مجلە ایران شناسی بابت پاییز ۱۹۹٢/۱۳۷۳‏ چاپ و نشر خانہ 
فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در لاھور قسمت اردو در ۱۱١‏ صفحہ شامل 
ھفت مقالہ : دانشگاہ درایران از دکتر سید محمد اکرم اکرام و تجلی'عشق در شعر 
رومی از پ. شجیعی ترجمه اردو از دکتر خواجه عبدالحمید یزدانی و آثار و 
افکار حکیم سبزواری از محمود عنبرانی ترجمه اردو از محمد انور خان ورائچ و 
زندگی مردم ایران دہ ھزار سال قبل ؛ از دکٹر عیسی بھنام ء ترجمہ اردو از رشید 
بخاری و دہستان مصوری (نقاشی) ایران از ادگار بلوشہ و تلخیص و ترجهەہ 
فارسی از جلال ستاری و ترجمە اردو از پروفسور محمد رفیق و ملی شدن نفت 
ابران از مصطفی علم ترجمه و تلخیص اردو از محمد اظھر و قسمت انگلیسی 
شامل ٦۷‏ صفحہ سە مقاله : سرزمین و مردم ایران از دکتر حافظ نیا و آموزش در 
ایران (قسمت سوم) و قانون اساسی ایران (قسمت سوم) 
٣-مجله‏ ایرانشناسی (اردو و انگلیسی) : 

شمارہ ٤‏ بابت زمستان ۱۳۷۳ / ۲۹۹۰۱ (شمارہ مخصوص سیینار ایران 
شناسی منعقدہ ۳۰ / ژانویہ ۱۹۹۵ مجلە ایرانشٹاسی است کە خانه فرہنگ _ِ 
جمھوری اسلامی ایران لاهھور چاپ و نشر نمودہ است قسمت اردو مشتملست بر 


سسسمسعسسسشسسسسسسشسس“سسستٹھر 





کتابھای تازہ 





پنچ مقاله در ٦٦‏ صفحه. تصوف درادب فارسی از دکتر سید محمد اکرم اکرام و 
مشروطیت از:دکتز آفتاب اصغر و کتابخانہ ھای ایران از پروفسور عبد الجبار 
شاکر و:انقلاب اسلامی ایران از پزوفسورشیخ نوازش علی وقسمت انگلیسی دز 
٣‏ صفحہ بر ھشت مقاله : نظام آموزشی ایران :از دکتر حافظ نیا و قانون اساسی 
و حکومت ایران از دکتر حسن عسکری زضوی و نمای ایران و رسانه ھای 
غرہی؛ از مغیث الدین و نظام بھداری در جمھوری اسلامی ایران دکتر ارشد الحق 
عثمانیٰ و سرزمین و ملت ایران )١(‏ از دکتر حافظ نیا و آموزش درایران (قسمت 
)٤‏ و قانون اساسی جمھوری اسلامی ایرآن (قسمت )٤‏ بھای تکشمارہ این مجله 
٠‏ روپیه وابونمان (اشتراک) سالیانه آن ٥٤١‏ روپیه است۔ - 


٤‏ ۔امت مسلمه و اقبال (انگلیسی): 

کتاب ہسیار مفیدی دربارہ آفکار علامه محمد اقبال لاھوری از محمد شریف 
چوھدری کہ ادارہ تحیقات تاریخ و فرھنگ ملی اسلام آباد دز ۱۹۹٤‏ چاپ ونشر 
نمودہ است و شامل ٦‏ باب و ٣‏ ضمیمه است. باب اول در جستجو برای اجتماعغ 
ایدہ آلی باب دوم در آغاز و تطور نظریه امت و ہاب سوم اندیشہ اقبال پیرامون 
انان واجتماغ باب 27 در خودی : واحد ساختمان اجتماعی در فلسفہ اقبال 
باب پنجم در روش تغییر و تبدل در اجتماع اسلامی و باب ششم در خلاصه و 
۱ نتیجہ گیری و ضمیمہ اول ترجمد انگلیسی میثاق مدینہ و ضمیمه دوم فھرست 
آثار اقبال و ضمیمه سوم فرھنگ کلمات غیر انگلیسی کە درین کتاب بە کار رفتہ 
است: :دارد. قاضیٰ (بازنشستہ) دکتر جاوید اقبال فرزند دانشمند علامه اقبال طی 
پیشگفتاری ازین اثر تحقیقی مؤلف ستایش نمودہ و آنرا یک اضافه پرارزشی در 
ذخیرہ ادبی پیرامون امت مسلمه محسوب داشته است. بھای این کتاب ٥٣‏ 
رؤپیه.پاکستانی و ۱۸ دلار آمریکائی می باشد. الحق کتابیست بسیار ارزشمند در 
موضوع اقبال.شناسي و برای کسانی که بە افکار اقبال غلاقمند ھستند مطالب 
ہسیار مفید و اطلاعات سودمندی دارد۔ 


هعرتھعاس ااٌی ‏ افا را 

اولین سفرنامہ سید علی اکبر رضوی از صاحبان شرکت های قالی بافی و 
اولین مژسس کارخانہ قالی بافی در پاکستان است کہ حاوی سرگذشت مسافرت 
وی بہ تاجیکستان و ازہکستان است کە پس از استقلال آتھا از شوروی صورت 
گرفت یعنی ٢٢‏ سپتامبر ۱۹۹۲ آغاز شد و روز ۱۰ اکتبز ۱۹۹۲ بایان رسید. در 
مقدمه کتاب یہ عنوآن ”ابتدائیہ“ مؤلف بە ضمن سرگذشت ت مسافرت خود بە 
عراق و زیر تِ کربلا و نجف و قطعہ معروف فارسی در شھادت امام حبین (ع) 





لک 





دائش 4٤‏ 
منہوب بە شیخ اجمیری و شعر بسیار زیبای علامہ اقبال بفارسی “در معنی حریت 
اسلامیه و سز حادثہ کربلا ” و قطعه شعری بە عنوان ”مناجاتٴبه تعاون ظفر 
جونپوری "بزبان اردو آوردہ است. در مقدمه کتاب دکتر شُکیل نوازش رضا 
تاریخ سفرنامہ ھاى اردو به عنوان ”سفرنامه کا.سفر” (سفر سفرنامہ) را شرح دادہ 
است۔ سپس متن سفرنامہ مؤلف بہ تاجیکستان و ازیکستان بە عبوان ”طلوع” 
(ص )٠٠ ٦ات ٤٤‏ بە زبانِ سادہ و شیرین آمدہ اِستِ و سپیں مؤلف بعضی ھدایات 
برای مسافران بە آسیای مرکزی ذیل عنوان " زادہ راہ " و بعضی اطلاعات مختصر 
دربارہ کشورھای مشمول سازمان ھمکاری اقتصاد "اک و" آوردہ امت. در پایان 
مصاحبه ای بزبان اردو شامل شرج احوال مؤلف کە دکتر شکیل نوازش علی از 
مؤلف بعمل آوردہ آمدہ است. ناشر این کتاب ادارہ ترویج علوم اسلامیه کراچی 
و بھای آن ٠٥‏ روپیه پاکستانی می باشد. این سفرنامہ دارای مطالب و اظلاعاتَ 
بسیار مفیدی است دربارہ کشورهایٔ مسلمان نشین تاجیکسٹان و ازہکستان کہ 
الحق زادگاہ دانشمندان بزرگ امثال رودکی و مولوی وٴفِٹھای نامدار مائند 
مرفیتال وغیرہ می باشد و مؤلف ضمن سرگذشت ت مسافزت بە بعضی نکات بسیار 
مفیدی دربارہ بعضنی مرا کڑ تارنخی و فرھنگی و مردان بزرگ اٰن مناظلق اشازۂ 

کردہ اأست. 


5 سفن اف را ۰ 
دومین سفرنامہ مد مورشری یت توشو فا ھکر ا 
شھرھای مختلف ایران کردہ و بسیاری از افراد برجسته آن سرزمین را ملاقات 
نمودہ است, وی روز ۱٥‏ نوامبر ۱۹۹۳ با ھؤاپیما عازم ایران شد و روز ۲۹ نوامبز 
٣۳‏ ہ۷/ پاکستان مراجعت نمود. چنانکہ درین کتاب شرح دادہ خانوادہ وی 
اصلاً ایرانی است بناہر این غلاقہ فراوانی بە سرزمین و مردم ایران دِارد۔ و چندین 
بارقبل از انقلاب اسلامی ایران ھم بەه خاک پاک ایران مسافرت کرد و اوضاع آن 
کشوررا قیل وبعد از انقلاب از نزدیک مشاهدہ و طیٰ این سفرنامہ مقایسه نمودہ 
است ۔ سبک نگارش وی سادہ و در عین حال بسیار مطبوع و لطیْف است و در 
موارد مختلف بعضی اطلاعات تاریخی وادبی را هم اضافه نمودہ اسّت. 
درابتدای کتاب نظری که آقایان دکتر سُبط حسن رضوی و سید هاشم زضا و 
حکیم محمد سعید و قاضی نصرت و دکتر اسد اریب و حسین انجم و فصاحت 
حسین سید و امام راشدی دربارہ مولف وکتاب وی اظھاز کردہ ؤوضمن ستائیش از 
مژاف وکتاہش قطعة شعر فارمی کہ دکتر تسبیحی طی آن تاریخ مسافرت وی زا 
مطابق سالھای مسیحی و ھجری قمری و شمسی سرودہ و شعری بزبان اردو 
پروفسور ظفر حسین جونپوری ساختہ و طی آن از مؤلف و سفرنامۂ وٴی ستائش 


۹٤ 











سے ے1ٹکتابھای ۔تاڑہ 


نمودہ ازائه دہ است۔ مو اک رات رسای تعالیٰ 
و مناجات از عطار و یک شعر در رسول اکرم(ص)از غالب دھلوی و یک 
قطعهِ شعر از دکٹر محمد اقبال در منقیت و مِناچّات حضزت عیلی (ع) و چند 
عک کس از مزاراتِ مقدسَ و بناغای ٹاریخی و نمونه بھای قرآن پک بخط حضرت 
علی (ع) وغیرہ آمدہ است. ہپس مؤلف مطالب مختصریٰ دربارہ تاریخ و 
جغرافیای ایران و چند قطعہ شعر از آیٹ الله خمینی (رح) و ترجمہ منظوم آن از 
پروفسوز فیضی و بعد ازان سرگذشثٹ شِث مسافرت خودرا آوردہ است .در پایان اسم 
پائزدہ کتاب فارسی وانگلینی آمدۃ استِ کہ مؤلف در تألیف این کتاب از آن 
استفادہ نمودہ است. بھای این کتابپ. دویست روپیه است و ادارہ ترویج علوم 
اسلامیہ کراچیُ آن را چاپ و منتشر شر نمودہ است. 

۷ ان اسلامقبل 0ز اسلام:_ 

: دراین کتابِ آقای مستحسن زبندی آنچہ درتب مذاھبٰ قدیم ؛ مانند 
_یھودیت و صٰیحیت و مذاہب غندووبدھ ”ما انزل من قبلک“ دربارہ اسلام و 
پیغمبراسلام واھل بیت وی آمدہ درھفت قسمت (حصہ) آوردہ وازاقتبامٰاتی از 
کم ا لا ا ا یں ارت رر کا 
کتاپھا اشاراتی درہارہ بعثت بعثت پیغمبر اسلام رص و اھل بیت وی آمدہ است ۔ مؤژلف 
در این راہ بسیار زحمت کشِیدہ و مطالبی را ازکتب قدیم در موضوع کتاب جیع 
آوری نمودہ است و در آغا زکتاب مؤلف ذیل عنوان “پیش لشظٴ “(یشگثتار) 
ا تعت رسول اکرمرض)از حضرت ابوطالب بعربی و ترجمه آن بہ اردواز پدر ملف 
۔ و منقیت حضرت علی (ع) از علامہ اقبال و ترجمہ اردو از ہدرش و شبر فارسی 
درمنقیت امیرالمژمنین علی (ع) ازعلامة اقبال کە در مجلہ ' ”مخزن" لاهور شمارہ 
ژاتویہ' ۱۹۰۵ و “باقیات اقبال “(ص ۱۹۲ - )۱۹١‏ بچاپ رسیدہ و شعری در 
فنقہتِ حضرت سیدہ فاطمہ (ع) از عغلامه اقبال و ترجمه آن بزبان اردو آوردہ 
انبت. تاب ارزشمندیست بزای کسائی کە علاقمند بہ موضوع کتاب هستند. ۔این 
کتاب درسال ۱۹۹۱ چاپ و منتشر شدہ است ..بھای آن ذ کر نشدہ است۔ 


یس یٹ سس ستتٹتٹسےسسمسسے س۹8 


١٤ ۔دانش‎ 


۸ مجموعه مقالات (اردو و انگلیسی) 

این کتاب مجموعه مقالاتی است بزبان اردو و انگلیسی در ”کنگرہ افکاز و 
نظریات حضرت امام خمینی (رہ)“ارائہ و قرأت شد کہ در ٦٦٦‏ ژوئن ۱۹۹۰ بەہ 
اھتمام خانہ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران لاھور برگزار شد. قسمت اردو در 
۰ صفحہ شامل ترجمه اردو سخنرانی آقای رحیمیان نمایندہ رغبر در بنیاد 
شھید انقلاب اسلامی و سپاس نام دکتر حافظ نیا مدیر خانہ فرھنگ لاشورو 
خطابہ آقای حنیف رامےرئیس مجلس ایالتی پنجاب لاھور و مقالاتی دربارہ 
'ولایت فقیه و دولت اسلامی از سید افضل حیدر و ولایت فقيه و نظریہ دولت 
اسلامی ازامان الله شادیزئی و مقام اجتماعی زن دراسلام از بشیر احمد صدیقی 
واضافه بابی نو درادب عرفانی ایران از دکتر تنوی زکوثر و مستقبل بینی درافکار 
امام خمینی از سید حسین عارف نقوی و سیاست دولت از دیدگاہ امام خمینی از 
پروفسور حمید رضا صدیقی و صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی وامام خمینی و 
عھد اواز دکتر رشید احمد خان و مستقبل بینی امام خمینی از دکتر سید سبط حسن 
رضوی وانقلاب اسلامی ایران و دنیای اسلامی از سید سبط حسن ضیغم و امام 
خمینی و استعمار آمریکائی از دکتر ظھور احمد اظھر و از ملوکیت ایرانی تا 
انقلاب امام خمینی از دکتر علی مھدی و ولایت فقيه از قمر مھارنپوری و حضرت 
امام خمینی و وحدت دین و سیاست از دکٹر محمد ریاض و تصوف و امام 
خمینی جنبە عرفانی و عشقی از منظر نقوی و ایران و جھان اسلام از دکٹر سید 
محمود علی شاہ و امام خمینی و ابر قدرتھا از سید کوثر عباس نقوی و عرفان 
آگھی گوشہ ای از شخصیت امام خمینی ازشیخ نوازش علی وامام خمینی و دکٹر 
شریعتی و اقبال از دکتر وحید قریشی و افکار امام خمینی و مستقبل بینی از 
نصرت علی صدیقی و قسمت انگلیسی در ١‏ صفحہ مشتمل است بر پیام سید 
یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس ملی پاکستان و مقالەای دربارہ بررسی از 
سیاست خارجی ایران از دکتر احمد الدین حسین استاد بخش عَلوم ساسی 
دانشگاہ بھاء الدین زکریا ملتان این کتاب در موقع چاپ بطور دقت تصحیح 
نشدہ بنابر این غلطھای چاپی بکثرت بچشم می خورد و اگرچه یک غلط نام 
مفصلی در چھار صفحه در آغا زکتاب آمدہ اما غیر از آن ھم غلطھای چاپی درین 
کتاب فراوان وجود دارد. بھای این کتاب ٠۰‏ رویه است. 





۹ ادبی زاوے (اردو) ٰ 

. این کتاب مجموعہ مقالات ادبی و تحقیقی دکتر گوھر نوشاھی کە مجلس 
فروغ تحقیق اسلامآباد دز ۲١٢‏ صفحہ در دسامیر ۱۹۹۳ چاپ و نشر کردہ است. 
این کتاب مشتملست بر چھار قسمت قسمت اول ہشت مثاله در نقد ادبی دربارہ 


جہن ٭جعصجے کے _ ھ یت ٌْے سٍے۔ تب ہم لی 








:کتابھای تازہ 


اسلوب (سبک) و تھذیب (فرھنگ لکھنو و فسانە آزاد و طرزِ تحقیق دکتر جمیل 
جالبی و پریشم عود و شعر ظفر اقبال و شمارہ میر سوز اردوی معلی و فارسی 
ادب در پاکستان و در میان محبت ھاء ؤ قسمت دوم در تحقیق داراى ٦‏ مقاله 
۔ دربارہ قدیمترین متن قصیدہ ای از سودا و کلام فگار و مثنوی گنج اسرارو 
رواہۓط صوفیای سد و پنجاب و ترجمه ھای اردوی ۸۷۵۲۸۲۱۵080 
.0095908 تألیف استائلی لن پول و مصاحبہ ای دربارہ تحقیق اردو و قسمت 
سوم دارای سەگزارش ذربارہ اردو ذر قطر وخدمات دہ سال مجلس ترقی ادب و 
دو سال مقتدزہ قومی زبان ( فرھنگستان ملی اردو) و قسمت چھارم دو مقاله 
دربارۂ سید عاہد علی عاہد و سید امتیاز علی تاج است. بھای کتاب صد روپیە 
است.کتابی است دارای مقالات سودمندی دربارہ بعضی‌مطالب ادہبی و تحقیقی و 
بعضی افرادی معروف ادبی مائند استاد مرحوم سید عابد علی عاہد و نمایشنامہ 
نگاز و داستان نویس مرحوم سید امتیاز علیٗ تاج و مُن خیث السجموع برای 
علاقمندان ادب و تحقیق جالبْ و مفید است. 


۰ ۔ اردو زبان کیٴ مفختصر ترین تاریخ (اردو) ۱ 
این کتاب زا دکتر سلیم اختر تألیف و مقتدرہ قومی زبان (فرھنگستان زبان ملی) 
اسلامآباد در ۲۳۲ صفحہ در ۱۹۹۵ چاپ و نشر نمودہ است این مشمّلت بر ۸ 
باب کە.مژلف طی آن دربازہ آغاز زبان اردو و نھضت ھای اصلاحی و خط و 
افرخنگ نویسی و دستور نویس و تراجم راصطلاحات سازی بزبان اردوبە شرح و 
بحثِ پرداختہ است و ازین لحاظ برای کسانی که علاقمند بە تاریخ زبان اردو و 
مطالب مزبوط:بۀ این زبان ستند ء مطالبی مفیذٴو پر ارزش دارد: بھای این کتاب 
٦٠‏ روپیە پاکستاتیٰ است. ترتیب فنی و علمیٰ این کناب زا دکت رگوھر نوشاھی با 

دق تمام انجام دادہ است. و 


دکتر سید علی رضا نقوی 








١١٤ دائش‎ 


اخبارشرھنگی 


گسزارشی از اجلاس برنامہ ریزی کنگرۂ بین المللی 
مطالعات ایرانی : 


اجلاس برنامه ریزی کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی در تاریخ ٢‏ و٢۲‏ 
اسفند ماہ ۱۳۷۳ (براہریا ۱١‏ و ٣١‏ مارس ۵٥‏ در تھران برگزار شد. ھدف از 
برگزاری اجلاس یاد شدہ ایجاد و تقویت حلقه ارتباط بین ایران شناسان داخلی و 
خارجی بودہ است۔ ۔ این اجلاس بہ نام برنامہ ریزی و برای تعبین زمانء مکان؛ 
موضوعات و نحوۂ برگزاری کنگرەھای ب بین المللی مطالعات ایرانی آیندہ 
تشکیل گردید. 

پیش از برگزاری این اجلاس سؤالات متعددی در جلسات مربوط بە ہرگزاری 
اجلاس برنامه ریزی شکل گرفته بود۔ ضروت تشکیل کنگرۂ بین المللی مطالعات 
ایرانی تا چه اندازہ می تواند مورد توجہ باشد ؟ در دوران حاضر کدام یک از 
موضوعات مطالعات ایرانی بیشتر توجه ایران شناسان داخلی و خارجی را به 
خود جلب می کند ؟ دورۂ ایران باستان تا چە اندازہ می تواند در مطالعات ایرانی 
بە عنوان یک بحث تخصصی مطرح ہاشد ؟ جلب متخصصان ادوار تاربخی 
مطالعات ایرائی و نحوۂ ارتباط ہا آٹھا و دریافت نظریات آنانِ چگونە می تواند 
امکان پذیر باشد ؟ محدودیتھای موجود در برگزاری و دعوت از ایران شناسان 
کدامند ؟ 

با در نظر گرفتن مسائل یاد شدہ وبا تأیید مقام محترم رباست جمھوری 
اسلامی ایران ؛ اجلاس برنامہ ریزی کنگرۂ یہ ہین المللی مطالعات ایرانی با شرک 
اساتید ایران شناس ایرانی و اساتید ایران شناس کشورھای : آذربایجان ؛ آلمان : 
آمریکا ارمنستانء ازبکستان: انگلستان: اوکراین؛ ایتالیاء بنگلادش؛ پاکستان: 
تاجیکستان ء ترکیە ء چک : چین : ژاپن ؛ سوئد : فرانسه ء قرقیزستان : کاناداء 
لھستان ؛ هلند و ھند تشکیل گردید. (فھرست اسامی شرکت کنندگان بە پیوست 
موجوداست۔) تنوع کشورھاء بہ دلیل توجه بە حضورایران شناسان ازکشورھای 
شرقی و غربی و تبادل نظرات آنان با یکدیگر و با ایران شناسان ایرانی بودہ 
است تا این کہ عاملی جھت آشنایی و ارتباط ایران شناسان سراسر گیتی باشد. 
ایران شناسان از ہین شخصیتھای کلیدی حوزہ ھا مطالغات ایرانی داححل و 
خارج کشور ہرگزیدہ شدند. ایران شناسان شرکت کنندۂ در این اجلاس شامل 
اساتید مجرب وکھنە کار و نیز اساتید جوانترء در عین حال از لحاظ علمی تواناء 


۸ 








بیس یسب چاسجستتھ 


بودہ اند. بە این ترتیب ؛ برنامہ ریزان دبیرخانه کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرائی 
ضزوذت استقادہ از نظرات اندیشمندان جوان حوزہ ھا مطالعات ایرانی را در 
کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی ملحوظ داشتند. 
اجلاس برنامہ ریزی کنگرۂ ہین المللیٰ مطالعات ایرانی ھمان گونە کە انتظار 
:می زقت ‏ زمینه خوبی را جھت ارتباط اساتید ایران شناس و آشنابی با حوزۂ 
فعالیت کشورها در باب موضوع مطالعات ایرانی فراهم آورد. برنامہ ھاى جنبی 
اجلاس نظیر موسیقی و نیزگردش ؛؛ شھر و مسافرت بە شھرھای شیراز+اصفھان 
ورامسر با تزجە به تفاھم وحسٰن نیت حاکم برجمع ؛ باعث گردید کە روابط ایران 
شُناسان ہا یکدیگر از طریق بازدید از حوزۂ مطالعةً مشترک خود تقویت گردد. 
در طی اجلاس و در پی بحٹھای مختلف ؛ تصویب نامہ ای تھی گردید که در 
آن نظرات اکثریت اعضاى شرکت کنندہ لحاظ شدہ است. دراین تصویب نامه کە 
بہ امضای شرکت کنندگان داخلی و خارجیٰ اجلاس رسید مقرر شد نخستین 
گنگرۂ ہین المللی مطالعات ایرانی حدوداً دو سال دیگر و در ایران ہرگزارگردد و 
کنگرہ ھای بعدی نیزبە فاصلةٌ ھرٴمه الی چھار سال دریکی ازکشورھای 
داوطلب برگزاری کنگرہ برقرا رگردد. این تصویب نامه درھفت بند بە تصویب و 
امضای اعضای شرکت کنندہ در اجلاس که از آٹھا در تصویب نامه ہہ عنوان 
اعضای مؤسب نام بردہ شدہرسید. (متن تصؤیر تصویب نامہ بە پیوست موجود 
است.) : ٠‏ 
شایان ذکراست نمایندگان کشورھای ترکیە ء چین و ھند از جمله کشورھابی 
بودند کە آمادگی خودرا برای برگزاری کنگرہ ھایى بین المللی مطالعات ایرانی 
آیندہ اعلام کردند. 
عنوان نخستین کنگرۂ ہین المللی مطالعات ایرائی بنا ہر نظرات اکثریت غالب 
ڈرکت کنندگان "ایران و تمدن جھانی “خواھد بود.جزثیات و تفاصیل مربوط بە 
نخوۂ پذیرش مقالات و تشکیل کمیسیوٹھای فرعی؛ تاریخ دقیق ہرگزاری کنگرہ 
ما یآیندہ ء تصویب پیش نویس اسأ٘سنامۂُ کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی ؛ 
تدوین سیاستھای مالی بە منظور تبھیل شرکت ایران شناسان ذرکنگرەھا و 
مسائل دیگر بر عھدۂ هیثت علمی کنگرہ خواھد بود۔ ترکیب هیئت علمی کنگرہ 
شامل پنچ تن از اساتید ایران شناس ایرانی و پنج تن از اساتید ایران شناس 
خارجیٰ خواھد بود و:مشاورین ایران شناس داخلی و خارجی نیز در موارد لازم 
مساعدتھاى مورد نیاز را بە ھیثت علمی خواھند نمود. _ 
. باتوخە یہ این کە اجلاس پرنامہ ریزی کنگرۂ ہین المللی مطالعات ۔ایرانی از 
موی دبیرخانه کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرائی مستقر در مرکز مطالعات:و 





۹۹ 








دائش ١١٤‏ 
تحقیقات فرھدگی ین الملٰی برگزارشد: این مرکز مسٹول ادامۂ فعالیچھای مریوط 
ہہ ھماھنگی و پیگیربھای لازم جھت تشکیل هیئت علمی دائمی وکارھای 
مربوط بە برگزاری اولین کنگرۂ بین المللی مطالعات ایرانی و برقراری ارتباظات 

بعدی با ایران شناسان داخلی و خارجی گردید۔ 


تصویب نامه اجلاس برنامہ ریزی کنگرہ بین المللی, 


مطالعات ایرانی : 


در اجلاس متشکل از ایران شناسان کشورھای جھان کە در تاریخ ٠و۱‏ 
اسفند ماہ ۱۳۷۳ (براہر با ۱ ١١‏ مارس ۱۹۹۵م)ء با حضور بیش از ٤٤‏ نفراز 
شخصیت ھای فرھنگی وعلمی جمھوری اسلامی ایران : حدود ٣٣‏ نفر میھمان از 
سای رکشورها در تھران برگزارگردید ؛ این تصمیمات اتخاذ مد 
١‏ -شرکت کنندگان دراجلاس ۱ ١‏ مارس ۱۹۹۵ اعضای مؤىس اولین 
کنگرہ بین المللی مطالعات ایرانی خواھند بود۔ 
٢‏ -شرکت کنندگان تصویب نمودند کنگرہ ای تحت عنوان : 


“کنگرہ بین المللی مطالعات ایرانی ": 


هر سه تا چھار سال یک بار برگزارگردد که مکان برگزاری اولین اجلاس آن 
در جمھوری اسلامی ایران و در دو سال آیندہ خواھد بود, 

٣‏ برای مدیریت علمی کنگرہ ھیئت عِلمی متشکل از ایران شناسان 
برجستہ؛ متخصصان مطالعات ایرانی و بە انتخاب اعضایى شرکت کنندہ؛ تعیین : 
خواهدگردید. ارح مھ کرات سیق ترھر فا مات و کاو ون 
اجلاس اول را بەہ عھدہ خواھد داشت 

٤‏ ٭سری سای سک رو لسس اف اسر مغ 
بود, مدیریت اجرابی کنگرہ ھای بعدی بعھذہ کشور برگزارکنندہ آن می باشد. 
٥‏ -اعضاء مؤسس کنگزہ پس از بازگشت به کشور خویش ھمکاری های لازم را 
در برقراری ارتباطات ہین ھیئت علمی دبیرخانہ و ایران شناسان و مراکز ابران 
شنامی کشورشان بعمل خواھند آورد۔ ۱ 

٦‏ - متن دائم اساسنامه کنگرہ بین المللی مطالعات ایرانی از سوی دببرخانہ 
کنگرہ اول تھیه و پس از مشورت ہا ایرانشناسان کشورھای مختلف بہ تصوبب 
اولین کنگرہ ایرانشناسان خواد رنید۔ 

۷ این تصویب نامہ در ھفت بند به تصویب اعضای مؤسس کنگرہ بین 
المللی مطالعات ایرانی رسید ۔ 


۱ : : 0 





اخبار فرھنگی 


. روزیک شبہ مورخ ٤٤‏ مراسم تودیع دانشجویان بخش زبان فارسی ؛ 
در محل خانہ فرنگ جمھوری اسلامی ایران,در مولدان دای رگردید.۔ پس از 
قرائت قرآن؛ پکی از دانشجویان بنام غائم نرجس نقوی ضمن اظھار تشکر از 
زحمات خانہ فرھنگ: گفتند 

خانہ فرھنگ ایران در مولتان, با اقدامات لازم جھٹ دایر نمودن بخش 
فارسی (فوق لیسانس) یک نیاز مھم علمٔی راتأمین کرد. سپس خانم دکتر ممتاز 
غفور رئیس دانشکدہ دولتی بانوان واستاد معروف زبان فارسی ؛ دکتر محمد بشیر 
انور استاد زبان فارسی؛ هر یک بە تفصیل و درخصوص ھمکاربھای دیرینه 
فرھنگی میان ایران و پاکستان ونقش زبان فارسی درمیان دو ملت با یک فرھنگ 
مشترک مطالبی زا ایراد نمودند۔ 
درخاتمه سرہرست خانہ فرھنگ ازکلیە دانشجویان و اساتید جھت ھمکاری و 
برپاپی وھدایت کلاسھای فارسی تقدیر و تشکر نمودند و اظھار امیدواری نمود 
کە دز زمینه اعزام ذانشجویان ممتاز ہہ ایران جھت کسب مدرک دکتری اقدام لازم 
یہ عم ل آید۔ _۔ 

: پس ازاختتام برنامه ازکلیه مھمانان پڈ یرائی مختصر بە عمل آمد. 


ملاحظات : 

درسال ۱۳١١‏ تاکنون کلاسھای فارسی فوق لیساٹس ( سال اول و دوم) با 
ھمکاری دانشگاہ بھاءالدین زکریا شھر مولتان در خانہ فرھنگ جمھوری 
اسلامی ایران در مولتان دای رگردیدہ ک پس از امتحانات مدرک فوق لیسانس از 
سزی دانشگاہ ہە دانشجویان دادہ می شود 








١٦٤ دائش‎ 


سیمینار بین المللی دربارۂ ٭شعر فارسی' 'درلندن 
ہمناسبت سالگرد وفات آقا صادق پارسیگوی معروف پاکستان 
٥‏ دسامبر ۹ ۰۔ یکم ژوئیە ۱۹۷۷ 


سیمینار بزرگی دربارہ شعر فارسی در لندن ہمضاسبت ھیجدھمین سالگرد 
وفات شادروان آقا صادق شاعر معروف فارسی واردو و پنجابی بە افتسام 
مؤسسه نر و ادبیات جھان سوم بە نظارت دکتر نوید حسن پسر ارشد آقا صادق 
روز اول ژوئیهە ۵ در تالار لندن کامدن سنٹر ہرگزا رگردید . 

ادیبان و شاعران کە از پاکستان دعوت خصوصی داشتند عبارت بردند از 
دکتر سیدٴسبط حسن رضوی نویسندۂ تذکرہ معروف فارسی گویان مغاصر 
پاکستان و آقای احمد فراز شاعر معروف و رئیس بنیاد ملی نشر کتاب و آقای 
حسن رضوی و آقای مشکور حسین یاد منتقد معروف و دکتر مظفر عباس و دکتر 
سعادت سعید و دکتر اصغر ندیم ملک کە دراین سمینار شرکت کردند. : 

شاعران و ادیبانیکە از نقاط مختلف بریتانیا شرکت کردند ء عبارت بودند۔از 
خانم نور جھان نوری و خائم پاکیزہ بیگ و خانم پروین میرزا و آقای عاشور 
کاظمی شاعر معروف انگلستان و آقاى کیانوئن و دکتر مختارالدین احمد و دکٹر 
اعظم امروھوی و آقای باقر نقوی و آقاى اکبر حیدرآبادی و آقای صفی حسن و ۱ 
خانم شبانهانجم. اندیشمندان و پژوہشگران چ چندین مقاله تحقیقی بعنوان بک 
پاکستانی درشعر فارسی گوبان معاصر پاکستان؛ آقا صادق و اقبال: سبک غزل و 
فن موسیقی وکتاب جوھر عروض و شعرھای ضد استعمارو عشق رسول (ص) 
و آل رسول : وافکار انقلابی آقا صادق؛ دراین سمینارارائہ شد. در پایان دیوان 
فارسی چاپ اخیر بعنوان ”قند فارسی ” بہ مھمانان گرامی اھداء گردید. 

آثار آقا صادق بالغ بر ٢٥٢‏ کتاب بە نظم و نثر می باشد کد چندین بار بە چاپ 
رسیدہ است. غزل وی از موضوعات مختلف میِحون است مانند عواطف و 
احساسات عشق ؛ تصوف ؛ عرفان : فلسفہ و اخلاق و بدون اغراق می توان گفت 
که وی غزلسرای توانای این عصر بودہ است. غزل را در تتبع استادان پیشین 
سرودہ است مانند حافظ و سعدی وگاہ گاہ از شیوۂ نظیری و ظھوری ہم پیروی 
کردہ است. کلام صادق ازحیث محاسن معنوی و محاکات صوتی و صنابع لفظی 
ہم بسیار جالب است وی پیشتر قطعات و منظومات سرودہ است و قدرت کلام 
وقوت انسجام دراین منظومات ھویداست. 


۰۲٢ 





اخبارفرھنگی 


محفل تجلیل بزایٰ أقای خسنین کاظمی شاذ شاعر ذواللسانین اسلامآباد 


محفلی برای تجلیل و تقدیر از خدمات شعروادب آقاىی شادکاظمی بە اھتنام 
بزم جام ادب بروز شَنیَة دوم سپتامبر ۱۹۹۵م در تالار مرکز لی پاکستان 
اسلامآباد بریاست دکتر سید سبط حسن رضوی ریس انجمن فارسی برگژارد 
گردید کە :در آن عذّہ کثیریٰ از شاعران و ادبیان این ناحيه از قبیل آقای شوکت 
واسطی سید ظھیر زیدی و انجم خلیق فردوس عالم و مقصود جعفری و نیسان 
اکبرآبادی و علمدار سید شرکت کردند۔ 

آقای حسنین کاظمی شاد کوشٹھای بسیار برای ا شعر فارسی در این 
دیارکردەاند وبە هر دو زبان فارسی واردو و شجر سرودہ چندین مجموعہ کلام را 
بەطبع رسانیدەاند از قبیل ”چنگ عشق ”کە اثر پرفروغ او دارای بیان شیرین و : 
داہذیر فارمی است اخلاق عالی و شیوہ ای شرقي وی درگفتار وکردارش 
پدیداراست. 

ازاشمار وی فیتزان شاغ گل چند فراچید کہ ادب پڑوھان زا ارمغان باشد و 
فارسی زبانان راگل بدامان : 


هر چیز وقف عشق شد و صبرماندہ بود آننیم بیک تسم جانان فضروختیم 





او سرو میتی چو می اقم 
کنالای عشق ایخقدر ارزان اس ناد 


بیزون چە کئي از چمن خویش چو حارم 
عشق است و عزاران غم و آندوہٗ و مضیبت 


ا ا ا ا ا 


در اصفھان ؤ مشھد و تھران فروختیم 
صد آرزو بة:جنبش مژگان فروختیم 


گللزار سخبت گل بی غار ندارد 


بیمساز تخبت ٥‏ آزار نسدارد 


بی چارەبہجز مهرووناکارندارد 


بعضی از آثارحسنین کاظمی بقرار زیر می باشد 


١چنگ‏ عشق ۱ مجموعه غزلیات فارسی 
٢‏ -چشم کِمخواب مجموعه غزلیات اردو 
۳ توشةن_ مجموعه منظومات 
٤‏ کرپلڈ ندشتِ جون ۔ ا نثراردو 





بک 





دائش ١٤‏ 
جلسۂ معارفہ رایزن فرھنگی جدید 
روز دوشنبہ ۱۳/ شھریور ۱۳۷١‏ ا مطابق ٤‏ /سپتامبر ۱۹۹۵ جلسە معارفہ 
جناب آقاى علی ذوعلم رایزن فرھنگی جدید جمھوری اسلامی ایران در متل 
هالیدی ان اسلامآباد بہ اهتمام انجمن دوستی ایران و پاکستان بریاست جناب 
آقای مھدی آخوندزادہ سفی رکبیر جمھوری اسلامی ایران در پاکستان با شرکت 
عدہای از دانشمندان و نویسندگان و شخصیت ھاىی ممتاز فرغنگی پاکستان و 
نمابندگان فرھنگی سایر کشورھا در پاکستان تشکیل شد. آقای ذوعلم فارغ 
التحصیل دانشگاهھای اصفھان و تھران و حوزہ علميه قم و متخصص علوم 
اسلامی و برنامہ ریزی ھستند و قبل از مأموریت جدید ایشان مشاور وزیر 
فرمنگ وارشاداسلامی درآمورآموزش وبرنامہ ربزی ہودند. آقای مرتضی پویا 
رھبر حزب جھاد و صاحب امتیاز روزنامہ ”مسلم “ اظھار فرمودند کە زبان فارسی 
بصورت زبان مستضغفین درآمدہ است پاکستان و ایران کە ھمیشه نزدیک ترین 
روابط دوستانہ داشتہ ھیچوقت بہ ھیچ کشور ھمسایه تجاوز نکردہ و نخواشند 
کرد. ایشان تأکید فرمودند کہ زبان فارسی باید احترام و مقام خود را در مان 
مستضعفین حفظ کند. ضمن تشکر از حضار و بانیان جلسە دربارہ آقای ذوعلم 
سابقہ طولانی مناسبات دوستانه ایران و پاکستان و نزدیکی افکار بلند علامہ 
اقبال لاھوری و قائداعظم محمد علی جناح مؤسس پاکستان و با آرماٹھای 
انقلاب اسلامی ایران صحبت کردند. در پایان جتاب آقای سفیر کبیر اظھار 
امیدواری کردند کە آقای ذوعلم از موقعیت استفادہ کردہ تلاش و کوشش ھا 
جدی برای تحکیم بیشتر روابط فرھنگی بین دو کشور برادر و ھمسایه بعمل 
آورند. ایشان بە فعالیتھای بانوان و شرکت ۳٣‏ نفر از بانوان ایران درکنفرانس 
زنان در یجنگ چین اشارہ فرمودہ تأکید فرمودند کە کشورھای اسلامی باید پیش 
از پیش ازین نیروی عظیم زنان استفادہ کنند. در پایان جلسە از حضار محترم 
پذیرائی بعمل آمد. 
جلسه تودیع سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : 
روز سه شنبه ۲٢‏ /شھریور ۱۳۷١‏ براہر ہا ٢‏ سپتامبر ۱۹۹۵ جلسه تودیع و 
تجلیل از آقای محمد اسعدی سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان 
اسلامآباد در محل مرکز بااشرکت جناب آقای مھدئ آخوندزادہ سفیر کبیر 
جمھوری اسلامی ایران در پاکستان وعدہای از استادن دانشگاهھای پاکستان و 
دانشمندان و شعراء و نویسندگان معروف این کشور از جمل دکٹر رحیم بخش 
.شاعین رئیس بخش اقبال شناسی دانشگاہ آزاد علامہ ا 7 
موسوی رثئیس بخش فارسی و دکتر مھرنور محمد مؤسسہ زبانھای نوین و دکتر 
" علیرضا نقوی بخش فارسی دانشگاہ بین الملل اسلامی اسلامآباد و آقای جان 
٤‏ 














اخبارافرھنگی 


عالم رس بخشِ اردو و فارسی دانشکدہ دولتی پسرانہ اسلمآبادو سید مرتضی 
موسوی مدیرکل مراکز ملی پاکستان خائم محمودہ ھاشمیٰ رئیس بخش برنامه 
,7 ی زادیو ہا کستان و دکتر عازف تومُاهي فحقق فازسٰی تشکیل هد 
از میان غیت آستاذان دانشگاہٴ پنججاب لاھوز آقایان دکتر ظھور اظر رٹیسِ 
دانشکدہ خاورشناسس ودکتر آفتاب اصغر استاد فارنی دَانْشْكدہَ خاؤرشناسی' و 
: ھمچنین دکٹر سید سبط حسن رضوی ریس انجمن فارسی اسلامآباد و آقای 
مقصود جعاری امتادانگلیسی و شاعر فارمی ودکتر محمد صدیق مشاور ریس 
ذانٹنگاہ آزاد علامه اقبال ؤ دکت رگوھر نوشاھی معاون فرهنگستان پاکستان و 
خانم دکتر فرحت ناز استاذ فارسی دانتشکدہ دولتی دخترانه اسلامآباد و رئیس 
بخش بانوان انجمن فارسی اسلامآباد از خدمات آقای اُسعدی و مرکز تحقیقات 
فارسی سخن راندند و آقایان حسنین کاظمیٰ وٴسلمان رضوٌی و دکتر مخمد حسینْ 
تسبیحی شعرای ممتاز فارسی بصورت شعر خدمات سرپرست مرکز را مورد 
سایش قرآردادند. آقای اسعدی دز ضمن نطق خود بە خناطزات نت شیرین ذوران 
اقامت خود دز پاکستات اشارہ و اڑ ھمکاری ذوٴنتان و محققان پاکشتانی'اظھار 
تشک زکردثد. :آقای ذوعلم رایژن فرھنگی جدید'جمھؤری اسلامیٰ ایرانْٰ طیٰ 
شخترانی خوداهداف مرکز تحقیقات فازسیٰ را شرح ذادہ بە لزؤم تشییدمناسبات 
'فركنگی بین دوکشؤز برادز و ھنکیش:ایزان و'پاکستان تأکیدکردٴتد ۔ در پایان 
آقای سفیزکبیر جُمُهوْرَی اسلامی ایتران ازاقندمت روابط 'دوستائهدؤ منلت٠و‏ 
اشتراکٰ نافع ایران و پاکستان و اھمیت فارسی درین سامان بویژہ ہن از 
ایل ری وس ار را وو مد کو من نیس با 
:ضرف شا ایق جلنة تزدیخ ا پآبان رسیت' : 7 ۰ 


شا رتو اشن جات : : 
.روز چھارشیبه ۔٢/شھریور ۷٤‏ باہر با ۴ سیتامیر ۱۹8۵ سأعت چھار 
بعد از ظھر مصاحبہ ای مطبوغاتی بہ اھتمام انجمن فارسی پاکستان با شرکت 
۶ آقایانٰ دکٹر سید سبط جن رضوی رئیس انجمن و دکتر ظھور اجمد اظھر رئیس ۱ 
دانشکدہ نماورشناسی لاھوں دکتر ظھوٴرالدین احمد و دکٹر آفتاب اصغر و آقای 
:نوازش علی استادانِ بخش فازسی دانشکدہ خاوزشناسی و دکر علیرضا نٹوی 
استاد فارسٰی و ذکتر محمد صدیق شبلیٰ مشاور رئیس دانشگاه آزاد علامۂِ اقبال 
تشکیل شد. تعدِادزیادی از:روزنامہ نویسان و نبإیندگانن خہرگزارپھا درین 
مصاحّبہ حضور داشتند. پس از قرأت آیاتی از قرآن مجید آقاى دکتر ظھور اظھر 
دربارہ وضعیت کنونی زبان فارسی در مؤسسات آموزشی پاکستان و اھمیت آن 
نظرات خود را ازائہ دادئد. سپس دکتر آفتاب اصغر دربارہ ھمین موضوع اظھار 





"٢ه‎ 





١٦٤ دانش‎ 


'نظر فرمودند. سپس اساتید محترم بہ پرسشھای روزنامه نؤیسان و نمایندگان 
خبرگزاریھا پاسخ دادند و یادداشتھا بی دربارہ و فارسی و 
انگلیسی و اردو بین نمایندگان مطبوعات رو ا در پایان پذیرابی شرکت 
کنندگان این کنفرانس بعمل آمد. 


تاُسیس انجمن فارس در بلتستان 


بلتستان دارای سابقة تاریخی و فرھتگی درخشانی است کہ پس از ورود اسلام 
توسط عرفا و علمای ایرانی مخصوص امیر سید علی عمدانیء تحت تأثیر فرھنگ 
غنی اسلام و ایران قرارگرفت بە طوری که امروزہ بلاستان به ایران کوچک ٴ 
شھرت دارد و مردم آن از طرفداران صمیمی انقلاب اسلامی و فارسی دان هستند. 
در طول قرنھا کہ دھھا شاعر فارسیگو و نویسندگان چیرہ دست از این مرزو بوم 
ہرخاستند و خدمات بزرگی بە زبان و ادبیات فارسی نمودند و اکنون نیز مشغول 
فعالیت ھستند. 
ادباء و اساتید این دیار بتاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۷ ھش (۱۹ اوت ۱۹۹۵م) 
جلسە‌ای در شھر سکردو برگزارکردند و طی آن انجمن فارسی بلتستان تاسیس 
گردید. اھداف این انجمن گسترش زبان فارسی درمراکز آموزشی؛ تشکیل 
کلاسھای فارسی آموزی؛ چاپ و نشر آثار شعراء و نویسندگان بومی ؛ تشکیل 
گردھمائیھا: برگزاری مناسبتھای مھم و ایامالله می باشد. مسٹولین برجستۂ انجمن 
از قرارڈیل می باشند : 
١‏ ۔بنیانگذازو مسٹول ارتباطات عمومی : سید محمد رضوی بلتستانی ؛ نویسندہ 
و فارسی دان. 
٢‏ ۔رٹیس انجمن : پروفیسور سید فاضل شاہ زیدی رئیس بخش فارمی؛ دائشکدۂ 
دولتی سکردو۔ 
٣‏ دپیرکل : پروفیسور حشمت علی کمال الھامی؛ استاد دانشکدہ و شاعر قارسی 


ًٌٔ”عسسستسجچجچی چم میں لآطجے کی ےتے ے 








درگذۂ شت یک ادیب سخنور 


ادیب محقق و سختور معروف و روز نامه نگار سرشناس الحاج سرفراز 
حسین خأن جعفری متخلص بہ تحسین روز ىہ شنبہ شائزدھم ماہ مہ ۱۹۹۵ برابر 
ہا ٢٦٢‏ اردیبھشت ٤‏ بسن ۸۷ سالگی در راولپندی فوت کرد 

مرحوع تحسین جعفری دز ٢‏ ژانویه ۸ ۹۰ در دھکدۂ منگنار درکشمیر 
نزدیک پونچھ بدنیا آمد. وی سردبیز روزنامہ ھای ھفتگی ”کشمیر' و ”آزاد 
کشمیر” بؤد و مقاله ہای وی در روزنامہ ھا و مجلات معروف کشور از جمله 
مجله وحدت اسلامی انتشارمی یافت. از مؤلفات وی بە نثرو نظم اردو ”سرمایەہ 
نجات و بھتر پیاسے(هفتاد و دو نفرِ تشنہ) و مسلک شیر و اقبال و سچی کھانیان 
(قصه ھای زاست) و معاون ریاضی (کتابی در ریاضی) ؛ جغرافیای پونچھ۔؛ 
مفینه ثجات ء جنت نوزان ؛ سُچۓموتی (گوھرھای اصیل) و جزاغ مصطنری 
منتشر ؤ بعضی ازکتابھای وی هنوز انتشار نیافتہ است. کتاب وی بە نام "پوشہ 
تھئر* بزبان کشمیری:جزوکتابھای درسی بخش کشیر شناسی در دانشگاہ پ پنجاب 
می باشد.ٴوی پنچ پسر بہ نام آقایآن تار جعفری و سرگرد (نازنشتہ) رفیق 
جعفزی (شاعزوادیب وخطیب) وٴمقصود جعفریٰ (استادزبان انگلیسی و شاعر 
ارذؤ و انگلیننی ؤ فاِسی و مشاور نخست وزی ر کشمیر آزاد) و شفیق جعفری و 
انوار حسین جعفری که ھمه ادیب ؤ سخنور مستند و یک دختر دارد۔ 

ادارہ دائش از پروفسور مقضود جعفری و سایر بازماندگان مرحوم تحسین 
تسلیت نمودہ؛ خواستار آئرزش و تعالی ہدوت عو از درگاہ ۱ 
خداوند متعال می باشد. ٠‏ 

شعری کہ آقای دکتر محمد حسین تنیحیٰ ذررثای مزخوم سزودمائد؛ 
جدا گانہ در ھمین شمارہ مت منتشر می گرذد: 





۷ 


دائش ٤٦۔‏ 


دہ کن کی (ہل 





٠ 
ر ۱ ےہ رز ا ہے‎ 
ددرفاردرگززشت الواج راس ن فا نںسسبی حنزی رت ال علیہ مو اسم‎ 


ک۹ و نت 
مض خزان وگلزار ولس 

تحسیریٹنڈر یک داش جو 
ری ڈبان و فو ہگ و م سے گار 
مقصدد جاک لپ زل 
تا ات او بر ود گُل و 


یت فی ہمہ پا سالک یق" 
عم روج آک سن اصسار می 


گان د ند ‌شمسبہ یارات ہاوفا 
از فی اویب وس ران سض توا. 
آہ ددرت غدذروکر زٹف اڑھیان نا 
ین زی یاان پاسنا 
مک پلد زدہ یرد زغم جا گڑا 
. اڈ گور اشرزہ کےسنٹو١‏ 
بیو درطرئ ستٰ زدمعص]) 
ار بی آدہ از رلصلا 


۴۲۱ًٔٔك ١ھ۔ین‏ 
میں جمذی مرددلت مثام پل تا عیسدی رہ درَتم, ہا هُزا 
خوارہ جات دوْل طبر پار رڈ بر یدب یمک مرش جان مر دارداڑوص!ا 
جقات عدن دودوم طولاووی تیر . . یا یا رب نیب حضر ت کی :نا 
انگ عیت و یاىان موی " 


دارد وی الہ وزاری اڑ ین ٦ری“‏ ٴ : 


۵ً 


جو ٠‏ 
۱ اہلائی نع لمات واتزا رکا بجر 
رتا لہ 


۰ ڈاکرعل ۲ 
ان فرمنف نجسوری اسلائی من ۔ لہ 
٠ ۰‏ 


رو ٠‏ نس 
٠.‏ مفزیعصیق۔ 


ےا ےک ۱ مم ْ 
یت 














دائش ١١‏ 
شیسرذیدی:اسلامآباد 


رن مبراد دا نکی ذا ری شاعری 
۱ سح تئی مرخلف ارشد محمد علی متکی کا شرفائے اکرآبا(اگرہ) من شمار ہو تھا 
راع عی خا نآرزوجوزبان ذازری کے محتبراور سام اوت خحقق تھے نے "گزار اہراب “ 
میں کچھاہےکہ سیکا ان سے دورکارشتہ تھااودعوام می حا نآرزو سے جھانے مخہور تھے ۔ 
چ کہ ا نآ دز وی ممضیرہ مکی سو تی ماں تھیں۔() 
مکی ولادت ۳۵د ادروفات ۲۳۵ھ یا ۲۲۵ھ بطا تی ۸۸ء لی (۲) س کات میا 
لاخ اندام ×گندبی رکف تھا ۔ ہ رکام مناشت او رآ اتی ےکرتے سجھے ہ باتہ مہم تکم اور 
آستۃ :آواز میں خربی کے سام : میتی نے ان مفتو ںکو اور بھی تو یکر دیاتھا۔ 
مکی رای اس لک تھ کان کے والد انال ہم گیاءانکی صو فیا ریاضتوں 
کا نے ا آپ بی )٣(‏ می ںکیاہے : مرکے من بے یا مان الغد ددولیٹی جک سے 
سے والد سے عری ووست تھے بھی رعلر کر گے بدکا مرکو بے عد رر تھا ؛ ہین کے ان 
واقحات نے ان کے ذین پر داع دالم کے ویر خوش خبت یئ جن سے ان کی شاع) عزر: 
درجہ ماش ہدثی : والدکی وفات کے بعد ان کے سو لے بھائی گند تسین نے بھی ان کے سریر 
دست شفقت من زکھاء چنا نچہ مرااسال اود بت لآسی دشاہ سلیمان ۶ ایا>اسال کی تی جب 
مب یی کے عا میں پل سلہ ماش ۰ےد کے اواخ می دپی تل ہوئے (۷) زی 
میں ناب صمصام الدولہ یں دبلی نے جو س کے والد کے قرسی دوست بت ای سرکارسے . 
اک روبیہ روڈ نے مر کر دیاہنگ فو اب صمصام بھی نادرشاہی جنگ میں مارسے عق مر 
کا روز سنہ بن پ گیا اس کے بحد م راک رآباد دالیں آگئ گر اس مرحہہ جہاں آکر اور زیادہ : 
پرلٹان ہدئے اود ھردوسری باردگ یآگے(٥)‏ اس باد اپ سو یہ ماموں سا الدین گی 
خانآدڈو کے پائن شھ رک مل عل مکی ہکوشھاں ہوئے ساس امر میں اخلاف ہ ےک خان 
آمفد سی کے استاد تے: مرنے اک بک اسکااخرا فکیاہے ,1 گر دومری ہہ اس اسر 
اس رہے( ۸ا اوھ ن ےک اٹچوں نے وی میں میرجخعف لیم آبادی اود مہہ کے مبر 
ا ما ےک من یک مل و سی بے کان نے بے 
کے اد پا او راہ کے مرتع تھے م کو کچھ فییں ضرد نچ یا ہی , سر مد حسین اکر 


بامہس تی رر ےک وف کی 


۔ میر تقی میر 





آبادی نے بھی انی تا مدکی رم ٠‏ 
زندگی کے ناگقتر بعالا تکی وجہ سے ضر یرجنو نک یکیفیت طاری ہہ وگ تی سی 
خزت علاج ومعالہ سے دو روہ کک ان رن تر بات نے ؤن پر مستقل اور دی ریا شرات 
بچھوڑے س([ )می بھی اب لکمال لوگو کی طرح مفلوک ایال رہے ۔م یکو پگ ےکی 
کی بلندی جح < 7 ای نب مزای کے سیب مرمام زندگی راحت دآرام سے محردم رہ 
:انس پر بھی انی عال یرف کر تے جے گر ہ دی مین شاہ عالم کے دہ بار اود شرفاکی محافل میں 
مکی بی عزت کی جاتی تھی اود ان کے جو ہ کال اود یی اطوا رکی وجہ سے سب ان کا 
زا مکرتے تھے گر انی مفلوکی کی بنا پر مرنے 0۹4ھ میں دب یکو خی با کیا اوت 
کیل روا پگ ؛ رواگی کے وقت مر سے پا سگاڑ کیل کرای ینک نے تھا ۔ ناجا الک 
ین کے سام شرف رو ہو گے لس ہیں ای نے ض ےکن وکی و سرنے اسو الیذا 
کر نے سے یو پک کر من کیاکہ صاحب می ذبا نکو خراب ن فربائیں۔ 
مز نے ھتہ کر اک سرائے میں یا مکی ہاں معلو ہو کہ ایک م مشاعرہ ہے ؛ 
سم یلک کر مضاعزنے میں ش رک ہدے , مکی دخ ع تع رای کن ان 
گزکا نامع :اک بورانتھان پتذ ل ےکک رمیں پنرعا اک دومال سنہری پنڑیی دا رض کیا ہو اگھر 
...می ںآویناں ؛ مشرد کا پاجامہ جن کے خر کے پائ :یگ لین دنی دار جوتی جی 
9 / میس بجریب :نل 
کہ جعب تخل مضاعرے میں داخل ہہوئے قوش رح کے ہے اندازہ خی تراشیں زان ا 
رھ جو ان تح , ض کو وھکر سب من کےا یہ طزیب الوطن ہ زمانے کے پائق شگست ہ 
بہتادل شک ہوئے اود کیپ اید کے عام میں ایک سمت بے گے ۔جپ شتم کے 
سامت لی تو را وگؤں نے ا نکو دیچھا او رکا نا پوس یکر نے گے نے ازداہ زاب مرکا 
ٹن دزیافتکیاتقمرنے یع فی الین کہ کر یل میں خائ لکریا: 


کیا داش بیچھ ہو رب کے ناک 9ص 9ھ" 
دل جھ ایک شر تھا عام میں اناب رپت تے شخب بی بہاں روزگار ے 
00800" کے وا نکر دیا مر دالے ہیں ای اھڑے دی سے 


وھک ۷۶ھ".ھ0( ذ مکی ضرخوا بآصف الددلہ کو 
گ٠‏ ؛ٛفذاب نے مغ جب ہش سرئے گنو میں بھی ان 
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دائش٤٤١‏ ۔_ 


تنک مزاٹی کو ترک ےکا 7 ,0 رن تین دنگ 
دا بکی فربائُش ری دی داب نے یاددہا یکر ال دمرنے توری بر لک رما باب عالی 
خلا مکی جیب میں تو برے ِی نہی کک نآپ نے فرالش کر خزل اش کر دے, نواب 
ن کہا ضی رر صاحب ججب طمیعت عاض ہگ یکس دکنی گا ایب داع نو اب نے لا میا 
نع قوف ئرات مو کے کنا ےکن بن بات میں گی ہے ء پا میں لال سز 
لان یتیبرت ہیں 7 مس رک دی ھکر ہت خوش ہہوتے او رکا 
مرصاعب کچھ فریائئ , سرنے پل ستائی شروںعک نذاب سفت جاتے تھے و نو ب کت جاۓے 
کہ ہاں بڑصت خاش یکر رف از نے عون کیا 00207 . 
یں '؛ صجہہوں تو پڑھوں 07 00 
بات زیادہ تر ناگوا رگزری خزل جیب میں ڈا لک لے گے اور چنا وڑ دیاپذ روز کے 
بعد اک دن بازار میں لے جات مت کہ فوا بکی مواری سایے س ےآگ یرویھت ہی ہابت 
عبت سے بو لٹ ےکہ مرصاح بآپ نے تو ایل ہمیں بچوڑدیا۔ بھی نشیف بھی نہیں لاتے 
مرن کہا اذا میں باتی ںک ناآداب نشرفا نہیں یي٤‏ کا موتیے ‏ عزض برستور یڈ 
گے رہے او فقردفاقہ می ںار وکرتے رہے ۔آ ر۵ ۳۳ھ میں فو رت ہوئے اور سو بر ہك 
کی عربانی سنا نے ار گیل "دادیلامردخہ شاعران ۱ 
تصادی )١(‏ )کلیات نشم ارددجس میں عزلیات کے پادی ان :ند ٹے جن پر سر نے 
پاری کے عمرہ متذری اشعار بر ارد حط سے اکر مل اور سر کیا ہے جھ س رکی لیجاذہے 
چار تصیرے معنقبت میں اف نوا بپآصفت الدول ہی تحریف میں 0 ٹل 
دباعیات ,0 ؛ ایک مفت بند ملا سن اش کی رز پر شاہ ولای تک خخان 
نمی شویاں )٢(‏ رات الشرا۔( ۳ک ص(۴) رادان ناری( )۵ف مس( مزائ۔ 
ری طزلوں سے متخ بکردہ اشحار کے پارے می ںنکھاگیار ےک دہ ان کے خز 
ہیں مر یہ قیاسں نی ہے ہ اس لن کہ انناج مت رڑھا جا ہے وہ ان 7> میں شما رکیاجا "ا ے 
() ضر نے ز بان اور خیالات ہیں جسقدرفصاعت اورصفائی پیداکی انا ری بلاغ کو مکیا 
ےی سجب ہ ےکہ یل افسول طزلیت کے اط سے سو داسے جو ان کے ہم عم تھے مت سے 
صکاصاف اور ھابد الام انی سای میں اتک انداز وکنا ہے او گل کو لزت بش ہے ہ 
ادج سے امس می ماد عدام میں رول یذ یقت یں سرنے سوک رگ 
اس اس و صیرنے ان میں مضمون داخ ل کیا او رک مل 


میر تقی میر 


زبا نکو متاح تکاارنگ دجار تحفل سے قب لیا چھملہ مطال ب کی وقخت , مضا نکی بلند 
مو وھ وص وی 
یش دخ وش کاخ ہو ہے اس اسطے ضر کے قصیر ےکم ہیں ہ انہوں نے طالب من پر روشن 
. مردیا: کہ قصیدہ ادرخزل دونوں میانوں میں دن رات کافرق ہے اوراسی منزل می ںآکر : 
سودااور مس کےکلاسمکاحا لکھلتا ہے ۔ 

امرا کی تعریف میں قصیرے برک کا یہ بھی سبب تھاکہ توکل اور قداعت انہیں 
بن ےکی خوشا مدکی اجازت ع دب تھی یاخوولپندی اورخود بجی جھ اتہھیں این میں عرقی کے 
دق دوبان س ےک یک توریں ھن دوچ تی اف کہ ہیں اور خوب کت ہیں: - 


راغ زعف گل و یانمن ہیں یں تی کن 
کل جا کے ہم نے مر کے در سز سنا جواب عدت ہو کہ یاں دہ غریب الوظن جمیں 


22 
اور 


سو ام صاف, بیان ھا اک یہ پا کرت ای : دل سے 
الا ج ھکس بکی طہ میں کے ماب ہیں محاوزہکارنگ دبکر باتوں باتوں میں اداکر 
دی ہیں اد زبان میں خدانے السی تاشیردی ہےکہ دی باتیں اک مضمون بن جاتی ہیں 
واسی وائجلے ان میں تمبت او رشتر١‏ کے اصلیت کچھ زیادق تم دق ہے بلکہ اکثرگ ھی ۱ 
موم ہو ماپ ےک داہج کی قصوی رک رے ہیں یی سیپ ہ ےکم دلو پراشر بی ڈیا ہکرت 
یں : ہگ یاارددکے مسدری ہیں عاش مزاج شع کی رکینیاں اود خیالا تکی بلندپردازیاں 
ان کے مسالفوں کے جوش وخروش سن کو معلوم ہیں گے قسمتالھا جھ کہ ان میں 
مرک ا ا و ا 
مج سا لائے رت اسکا دک زاسناتے لہ گے جآ تک ولوں میں اشرادرسینوں میں درد 
پیدااکرتے ہی ںکیوکہ ای مضسا من اور شترا کے لئے خیالی تھے ,ا ناکلام صا فکمدینے . 
: کبس دل سے لک آیاہوں دہ تم ددددکا کا ی نہیں حصرت دآودد ما جعاز بھی تھا 
دی خیالات مسے ریت ہیں ج دل پرگذرتے تھے دی زبان س ےک بہینتے تھے اور سن 
الو کی ےنتا مکر جاتے تھے سا نک خی ہیں شرمت اد ہیں دو افوایں گر 


: وو مین وزاب سیا مہائے یں ود مد سے انا تی ڈو باہذا 


خی مان اکا ول کرد سیمے وہل رن مع بصورت زی 


٣ 


١٤ دانش‎ 





کے عپر السلام نددی نے دعو یکا ےکہ مرشنوی سے موجد ہیں اور اڑکا عمدہ خویہ بی 
ھڑوا وو فو ہو یں 

شویاں دن سس موجودتھیں اور زبان اور لج کے تفاوت ے پاوجو د دک نکی شنویا ں کائی 
کامیاب ہیں -۔(۵)) 

*ککشن بے نار میں م کات ذکرو اس طرخکیاگیاہے: 
عم می مھا ما ھا یما کے 
ہز الما نآ ر ہت لات با کوٹ حر ہت راس می ور 
بد غفان ما نطو نا فشک ریرش سن مان ما ارقنا رل لت رض شا تا 
سا ارکب حر لستا وص مخ خ ال کر ومن الظرا لغ 
مضہ ارد رگ اف ہا تمہ رواپ یریک مع ر1رقت را 
حر نر ام ین ساوت شر کا متا تما نوا رات را شر 
مامت رن ککفا ری سم یہہ طعاگن ور راز نکسم 
دوک دارنٹرش رکک سح تیالو لبست و ررقت صن تا 
۱ اچ اگانث۹٠‏ 7 اط مات زاردلاسم] رش نرک 
١‏ یت لی ا سس یکلہ لامش حول 7 لہ زنر 
یہ رای راز یھ یکلام فرو ضا زضر لع 
ارب سو و اگزششت ولعامت یرہ وس ذبست کلف رر ٹس لوان مت بااسزا 
اسم 2 کرد دی میا عزن رم رشح تکفتےنھاز و شرت بر درا روا۶ 
نما مرو دق شی می نجنا کش ون ہت ہت زان 
یں دامظ ست بات درد وعا للبشا ما یآبادآذوقحت او کاھ 
رکا تاقوا زی اف ہا یوقت 
سے تج ۶ ہے م مو ہے 2 




















: 
4 





مھ 





میر تقی ھیز. 
1 و سرت ا اق اض ون2 


مکی شاعر یکو ستد عاصل ذہ ےگ ۔غ کو ہز نے کے شعرارنے خر مین چٹ کیا 
ہے, ناج ہیں: نپ بے ہرد ےجو متطزم رنہیں۔ ٠‏ : 


لاہ تہ ۱ کت ہیں گے زمانے می ںکوئی مر بھی تھا ۱ 


سرکی فارسی شاعری: 

مرنے اردوشاعر یی بدرولت شہرتعاص لک اوراسکا رہ بج ہاگ مرنے فاری 
شماعری مس بھی کال حاص نکیا ہے ۔اور جسے جنبی: زباب ہر آگے بڑجنا جایگا ان ک۔نادی 
خاعری کے بھی جو رھ بائیں کے اوزیہ ھی اپ مر رجاگ سانخا 7 

ولا نا اتیازعلی نماں عرشی :خوش , من تق س یرمس ہد پر رقمط را ہیں: 

رض لائریری رام پور میں م رتقی مس رک ےکلیات اک بہت اھ لف محفوظط ہے اس 
می ثیات الفتراء کے علادہ ا نکی نشم ونٹرساداکام اتک گے اردد دو ان ٭ دلدان ار ؛ 
فی مراود کم شال ہیں : ویدان اول کے مات (درق ٤‏ ب) می کاحب نے ھا 
:ہے سا ۰ 

0 ا ا ما ا 
یزار دوصد وہل ذو ری بط بیط فق ر تقر رتقعسی بندہ لف لی حدری صب 
فرش مرزراصاح بکر ممگسترمرزاق ری صاحب, دام اشفاقہ افقتام بے یزیرفت "گلیات 
سےآخری ددع (۸۲۳ب) ہیں ککھاے: ..... 

وس تے ھشھصسزت س گر 
تقی مرضاحب خفرافہ ونو بنار تن اش ررمتعان البارک سن یراز و دوصددچچل د 
شش بجری بہوز دوشنب کک روز ہائی ماندو از خط بدربط احترالعباد بج لطف گی حزری 
اس نیاطرف مان مرزاق رعلی صاحب زاداشفاقہ صدرتاغقنام ڑیرفت ' 

ان دونوں تمریروں سے معلوم ہد تا ہب ےکم بح لطف علی حیردی نے مرا تن علی 
راو کی ا یس دوددڈیا تن نمی تاور ا رمضان ہارمہ ۱ 
ای مار اختا تھی ۔ 

سک یناب بھی ا ہام سے کیک تا ٹچ وک زم ےکو چھوڑ اور س بپکبابوں کے 
شرو میں فوفضورت الیل اود بود کنب میں ری ہددل ین کی ہے نوری 


۰ 








١٦٤ دائش‎ 


کاب کے اورا یک یتحداد ۳٢م‏ ہے اود فل اسکیپ نا پکاااسنزی مسطرکام میں گیا اگیاے 
کنا کیییں نے اس پک یکومش کر شاید مکی قنوطیت نے ان سےکام دنہ 
اٹ کیا لی کاب کے سے بد تئی سے اوراشارکے لخط تع ویر ے طط رے 


0 


اس کلیات ای ین (دیوان ۔شضِ مبر۔ 5ک )کے بارے میں صرف اسنا 
کہا ہ ےکراس میں لک ماہلا یلین خحامل ہے جو ض رصاحب نے چا سا لکی عم رسس 
لھا تھا اور نہ مطبوحہ سے صفیہ ۷۸ کی طر کے اس مصر رخ ہدج ہے۔ 
”این غامت اعگمال قیامت ب رآورو* 
مار أخہ میں اس مصرغ کے بعد حب ڈیل عبات بھی بائی جاتی ہے جھ دوصرے 
ایڈیشن میں عذ فکرد یگ ۔ 


”چنا ئچہ ظاہراست حسام الدین نغاں در تفقیقت از میارضت ,پیر اکہ برست رشمتان 


جائی افادہ است ا مقرور ژیرہ خاہند گزاشت پیمٹمتراضتیار عدراص تکہ او بر ہمہ پر قادر 


است۔د 
ا۶ال قب ازسہ سا لآئرچون قدردالی ددمیان نیست, وعرصہ روزگار 00- 
است ہ توکل بجخدائ یکر یم کہ او رزاقی زی ال التین اس تکردہ بنا نخست ام قاہراً 


اسباب بااعزہ ند صلی ابد انظاسم نماں برادرخوروگپد الاعدغاں چرالدولہ دویتے الین غاں ۔ 


مادد تسا الدین مان د پیم خان صاحب ,غلف الصد رام غا ن گلا ںکہ در آدٹی ددع 
تائی روزگاد نو واند وقطب الد ین خاں لی رسحد الد ین نخاں خمانساماں اگرچہ صن یکم اصت 
اما ٹم د ری دارروغا ٰی از ارت منری نیست وق ضی لطف لی خا نکہ او میا بی زی گاہ 
گاہ ملاقانتکر دہ ٹ یآ ید خواہ ازدست الیمان اعتفاعی برسد یافرسدہ ماییۃ ول ہیں صاحبائند 
دگی ایچمیں ہم اتفاق می رک ہکسی فقیردغاءرد متوکل دانستہ بطریق نذرچرری میقرستقد 
مل ششک است 1کک ڑقرضداری یام د احصرت تام ش مر لس"( ورقی ۸۸۵سا مالف) 

ڈاک اکر صیددریکاشمبری اڑپنے مقالہ ‏ عنوان: :(مییکادیدان قارسی :تی وضر مطبو۔ 
02 

فاری کے بلند پایہ شاعرہ حنآز ناقد اود ماہہرلطات راع الدین گی ما ںآرزد( مخ 


۰۴) ئے لپین 21-716 ضرذاری شع النفائس ( سال تصنیں ۶۲ئ) میں ری ثادی 
شامر کو ددرج زیل الفاط میں مراے۔ 


837ۃ0 لے 3 





میر تقی میر 


مم تی لسر سی می.. دداول پ مشق اشعار رعقتد ءکہ بڑبان اروو شعریست 
رز نازسی تل بسیارمودوہ پان شر ہآفاقست بحرآن یفن اشحار فارسی بطرزخاص 
7 ص20“ تازہ وخ 
بتزل ”یی پرواڑ ائُنٹ وآشعار او لطاقّت اواوانراز, از نل ذین مناسب وش اتب 
يافعہہ ددابقدائی مشق شع رحب عم راہ پایہاہتارسانی... ہرجند مر ریدان شاو ایا 
زی درو مدان وغاشتقان ٹ یگو ی٥‏ َ‫ 
..آرزو کے بعد اکٹر و راروۂ اور تاری نے مکی فادری شاعری کی 
تحری فکی ہہ قیام الذین ضبت نے ۹۷٤ھ‏ میں ہدوسآ فارسی شور اکا زکرہ مقالات 
الشرا.: کے نام سے مرج بکیاہ سرنے ا نین ذادسی اشخار لین ہا ےکک کر جذکرتے ہیں 
خام لکرن ےکیلۓ بیج تے میں ج کر کے الفاطن ہیں . 
”درفاری کم ار ی ا ا لان 
پو دک داخل زگرہ تایٹز 
.. میم کی فادی شاعری کے بارے می ں کلت ہیں : 
"گی فاری چچنداں من داردہ اگ رہ فار یکم ازریختہ خ یگو یہ یگق تکہ دوسال 
شمن ریت موق فکر روید دم درآن ایا قرب دوہزاربست ذاری صورت 7 تروین اق " 
بہت سے لوگ ص کے ار یکلام سے داقف نہیں ہیں 7 تب 
کر مر اور فشِں م ےگذری ہیں ؛لبین دیدان پادری نہیں ہہ دبوان ہنوز ‏ ر“طوصہ ہے ؛ 
اگے بر کو طات ادبیات ارد جو رآباد, رضالائرمی رامپور اور تاب سید مسعو دن 
دی کےسکناب خاتدن میں محفو ظط ہیں اک راس فی مسا یز تیور عل گت سکاب 
خانے میں ہے :ایک كمفہ خابان اود سےےجتب نانے میں بھی تھا اس میں ۴۶۴ چجری کی 
جاجح تھی درنع تھی ۔اس میس ۱۴ء صفوات تھے ہ سے میں داش دبا عیات و فریاٹ ۴٢‏ 
'صفحات ہر سشل جھیں ,یہ دید نکہاں ےھ سعلو نہیں۔ 
مت زکرزن' پالا لو مات می لخہاوبیات رد عورآبادیہت گا و بی 
حیات میں فق لک یاگیاتھا۔ تم ہی عبارت ہہ ہے: ٰ 
۱ دنام شززیدان فارسی ازم تل مر بدست لالہ دذلت رام بنا را پچہارم لی تحرہ 0۹۷ 
موآفق ہا جلزس والا کپ فرالیٹ نکر ال رر پیرفت ٠‏ 
.م وو( پخداعیہ: یدن مرفارسی :قش م ركقی م بر۷ ھی ٣۸‏ ۲) میں سر 





۱۷۔: 


دائش 0یجچجھ ہے ےی ے حص بے ئیے 
کے بارے می ں کھت ہیں٠‏ ۱ 
کوئی سا ئگ ری لے والر روم پروفیے صور صن رضوی ادیپ کو می خر 
مطبوعہ تھریرو ںکا اک حموعہ لاہ کا کر انہوں نے اسطر حکیا: 

. ”اچک زان ہو کہ اودھ کے تھا یکتب انو ںکی فہرست میں میں نے کر مرکا نام 
دھا: تحزت مکی خود نوشہ سوا مر کی زیار تکیلئ دل بے چین ہعمگیاء مس ان 
دفوں تق مم اد رکم یا ب کیو ںکی ناش می لص کی کیو کی ناک ھا برا تھا سری 
ھی کس کو جع تق یں یدب ہی ا و مدق کی رک 
اک مرت کے بعد ھے مکی فی مطبوعہ اود خہای کم یاب تصضیفو ںکاایک جوم ہام آگیا 
اس گموعہ میں لک می بھی تھا سک ذارسی دیدان بھی تھااوررسالہ ٹم مر بھی تھا 

ترکروں میں مکی فارسی کے تی خودم کے دوقول مل ہیں ۔ صحنی مر کے 
عالات کے زیل میس کھت ہیں ٠:‏ ئ یگگف تکہ دوسال شل ریہ موقٴڈ گردہ یووم درآن 
ایام قریب ددہنزار یت صورت تدوین یافتہ "سدوسراقول سعادت گی غاں ناصرے نقل 
کیاہے: 
”اود مبرصاحب بہ شمورفاری بڑھت تھے او رج تھے _ 


”ددئے تھاششگاف در یڑ ے )گرلظار ہکرر: اے یار رک بین کہ دا پارہ اد ہکرد 


ردان میں بر شمراس رحس ےآیاے: 

ےن طر فک دلم رفک پا ہکردہ ردے تراشگاف در ےگر ثظار کر و" 

لی خریں بتریہ شع رہ سے بڑحواتے تھے اور وقت رخحصت اک ارفی بے 
تھے اود یہ لتاق اک ہضہ میں ددروز ہد تھا ... مکافریں سے صرف الک ملع بر 
ہف دواش ٹیو ںکی خطیر رم وصو لکرتے رہنایوں بھی قرین قیاس نہیں ہے ۔ 

کے بیان کے مطابق راپ فارسی شعرو ںکی تعداد٢‏ ہنزار کے قریب بناتے 

ہیں بین ان کے فادسی دید ان میں ضحرو ںکی تعدادید نے تین ہار سے متجاوز ہے اس فرق 
کک توجھوں مین ہیں ہ یاتھ مکی یاد اشت نے دحوکاکھایا یا صصعنی سے نقل قول میں 
لی ہہوئی ۔یامبر٢سال‏ کے اندد قریب ٢‏ ہناد ش رکا فارسی دو ان حیا رکر لین کے بحد بھی 
گاہےگاہے فاری میں شع رک رہے ۔دیدان مب مقلوطہ ادیب میں چنا بچاحاشتوں پر لیں ٠‏ 
پڑھائ یک یں لکن ہے یہ طزلیں فار یگوئی کے اس ٢‏ سالہ دور کے بح دب گی ہوں اور . 


۸ 








میر تقی میر 


ربرا نکی تتیبادل میں خامل عہدن۔ 

2 وس سو کا بل جواب لا مل ہ ےک مرک فا گا کہ وہ دوسا لکن ١‏ 

سے تھے , فی سر میں مب اکوئی ذارسی شع رفظ نہ ںآ تا ۔اگرچراٹوں نے دوسروں کے شم 
دج گے ہیں لین قوکر می میں انہوں نے اپن بھی فارسی شعردرج کت ہیں ؛ فیس س رکا 

زاب تایف معلوم غہیں کر مرآصف الدولہ کے حعد میں ممام پل ادد اس زماتے میں مر 

جن یو داکاؤک رکرتے ہوئے اٹوں نے پا ہے 


ھت مان نون حر ی خور چون لقمہ نان بی خورم 


ےے باان غازی کے مطالعہ سے معلوم پوت ےکلہ جو مضاسن اہُوں نے اردو 
میں باندھے ہیں ذی ب ےکم وکاساٹ فاری میں بھی لت ہیں ان اشتاز میں بھی مکی 
دای اور سو زوگدازی خنلں ہیں ۔ 
میرفادی کے متآزغرر عرییں سے ایک ہیں ارددی طرح مرکو ذاری میں بھی ہر 
صنف میں قددت حاصل ہے, رق سے م رکے فارس یکلام پر کرہلیاروں ن ےکوی تو جھ 
. فھزیں دگیاء ہاں ۱۹۴۸ء مین رام یور سے * نگ خال مب میں مس اد ی ام کے 
عنوان سے امک ممقالہ شا ہو انتھا ۳ ۹۴. میں ڈاککڈرابو اللیث صد لی نے سر کافاد یکظام 
کے عنواع سے ایک مضممون لکرا ؛ باب گور صن قص رام دی نے ×م رحیقی ت شا م* 
اک مفمون لام کے فارسی دید ان میں ۲۱و عزلیں ”۰ڑ باعیات اور ایک دس ہیں ۔ 
خزمیں ردیف کے اخعتبار سے درخ ذیل ہیں:- 
الف -۵:ءب۔۷٦‏ ت۸۵ :مث ذا: رع اہ رق ساہ رّ سَاءغٍ-٢ ۱۹-۳۳-٣‏ کیہ 
٣‏ بس 217 ٤ص‏ سا خی ساط ہ٢‏ ذظ ساء رع ۶ء رحغ س٣‏ ءف -ا ا ٭ل۔-۔۹ 
م)-۵٦ءن‏ -۳۸ -۹-1۵ا گی ٢۵-‏ 7 ۰ 
خبرصاح بک ذاری عڑلو ںکو انا لن آغذہ تر کی جا یگا وسردست می کافاری میں 
مضہدس (عیچج بیر) خعدت ع مکی دح میں "ور منقبت "دخ زی لکیاجاناے:۔ 


,.)) 


ان ٤کہمیہمیس ‏ مب+م٭"ثىسىہ يہ وع 


٭ھ 


و رمنعیتع 


تانبر خحد زنالہ ففس .ل سرایت است 
کا ان عم بر قھ چم حیت است 
یا مرنضی علیٴ گرمت لی سمایت است 
دی ست کز جنل بہر سم شرار 
پی دہت پر ترارک و و آشنا ویار 
و 
تک رہ بہ سیا د یہ خکم عیان گر 

ھی کغا و این رہ خون فنان ٠‏ 

یا مركضی لی گرمت لپ شنایت اصت 
آ کہ بعد شتم رسل جالشین تو ای 
ری ما مک ای 


یا عرتضی علی" گرمت لی ایت است ٴ 


را در این زار ڈال عال یت 
یادی گری ز ہل بمان اتال نی 
یا مرنفی می کرمت کی ایت است 
اپ صر یہ منگ زم گر بیع رکم 
وو در ممالعت گر سم 
یا مرنضی لی کرمت لی ہنایت است 
از اخطراب رل زنظرعا, ارم ام 
تو خور سار دوات ای و من پیادہ ام 
یا مرنضی علی ‏ کرمت لی سنایت است 
دل داغ و سے اگل د گر خون زم 
عراسصت 

نلم گر ٹل تو لیں داد ریں گیاست 
یا مرنضی بی کرمت لی ایت است 
اص دارم اڑ تو کہ اداد من کئی 
چون وقت اض رست در یاد من گئی 


یا مرنضی لی کرمت لا ایت است 


دی یم ز ذ برغ بہ اقصائے ایت اسصت 
اذ خاک بر گ جم اکنوں رعایت است 
ہام دست گبری و وقت مثایت است 
کی روم بح رم کی گار 
چون موع گغی مم بی مق پر 
ہام دست گبری و وقت عنایت است 
ذسحم بن بہ سی و دل را جان گر 
نماد عال من ضے ان گر 
ہام دست گبری و وقت عنایت است 
7 پ ۸د رون ردی زٹن و ای 
یی کہ ہرم بش دنیائش گزین تو ای 
ہام دست گبری و وقت محخایت است 
داریم اخطراب دی را ال یت 
این یک دو روڈہ مات مابگزو ہال نیت 
ہگام دست مگرگاد وقت حنایت است 
کب آو ول شید خود رب 
دگی کہ با بات بر گی بر سخ 
ہام دست گبری و وقت عثایت است 
ر7 اک آسآن خان 7 ارہ لو 
پس پل حادث ھ جادہ ام 
ہام درہت گبری ووقت ایت است 
ہام ٹجب ز فک بر سم آیامت 


. 07م ادرہ 


گزار ے ماامیدر کہ از و امیر باہت 
ہام رہت گبری ووقت حنایت اہت 
یک گون پا غاظر ناغاد من کی 
رمقت ہآ و الہ و فریاد من گئی 
ہام رہت گبری دوقت لیت است 
ذات ‏ و یاد فی بد از علوم سای زات 





0 وہ رھ 


و وقار پور کہ یع یت 


ذات سے مہہ بر این قدر کی ست 


یا عرتخی علی گرمت لی ایت .ات 


عیر تقی میں 


نامز نوازی کہ بیاہم زم خجات 
2 نام دست گبری ووقت عنایت اہت 


ہز مال مان پہ دع ناک میٹ 


ا کش کہ پی دل دی یار دی ای ست ‏ 


ہام دست گبری ذوقت حنایت ‏ ات 





0 آب محیات ص ۲۱۷۲ 07 ی۹ و‎ ١ 
۔خا نآرزد انگریزی در کنب الہ ناب‎ ٦۰۱۵ انتقاب کلام مبرص ۰۳ ۵ ۔آس یکلیات مبرض‎ ۔٣‎ 
نیو رسلی ٤ن ج(کروثات القعراں ۸ ۔ذکرسرہ _ میایات الشتر, ٭اہذکرمبر۔ شنوی خواب دخیالء‎ 
صیرصاجب نوا بآصف ال ول ہکی فرال ہکن گے تھے اور خواب سالار جن گکی دساطت سے‎ ۷ 
اٹیھیں زا .راہ ھی ذیاگیاتھا ۔اسی عیزدرست تھی سک ان کے پا سگگاڑی کاکرایہ ید تک تاور سر‎ 
۱۳ اص بھائے مرائے سےکگھن میں فواب سار جنگ کے خہاں میم رہے ۔-٢۔ اب جات‎ 
۸ا ےءالوش‎ ٢۱۰ مقدرمہ شعترو شاعریی ۱۴ 9 ۰2 7 ۔کلشن بے نار‎ 
۵+9 ام عق خریأ ۶ اود رکیٹلاک ص‎ ٣ ۱۲۳ مرقؾ میرف منص ےہ وا دسغوٰر الفضاحعت مس‎ 
مل سس می رسود صن ریشدی لویب ۰:30۲۹ بلقوش م سك ۲۵۰۔‎ 
۔۲۲٢‎ ٢ں‎ ۲٢٢ ا ۔ضص۱۲۳۵۸٢٦۲ ۔اِفٰاضص‎ 





سسششھهتسششحہپیے تی عم تکحیش ‏ ۹۹۴۹ 


دائش ٤ء‏ 





۹ ء؟کوشبلاک ۰ا۶ ان ٹاون 

طْآن روڑلاہوں؛٠٥۵٥۵‏ 012 
ون مر ٠ ۶٣۲٣۰۵‏ اہررا 
محترم القام بحاب ڈاکٹرسیرسبط صن صاحب رعوی 


سلام منون: 

اد ہ ےک ہآپ ریت سے ہوں گے ۔ مجلہ دالْ‌ کی عالمیہ اضاعتٰ(موسم بہار 8۴ء 
قب “)میں باب رید در لیے ممقالہ پر دفمی رآخاصادق مرحم میں رتمطرازہیں: 
عہاں ان کے ھاندانی نسب او تل کا کر باعث دی ہم وک ان کے مورث اعلی سی گور 
گی سلسد (اام) فقی علیہ السلام سے متعلق تھے او یب اولادعلی علیہ السلا مکو سب وش 
کا شا بنا یا گیا تو سید گھورعرب سے واروسندھ ہوے ‏ إجر ازاں کرس اقام تگزیںی 
ہہدئے س بالاخ ڈیرہ سیدا سکرو رتعلہ می ںآبادہ گے سم کور سادات پھاکر ی کے جندا یر تھے 
آفامادق کے مطابق ساوت کا يہ سلسملہ لاعیاع ‏ چالٹدع فرذدبور ہگورواسہر امرتر 
( سے اضلاغ )تک پچصیلاہ اتھا(ص :۵۹ دانش )۔ ۱ 
باب رید نکی مندرجہ الا سور کے بارے می ں حرف کر اہ ۔ 
سی گمو دی اسلائی دمیااورانساب کے سس ہک بکی مروف شتعیت ہیر شر سواران کے 
اس گرا ی کا حصہ ہے جناب حم سیدعبد ای شیکعزی,ان مشود کاب نزہزافواطر 
جا ۔اول) میں جحاب سی تمودی نت کاشجرہنسپبریوں بیا نکرتے ہیں۔-. ' 
سی تو دی شی سوارربن سید مد شیا بن سید ند ارام بن سید ابدالقاسم جن سید زید بن 
سی ہارون بن سید یل بن سید اتیل بین سید یو بسن علی انا اصق راع الاشتر) بن سید 
ابو ح؛ الد جحذر انی لی بن الا مام ابو ان سید علی النقی علیہ السلام- 
جب سید مود گی ھب سوار سندحہ میں مکئچ تو اس وقت کک ر/ جنگ یا مکا فہاں کون گاؤں تھ 
اود تصبہہ بل جمیماکہ رولیات بیا نکی جات ہیں او رکتب انساب میں مرقو مہ ےکہ بہان 
ج یکر سید مود نےگائے (بق) ذ نکی جس سے بر سے جک ر/ جھکر بن گیاج وآ ککھ رہ ےآپ 
ھمری ہیں اقم تگفریں ہدئے دریاؤں کے سکم پرواقع اس قصبہ نے ارم سندھ س قد 
کک رکے عام سے مکائی اہبیت اختیا رک لی شھی ہیی دجہ ہےکہ اس ہرمیک امودراہل قم 


۲ 





استدراک 





:اور ورولوں کا حزکرہ ارگ کنب میں عفوظا ہے ہیں سیر صاحب مزجو مت رھکٹوریرٹ 
کے بائکل سام مدفون ہیں اور سائظ ہیآ پکی زوجہ محترم کی ق, اط ر بھی ہے اس لئے می 
ھتان ںید تناعب ف سان مو بل ہآ پک اولادمیں سےکونی ہنرگ 

وہاں مچے ہوں گے جنہوں نے ڈیرہ سیدا ںآبا کیا گا ۔تجروں مہ ںآپ سے اخظا فی ۔ 


ول یں یی گی ہے۔ 
و : میز و کت روا 
8 5 
نیاوی سایق بمدالییگر ہمت یراع یراکھل 


ا لب ۱ : 0 


سطاژادں || نل و الما ید ا پا مدان 


یطبالیں مل 9 +::  +)+‏ 9و 








میدااملیں پرولئل 


باب سلطان خلیب صدرالدین مد اورا نکی زوجہ حتر ہکام رق بھی جھراور ردبڑی 
کے اس لی کے قرب کے بناہوا ہے جو دونوں ھہزوں کے ملانے کے لے تمس کیا گیا ہے 
ول اعد وا وی کا مل بھی بناہہو ا درمیان میں درشوں اور ھاڑیوں کے گمیڑ 
میں رق اک ودای میں نع رک یگیاے سلطان حلیب صدرالدین سج ھکو زندہ پر 
کے نام سے یادکیاجاتا سے اورک پک یکرامات کے بارے میں ہہت ے واقحات بیان کے 
جات ہیں حم سد ع بدا اش ککھنوی سلطان خیب سید صدرالد ین من دک وگ بھی ا 
کنا پ کیا بای ہی جلد می سکرتے ہد ئے بیا نکر تے ہی کیہ ان کے اخطلاف بد رے ہمد وساآن 
(و پاکسمتان ) میں شی ہم" ہیں اور ہماری دانست میں جحاب پروی رآغا صادقی بھی ای 
مہ ضس پک ای مکڑی تج ےکبو لہ اسی علاقہ اہو رتحد , جامندعروضر:) میں مہو رقصبہ 
راو میں بھی سادات ھاکریہ موجو وت اورا تہ میں ارسطو باہ سید رجب لی بھی تھے 
جھ انفیدمیں عصدی کے مہو سکالر عالم دین ادرف گی سرکار کے ضرخشی (چعیف سی رٹری ) 
کے محہدہ یر فائڑ تھے مہ مہو اردو اع رسید عا علی عابڈ بھی اسی خمارغ کے گل سرسبد تھے 
ناب سلطان خطیب صدرالرین سید مدکی نل سے مشہور چپنالی شعراء سی وارٹ شاہ د 
معریف قیہ پ رھ جتڈ بالہ ضرخان ضلع یو روا سید فضل خاہ نوا ںکوئی (نووں ٠‏ 
کیٹ لان روڈلاہوو) سید اک راہ( موخ عگٹھ باب رخ کر باب ورس لتان وف یمگیت 
ری ری درا ھی ہوئے یں اس فق کی یف حاصل ہےکہ ا سکاتعلق بھی 


۳ 














١١٤ دائش‎ 


چھاکری سادات سے ہے اود می جم جھو یآلد مہارشریف (سیاکوٹ) ہے پھاکری ساداتٰ 
کا سلسلہپورے ہندوستان میں پچ یلا ہد تھا۔ مشرقی پنجاب کے علادہ مق درشاہ( رہ 
سکس ۔کوٹلی سبراں سی کالے غاہ ) سیالوٹ ) مہ لوٹ اہ (گرات) ادج ریف 
(ہادہوز)ےہاڑبدرہ(دائگھل وڈیرہ خانعخان)شاہ دی ڈضی ( ٹیسلا) بل بورشم پزارہ 
ڈدیژن س ےکی دثہات ہھنک,ىلبان کے ضلہوں س ےکی دیہات اورجموں ( مقروشہ ٠‏ سا 
میں بھی اس نسل سےکق راو گکآبادہیں راچ مان اور ھارت میں اس نسل کے لو گآ 
بھ یآ بادہیں اور نقل مفالیکرھےآنے والے کاٹی لو گکراچی اور سندد میں اک رآبادہو گے 
ہیں گیا پے ہی حھرلوٹآتے ہیں سندھ کے سادات میں تھی یسل موج دہے اور گیپ 
بات ہ ےکم دوہٹڑی می ںآ باداس نل کے لوگ لپن نام کے سام سی رھ کے سا ساط 
نام کے بعدخان بھی کھت ہیں می کہ سرسیداتمد خا ناھاکرتے تھے میکن ہے مان ی کسی 
خطا ب کا حہ ہو ہج ھآ تک اس شاغ میں رار ے- 
رغوی اورک انی سادوات کے بارے یں بھی یی راۓے ےک وہ گی سو یں ام 
ححزت علی التقی علیہ السلا مکی نل سے ہیں زی ساات کے موضوع پرسید مقصو رفتونی ۱ 
برادد طردروفی ‏ ڈاککڑسید کیل بخاری نے ریا الانساب اصمعروف ‏ گزا لق اورروفی مر 
سید ایل فی نے ارتا بردالہ سیداں کل ہکر وت کا مکیاہے لیکن اس سلمدد میں عحقین 
کی من رگنل ہ ےکرولہ جس انداز میں سلطان خحلیب صدر الدین سیگ کی اولاد میں 
سولہ فرزخد دکھائے گے یں اتی اولا دہ تا بعید از قیا بہرعال نھیں مامم بماری دائست 
میں آپ کے یتر فرزندوں کے نام کے ساغظہ محمد ضردد اچھا جاتا ہے ۔ جس طرح سید 
بددالدین مد ایب بی بزرگ ہیں اودا کا مرقد صبارک اد خریف میں ہے ساس طر 
خی" نام بھی ای انداز میں ہہوں گے لین یی سب نامو ں کو تقر ہکرتے وقت اس جاب 
پدادی رح دصیان خ دی نکی دجہ سے امک امک نا مکو بقیاددایک الک نام بج لیاگیا ہو 
گا اود نام اور قب اکٹ پھ کی ہججاۓے دد انگ الک نا مکز دہئے گے یا الیدا بل گیا لیکن 
اس مین شیہ نہیں ہےکہ سید سللکان خیب صدرالدین سید مھ کش الاولاد تھے اور انساب 
کی ما مب میں ان کے بارنے میں۔بچی درع ہے اوراس زمانے میں بھی سادات عظام سے 
متعلق افرا دی كسلی تعداد دی کر حا سلطان خلیپ صدر الین ند بےکشرالاولاد 
ہدنے پ نین لانا پڑنا ہے سید ناصرالزین توبن مخفروم سد تسین بچماغیان بہاشخت بن 
سید ام دک بناری بن سیدجلال الدین حیدرسرڈہفار یکی اولا۲۸افرادر تل تھی بس 
ار 





‫ سر2 2 ا ا ا ا 
۱ تیر سے پ> پیداہہونے والے شب ہکو دو رکر نے اود ُئ صورت عال س ےآ ءکر نے کے خیال 
ہے امک ہیں الہ پیا حدہ امہام دہ گے اور خر رکا سلورہ پالا صح کہ غلط 
جوالوں کے طورپرتبول کر لیاائے۔ 


ختیزواسلام 


ملاس شغم 
. اتب 





جاےه تودیعغ آقای محمد اسعدی سرہرست مرکز تحقیقیات فارسی ایران و پاکستان 


ھا تا اصک٦‏ یی سو ہد ےط ے۷ 


١٤ دائش‎ 





مجله ھا کہ برای دانش دریافت شد: 


فارسی : ٰ 

١‏ -کیھان فرھنگی ؛ فاصلۂ انتشار دو ماہ آبان ء آذرو دی ماہء بھمن واسفند ماہء 
۳ شمارہ ۸ ۹ء ۱۲١٠۱ ٠١‏ 

خیابان فردوسی ء کوچہ شھید شاہ چراغی ؛ مؤسسہ کیھان ؛ دفترکیھان فرهنگی ؛ 
شمارہ صندوق پستی ۹۱۳۱ - ۱۱۳۹١‏ تھران؛ ایران 

٢‏ -کیھان اندیشه : فاصلہ انتشار دو ماہ . مھر و آبان ۔ آذر و دی ۱۳۷۳ -شمارہ 
۲٦‏ - نشریة مؤسسە کیھان قم ء خیابان حجت شمارہ -٥‏ 

-٣‏ آئین پژوھش : مردادء شھریور و مھر؛ آہان . شمارہ دوم و سوم . فاصلۂانتشار 
دو ماہ قم خیابان شھداء (صافیه ) کوچه ١۱ء‏ پلاک ٥‏ صندوق پستی ۳۹۹۳/ 
۸۵ٔ)ء ۔ایران 

٤‏ -شعر: مھر؛ مردادو شھریور شمارہ دوازدھم و سیزدھم ء فاصلۂ انتشار دو ماہ 
؛ مجلڈ شعر ؛ صندوق پستی ۱٥۸۱٥- ۱٦۷۷‏ - تھران ۔ایران 

٥‏ ۔اقبالیات : شمارہ : ۱٢‏ اقبال اکادمی پاکستان ۱۱١‏ -میکلوڈ روڈ لاھور 
٦‏ نشریه انجمن دوستداران فارسی : ماهنامه؛ شمارہ ؛ ۳ء خانۂ فرھنگ 
جمھوری اسلامی ایران ؛ لطیف آباد حیدرآباد ۔سند 

۷- سروش : ماھنامةً ؛ ربیع الٹانی ؛ جمادی الثٹانی ٥۵ء‏ م۔دارۂ مطبوعات 
پاکستان ۔اسلامآباد 

۸ آشنا : ماهنامه آذر و دی ۱۳۷۳ء خیابان شھید بھشتی ء بنیاد اندیشه اسلامی 
طبقہ ٤‏ - تھران 

۹ -شعر؛ سال دوم ء شمارہ ۱۳۷۳۰۱۷ -تھران صندوق پستی ۷ ۱٥۸۱٥/٠٦١۷‏ 


اردو 


١‏ -سب رس ماھتامہ ء شمارہ ٦٤ ۱٤ ٢‏ دی ٤٣١‏ ہلاک بی ؛ تیموریٔہ (نارتھ 


ناظمآباد) کراچی "٢‏ 

۲ خواجگان :(ماھنامہ) شمارہ ٦٥‏ جلد ٥٢‏ ۱۰۹ ۔کالج روڈ جی ۔او <آں 
شاھراہ قائداعظم؛ لاهور 

٣-صدق‏ : ماہنامہء جنوری ۱۹۹۵ ”اسد |اکیڈمی ” میراکتب خانہ حضرو (اٹک) 
٤‏ -طلوع افکار: دسمبرء جنوری ۵ 0 |ایچ رضویه سوسائتی کراچی - 
"3٠‏ 


٦ 














٥‏ - قوی زبان: : ماهنامه جلد ۲۷ء ٦۷‏ شمارہ ۷۰٦ ٥ ٥٤‏ :انجمن ترقی اردو ڈی 
۹ء بلاک ۷ء گلشن اقبال کراچی ۰۰ 
-٦‏ تجدید نو :ماھتامہ) شعارۂ ٢ء‏ ۳+ ۷ء راوی ہلاک ؛ علامہ اقبال ٹاؤن لاھور 
ٔ۷ -شمس الاسلام 07 ا ا 
بھیزہ (سرگودھا) 
۸- انجمن وظیفه پاکتتان ماضامه ء جلد ۲۹ شمارہ ۱۱۰۸ء انجین وظیلة 
سادات و مومنین پاکستان ؛فیض رود لاھور:- 
۹ -اخبار اردوٴ:ماہنامہء جنوزی: فروزی ؛ مقتدرہ قومی زبان اسلامآباد 
۰ ۔ احقاق الحق : ماہنامه شمارہ ۲ ۱۹۰۱۲۹ ۷۱۲۹ء جلد ٦شمارہ‏ ۷جولائی 
8٥‏ مرکز تحقیقات اسلامیه ہلاک ٢ء‏ سرگودھا ۰ 
۱- الشریعه : ماہنامه ء جلد ٦ ٢‏ شمارہ ٢‏ ١٦ء‏ الشریعه اکادمی مرکزی 
جامع مسجد گوجرانواله 
۲ ۔اکرام المشائخ : سه ماھی ؛ جلد ٥‏ شمارہ؛ ۱ء خانقاہ عالیه چشتیه ء ڈیرہ 
نواب صاحب ضلع بھاولپور 
۳- علم کی دستک 7 ای 0 ا ںی 
اسلامآباد 
٤‏ -شمس وقمر 720--0 
حیدرآباد 
٥‏ -الاصول العشرہ :لیف نجم الدین کبری + مجلس:تعقیق و تالیف فارسی 
گؤرنمنٹ کالج لاھور 
٦۔‏ معارف کا ا ا 0 ا ا ا ا 
شہلی:اکیڈمی ؛ اعظم گڑھ؛ بھازرت 
۷۔ خیرالعمل : ماہنامه ؛ جلد ۱۷ شمارہ ٦۹ء‏ ضیغم السلام اکیڈمی ؛ ٣٦٦‏ 
قاسم روڈ نیو سمن آباد؛ لاھؤر 
۱5۱٥٢٥ ,۲۰۳۲ 80× .‏ ۱ہ .٥1اءع‏ 124 ٥۰٥ 1994 ۸۷١.‏ 8 ۵۲٥5٥)ہ‏ ١ء2‏ 
1 00 7 ۔ 14158 
12 :ہلا 5 51:۷۷۲ ۷۱× - ۷۱۱۱× ا۷۵ رگنا :513۲ا ۲۳۲١3۲٢۵‏ 
85٥1+ ای1.۲۳٣۷۸۲۵۱‎ -8۹٤ ۸۸۵۰١۱13: ۸۳۶۱۸۲۸۵۸, ۸۸۵۷۳۵۸۲1۱139 :.3:100‏ 
5 ْ .74700 - [5ت۲3٥۵>ا‏ 3۷۵۲۵ 
للا شستا ۴۲۷۵٥٢۵'” ۲٥٥٥۰١۷١٢ ۷۰۱۰ ١٣1.‏ 
۸۲ 1 داطان جد) غاز × ٤ء‏ می جون/جولائی ١۹ء‏ فلیٹ نمبر ١‏ پلاٹ 
٥‏ پلازہ مازکیٹ 8/1 -۹ ۔اسلامآباد 


۲۷۲۷ 








٤ دائش‎ 


۹ المبلغ : جلد ٤٦ء‏ شمارہ ۷٦ ٣‏ اپریل جون : جولائی ۱۹۹۵۰ محمدیہ 
پبلشرز دارالسلام محمدیه سرگودها 

٠‏ ۔کنزالایمان : جلد ٥ء‏ شمارہ ٤٤۰٦ء‏ می جون : ۱۹۹۵ دھلی روڈ صدر بازار 
لاھور چھاؤنی. ا۱ : 

مرحم/۱٣٤١ فکرو نظر: سه ماھی؛ شعبان ؛ شوال و ذوالقعدہ و ذوالحجہ‎ -١ 
ادارۂ تحقیقات اسلامی - بین‎ ھ۱٢٤١‎ ٤ اآپریل / جون ۱۹۹۵ شمارہ‎ ٦ 
۱ الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ۔اسلامآباد‎ 

۴۲ - ھمدرد صحت : ماهنامه ذی الحجه ۱٥٤١‏ محرم الحرام ٥٥٤١‏ صفر المظفر 
ھمدرد فاؤنڈیشن -۔ناظم آباد ۔کراچی ۷٥٤٠٢‏ . 

۳۔ سپوٹنک : ماہنامه؛ جلد ٦ء‏ شمارہ ٥ء‏ مئی ۱۹۹۵ء ماہنامه سپتنک چوک 
ریگل ؛ دی مال لاھور ٠٤٥٠٥‏ 

۷ ہرامش٢ -دی ایجوکیشن میگزین : ماهنامہ ٦اپریل؛ ٦مئی ۱۹۹۵ء جلد‎ ٤ 
این دبلیو ۳۳ء نزد اصغر مال کالج راولپندی‎ ۰ 

٥۔‏ خبرنامه اکادمی : جلد ۱۲ء شمارہ ١٠ء‏ اپریل ۱۹۹۵ء اکادمی ادیسات 
پاکستان ؛ اسلامآباد 

٦--ئئی‏ نئی باتین : عورت اور پردہ سلسلۂُ اشاعت نمبر ؛ ٦‏ ادارۂ مسعؤدیه 
٦ی‏ ٥٥ء‏ اظمآبادء کراچی ؛ پاکستان 

۷< ھومیو پیتھی ؛ ماہنامه ء شمارہ ٦ء‏ جلد ۱۲ء جون شمارہ ۷جلد ٢١‏ جولائی 
اگست شمارہ ۸ جلد ۱۲ء ۱۹۹۵ء جی ۲۰٠۰/‏ لیاقت روڈ راولپنڈی 

۸- درویش : ماھنامه : جلد ۷ شمارہ ٦‏ المصطفی ؛ ھومیو کلینک ؛ ٥٠ء‏ 
عبدالکریم روڈ لاھور , ُ : ۱ 

۹ -کنزالایمان : جلد ٥‏ شمارہ ٥‏ جولائی ۱۹۹۵ء ماهنامه کنزالایمان ؛ دھلی 
روڈ صدر بازاز لاھورکینٹ. ١‏ 

۰۔- تنظیم المکاتب : جون ؛ جولائی ہ تنظیم المکاتب گولہ گنج لکھنؤ+هند 
١۔‏ الاعتصام : ھفت روزہ: جلد ۷ء شمارہ ۹ و۲۸۷ جولائی ۵ء 
. شیش محل روڈ لاھور ا 

٢۔اقبال‏ : جلد ٢‏ اپریل ۱۹۹۵ شمارہ ٢ء‏ بزم اقبالء ٢اقبال‏ روڈ لاھور 
ا۸5۲1 :,۶:30؟٢٥٥ہ‏ [۸830607 ا3 ط1۹ ١٤ص‏ ٠ہ‏ ۲۸۵۱ مل ؛ 8۵۷۱۹۷۳. اد ط۹ا 
٥٤۵ا‏ ,۸۰8610۷ 8۱ ط۹ا ۱۷۵٥.٠:‏ ,۷۲۱:86 1995 
٤۔‏ پاک نبی کی پاک زندگی :ادارۂ اشاعت و تبلیغ اسلامء پشاور ‏ ۔ 


۸ج جحجحیی مھ رجےر و ے ‏ سے وحن ے2 


کوڑقات آ ا 


۹ھ رن ٹر ( مقر ظامم) 


زم سید علی اکر رضوی 


از دی 1سش لن ا پور 
سی نگ روڈ س اہر 


0 
7۷۸۲۳۰۶٢۰۱ ۲٥۸۸۳ 
بجھ‎ 
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۱۴۴ 





6اآن0 :19121 ژق )1چ ےج سد مت سے ے سے مس 

٦‏ 3 0ض ۵۲ط 06 ف1 ۔مععه متا و[ لعدالہ مھ فڑ ھتاہ قلوفا 
× 1۸4۹ کآا(اك٢۷۸‏ ١ط‏ عصممحصہد نانمن ۲ہ دممماحاصہ ٢ہ 0۱٠٥‏ عحتصتہ8 
٤6‏ جا نجانمہ من عللحصمامانافدھز ہ تر حہد٭طا ١۷ط‏ عہماظل 
۱۷۰۲(۷ ۸۱. .٥2ا‏ 000 1811(6 ۲ ہ: ہ60 [۸ع+۲۰:0۳ ۵ ۲۱7 
ن۷۷ 6 ,۱۷۸108111008 ج5 ۱6۳9۸01251 -:۲۷٥‏ 851021 5۸آ 
۱ 6 ۵ زر بزافی‌ وعصی (نٗجمزہ 3ص۵ 000190٥051۷‏ 1098565 
0٤‏ 0016 /7 ۶ 6۵8 ۸۸٥1ء٥‏ ۵۳۰ ٥٥2ا‏ غوطا ۶×ط ز۷ ۵۲صفح 
. ۴اظا ۱۵۵ .ه 7۵ ٥د‏ !0ظ .۳۱۸۱۹ عطلا ٦۹‏ "ٰ۷ 
ن ٥أ‏ ٥٤٤٥ا۷۷٥٥] ٣۱٢٥۰ ٣۸١ ۱۱۷١۵ ٥٥‏ اہ 1ص1810 ٢ہ‏ ۲ت امة 
۰7 ۰ة 1۵۸۵ 2۸۰۹ص0 0۵ :2اد :۸5۰۸۰ ۰مہ ,ہ۸5 ۷ط:×دماہ 
001 مقطا 24ات[ 1ہ 0100ص )مز ع۳ ×× 68م ۳۷۵۰۲۵۰ 0 
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سا260 19501 2006ا فا ٤ء‏ 7 58 .26 
7٥ -‏ : طاع(طا×× :ء/۰۰۷١‏ ۶ :٭16:110: :17“ 0ة ا: ٭' نت 
مہ 8ا قطط.: 6صنطايہ ع۵ و مو نوفلا م07 ۵۷٥٤11 07:88 [۰١1:٠6۰‏ 
٭×٥٤م.:|ة‏ 1۶132۹۰۲۸۸7 ببرام؛عامصصہہ 8٭د ٤ہن‏ كوزاھٗم 
ااصزج5: آدہزمعقا-ناصد ععطل ٣۷٢٢۷‏ ء- ۶ہ ح ‏ ٭اقیدمڈ اہ 
87ا18 1:100 0..-40 :001ا ۷۷۵۶ ۲۶ن آنہ 2۵0 م70::0 ٥٥ہ‏ 
65011۷ 1۹87 ضصام: 181ع۵ ۷۸ معط ,حصنطا 3ئ ,طاعنط 
2٥۰(۲ (8.۳۸۰.131 507772 ۴۶‏ ہکلصنط ٣:‏ 6م ۷۱۱۷ عزز. فعائرَآہ۲ 
10۴۰۰٥٤‏ 15: ۷ز(5ئ) م6٥6‏ م1007 ع۸3۷ 11٥۵٤‏ ع٥۷‏ .ا 
۵٥۸۰‏ ۵1٥۷م‏ ۶ہ 4۰ت1::8 ا3ہ مہم ءءزنا .حص((ء۷۸ ۶ہ ۲ جاچہط 

' ۵م0۷۸۵۷8 -عط :7ہ عمنصہة:عط: ٥۱۱۰۷۳۹ ٠٠‏ ج ا0٥10 ١٥٥۸00۲‏ 
اقم 8۵۸1۵7 عذ عمص ۱ھ ءمغطا ٥۱:105‏ ع711۸:::: ہاطا: ما 
07 نراحا۲0طمنصد عہحا یہ لعمدم5 ۶٤‏ و20 ط 1اچ نہ٤‏ ' ۶(1۲7٢۰۸٥۱ہ‏ 
٤‏ ططلفہزا 7 :16ز ٣۸(٣۷۰۰ :0 7٤5)‏ ل9دبالنہ ۱۸۸۶۰ ٥ 00۲۵۵٥۶٥‏ 
: ٍ ٭٭8100] 1٠0:‏ 8617000م۵ 
008. 6 و ”تا ط10 1660076 8ا 1:05٥٥ ١۷‏ .21 
68:۶4۹ 160م م۰ |٤٥‏ ز٥ط‏ ا۵ مود ٥٦اہحام‏ 06660001 
نم داع ب ۳۰۸ ط1 :بر نا 06(. (1۳۵ص آبء :.ص1(.ص۷۸ ے ٢٠ہ‏ 080285 .01نا 
آصہھ تطاچبمطا. ×۷× با - ٥ا٥‏ [٥۳٥آنء‏ ئا ٤۸۸۴۰‏ :۶ای 1١‏ ۸صماەنط 
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358 ء- :۵00۰۰1 .-8۸3:ی×۳م: - طط :ا 00٤‏ 0117 
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۰۱۰٣٣٣٢٣٣٣٣ ۳ط١٠٢‎ -1٥٤١۱٤٤۷۷١۱۷۶ 7‏ 
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0007۰ ۲ہ ءعحجہ عط قد مع صزعطا. 77-101ص 
٤1045‏ 0۸2 1آ آہ ٭۰د م۰٥۰‏ ا۶ن عط عصنمامد م۶ لا 1٦۰‏ ۶ 
8171 6 ٤فز‏ ٢ص‏ ا٥ط‏ ائ ٥ا‏ دہ عمج قصد ےعەم: ٤ہ‏ 
۱ص 12 4 صد دم ٣۸٣٥‏ ١ء‏ مطا ہ٥٤٥1‏ ععط عط مصت معمت 
07 4 )1601 ۵ 15 ع(طط ٢٢۷.‏ ٭'زوطط أ۵ ممناتٰكءصادی 
0115 [5۵ و1 ٥۲٥۵۵۰۰٠٠. ٢٣۷۶٣١۷۶۸۰‏ 33۰م 605 0ة 
71 :7065( 11ہ“ ھا صم کذعععم عط ك۷ صمتمشءئز ےط 
۶۴ )ه0 0 7ءء ٠ 1٣۱۸٥۸٠٣٢‏ ۲۳8۰۰۱۸ ۷ء ۲ ئ00 
(011۷۵۲8۵''.)2ا 
500۲٥٥ ۶ ۰٤‏ 1010010101 ۲6041 ع1۸ -- .18 
>۶ ۰ا۱ ۶ہ ء دہ 5ز 1۲“ زنط ٭ا .۳ڑ ۱ ئ۱۲۶۸:۸ہ ہ۵ 
00۲٥0:04 ٤0.3110175 6‏ ٠ہ‏ :۶ع 1۸ ہ۲۷۵ ۱۷٥۸۱‏ ۱ءییء 
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(10۷۷۸)3 01ن 
۸۲ہ ٢٢۵٢‏ مط۳۷: ٭٥ہط٤‏ 18:68۲ 80۲“ مرفء .19.۸0000 
16٤5 0‏ نرما 1٥۸۸٥‏ حصٌصعطا یصتضطا ترالق”ںفغ  ٣٢‏ ہەنا يه ٭ میاء 
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.3:137(5) ٭604 ٥ہ‏ تہ ١ط‏ 
5311٥۸5‏ ٠ہ‏ آل2 وه عمتر ۶۴ہ:- متا ۵۸ای ۵صق., عط 10 +21 
۷۱۷١۱ ۷۶۲۳ ٥٤٢‏ ۷۱۱۷ 19 ٥2ا‏ :1 ٤۲ہ‏ 4 متدم ۰ غصصا 
1اغ ١٥‏ 1.69 تع :1 صظ ۷۲۷ج حا ا۳ ٥د‏ بامطا 
(234 1/۰ 0 20د فا( حققط صعااقہ بت۷ ,ج۸ ۳۱۷۰م 
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107081 118 آغُ 6 ٦ہ‏ ۶ه 006ر ى0 ۲٥۱۷۵4210‏ عراا 5 
۱ رق 06018۰[ 15 :000رآ 

٭ ادا ۲ ۱٢۷(۱‏ لقیظ ہہ لغم ١6‏ 28ط 5کاصزال 0800ی 
2 00801680 لزمموہ ازم ب88٥0‏ مصصافعة ہەطلمنحاع 
غ0 6لمجصہ×مِ دائنەەم: 16 ,00086 6 ڈرٹیں. أہ عظمعجاآایوەمہا 
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0) 001ا غ0 تاج مار ا جو1 .2 ٤۱ھ‏ نی 
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۔حصفتله ص09 گ9 جات 6ا٤‏ 25008 :8 مو .وا ئ 6ا 








39 6ال ئ 3٤‏ آك ه ائڈففاؤن 
رتا :تا 6 ۷1ا٥‏ تعانن 20۱0 
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اہ 6افت 0 ٭٤۶٥۷‏ عص جا ما ص "امہ م 111071 ۷ 
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م۱ دعصد قنموآء لو ممسمفصنة)‎ ٣۸٥ صعحدممل:ب1‎ ۲ ۴ 4> 
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